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  : چكيده
ها از  هاي اقتصادي دولت برنامه. گردد نويسي در جنوب ايران به پيش از انقلاب باز مي ستانشروع جريان دا :هدف

هاي برخي از احزاب، پيدايش و گسترش صنعت  ها و فعاليت جمله اصلاحات ارضي، اعزام سپاهيان دانش، برنامه
تا پيش از انقلاب، در . است نويسي اثر داشته نفت و صنايع وابسته به آن در گسترش و تداوم اين جريان داستان

نوشتن از محيط صنعتي و كارگري، نوشتن از دريا و نوشتن : اقليم جنوب سه گراسش داستان نويسي برجسته است
پس از انقلاب و شروع جنگ تحميلي گرايش نوشتن از جنگ نيز در جنوب ايران رواج پيدا . از ايل و روستا

ادبيات داستاني چهار گرايش داستان نويسي نمايي هويت ايراني در تبيين نحوة  بازاين پژوهش هدف  . كند مي
  . اقليمي جنوب بوده است

اي اسـت كـه    روش اين پژوهش مبتني بـر توصـيف مضـمون و درونمايـة كـانوني آثـار و سـاختار ادبـي         :روش
ه ذهني نويسـندگان  هايي كه دغدغ بندي مضمون دريافت و دسته. اند نويسندگان براي بيان آن درونمايه اختيار كرده

گيري، استمرار و نحـوة   دهد تا شكل اند به محقق امكان مي بوده و وجه غالب ادبيات اقليمي جنوب را تشكيل داده
) زمينة سياسـي، اجتمـاعي و تـاريخي   (براي اين منظور آثار در بافت . گسترش ادبيات اقليمي جنوب را نشان دهد

  . يان ادبيات، فرهنگ و سياست از نظر دور نمانده استاند و پيوندهاي م  پيدايش خود مطالعه شده
بازگشت به «مجموع بر محور انديشة نويسي اقليمي در ايران وجهي سياسي و اجتماعي دارد و در  داستان :نتايج

اند شهرهاي  در اقليم جنوب، در آثاري كه در گرايش نوشتن از جنگ پديد آمده .شكل گرفته است» خويشتن
شوند و همة وجوه هويت ايراني در دفاع از آنها تجلي پيدا  وطن و تماميت ارضي ايران تلقي ميجنوبي استعارة 

تجلي پيدا  )غربي(و ديگري )بومي( هاي محيط صنعتي و كارگري هويت ايراني در دوگانه خود در گرايش. كند مي
شود و در گرايش نوشتن از  يش ميگذشته به مثابه همه عناصر هويتي ستادر گرايش نوشتن از ايل و روستا . كند مي

   .يابد دريا نيز هويت ايراني در حفظ آداب و معتقدات بومي و تقابل با ديگري كه عموماً دنياي مدرن است بروز مي
  

  .ادبيات داستاني، اقليم، ادبيات داستاني جنوب، هويت ايراني :واژگان       كليد
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 پيشگفتار
 
 

اه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي، درباره ادبيـات داسـتاني   گروه زبان و ادبيات فارسي پژوهشگ
هايي  هاي پژوهشي، مقاله و كتاب تر در قالب طرح هاي گروه، پيشبخشي از نتايج پژوهش. كند معاصر پژوهش مي
ناخت شوند، ش ـهاي منسجم تعريف و سپس اجرا ميها كه در شبكه برنامهموضوع اين پژوهش. عرضه شده است

در شـبكه برنامـه اخيـر    . نويسـي معاصـر اسـت    هاي داستانهاي بومي و غير بومي و تحليل جريانها و زمينهريشه
جامعـه آمـاري ايـن كـار     . اسـت » سنجش نسبت هويت ايراني و ادبيات داستاني معاصر«گروه، موضوع پژوهش، 

م درباره ادبيات داسـتاني اقليمـي جنـوب    ها ه بخشي از اين پژوهش. ادبيات داستاني پس از انقلاب اسلامي است
  .است

ت ايرانـي پرداختـه شـده و عناصـر و      پژوهشدر فصل نخست اين  ، در كنار تعريف مسئله، به موضوع هويـ
اي دربـارة بحـث نظـري    ايـن پـژوهش داعيـه   . پردازان اين موضوع احصاء شده است هاي آن از منظرِ نظريهمؤلفه

هـاي  تحت عنوان عناصر هويت ايراني در اينجـا آمـده، حاصـل نظـر و نظريـه      درباب هويت ايراني ندارد و آنچه
بررسيِ تحليلي پيشينه پژوهش و نيز ترسيم مباني نظري و روش كار نيز در ايـن فصـل آمـده    . محققان ديگر است

. سـت هاي منتخبي از ادبيات داستاني اقليمي جنوب در فصل بعـدي ا داستان مباحث اين فصل مبناي تحليل. است
در فصل دوم، برپايه نظريه و روش ذكر شده، نسبت ميان ادبيات داستاني اقليمي جنوب و هويت ايراني، سـنجش  

  . و تحليل شده است
ها دكتر زينب صابرپور، دكتر سيده نرگس رضايي و آقاي دكتر محمد محمودي در تدوين اين گـزارش  خانم

هاي پيشين، در اين كار نيز از مرامِ نيك  هاي گذشته و پژوهش الهمانند س. اند؛ از ايشان سپاسگزارم همكاري كرده
آقايـان دكتـر حسـينعلي    (و حسن نظر و مشاوره اعضاي شوراي علمي گروه زبـان و ادبيـات فارسـي پژوهشـگاه     

ا خداونـد ر . ام منـد بـوده  بهره) اكبر كيوانفر و خانم دكتر زينب صابرپوربيگدلي، دكتر علي قبادي، دكتر سعيد بزرگ
  .ياري و سعادت شكرگزارمبراي اين بخت

  
  مجري طرح

 مهدي سعيدي
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 مقدمه
 

هـاي   آورد كـه بـه شـكل    وجو دربارة مسائلي را فراهم مـي  ادبيات داستاني و جهان روايت، امكان تحقيق و جست
هـاي بررسـي    هـاي معاصـر يكـي از راه    اي از داسـتان  خواندن مجموعه. رده استپيچيده در جامعه امروز ظهور ك

تحقيـق و پـژوهش   : ممكن اسـت گفتـه شـود   . شناختي جامعة زمان ما و آشنايي با مسائل فرهنگي آن است جامعه
هاي عيني است و از طريق پرسشـنامه و مصـاحبه و پـژوهش     ها و تحليل شناختي كه مستلزم گردآوري داده جامعه

ل اسـت، لـذا سـنخيتي بـا مـواد و مصـالح تحقيقـات           ميداني و نظاير آن به دست مي آيد؛ اما داستان حاصـل تخيـ
نويسد، بلكه  شناسانه نمي شناس نيست و رسالة جامعه شناختي ندارد؛ به همين ترتيب نويسنده داستان جامعه جامعه

هـاي   پاسخ داد كه به رغـم تفـاوت مـاهوي پـژوهش    شود  مي. گيرد تا داستان بنويسد تخيلش را خلاقانه به كار مي
اي كه داستان به روي مسـائل اجتمـاعي زمانـه بـاز      نويسي، منظر و دريچه شناختي و جهان داستان و داستان جامعه

بينشـي  . كنـد  پذير مي هاي ناپيداي روابط بينافردي را امكان كند دستيابي به بينش و بصيرتي عميق راجع به جنبه مي
بنـابراين، هرچنـد هـر    . كسـب كـرد  ...) هاي مختلـف و  مثل آمار و پرونده(هاي عيني  توان از طريق دادهكه شايد ن

شود  داستاني گزارش مستقيم يك رويداد واقعي نيست و از راه مصاحبه و پرسشنامه و پژوهش ميداني نوشته نمي
توانـد موضـوع    كنـد كـه مـي    فشـاني مـي  و آمار و ارقام ندارد، با اين همه بر معضل و مسئله كاملاً مـدرني پرتـو ا  

داستان و روايت غير از آنكه جزئيات و ابعاد كمتر ديده شده يا ناديده وقـايع را  . شناسانه باشد هاي جامعه پژوهش
بنـابراين،  . گويي، تفسير و تبيـين دارد و دربـاب بسـياري از مسـائل زمانـه پيشـنهادهايي دارد       بيند، قدرت پيش مي

نظـران مسـائل اجتمـاعي،     سائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه از متخصصان و صـاحب كه در پيگيري م چنان
بدون ترديد متن . توان با نويسندگان يا منتقدان ادبي نيز مشورت كرد شود، مي شناختي و سياسي بهره برده مي روان

  .  ه يا بدان توجه نشده استنظران ديگر پنهان ماند ادبي ناظر بر ابعادي از مسائل اجتماعي است كه از ديد صاحب
اصـولاً رمـان خاسـتگاهي    . يكي از مسائل اجتماعي كه در داستان بدان توجـه شـده، مسـئلة هويـت اسـت       
شـود، حاصـل پرسـش     زمان با عصر روشنگري متولد مي انديش دارد و وقتي در قالب يك گونة ادبي و هم هويت
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 8/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

از اين منظـر، دغدغـة اصـلي رمـان، توجـه بـه مسـئلة        . اساسي انسان از كيستيِ درزماني و درمكاني خويش است
تلاش رمان براي كشف زواياي پنهان موجوديـت فـرد و هويـت اجتمـاعي او در بسـتر وضـعيت       . است» هويت«

روايت رمان از هويـت، متـأثر از   . گيرد شناسي معين شكل مي تاريخي خاص و مقتضيات فكري، اجتماعي و روان
انسـاني كـه خويشـتن را در جهـاني رو بـه      ). 28ـ ـ29: 1386بركت، (كند  اليت ميعواملي است كه بر بستر آن فع
هاي قدرتمندي نظير دين و ادبيات  روايت كند با رمان، در مقابل كلان يابد تلاش مي دگرگوني، تنها و بلاتكليف مي

از هسـتي و   منـد از نحـوة ادراك خـويش    كنند، روايتي موقعيت كلاسيك كه بر وضعيت عمومي نوع بشر تكيه مي
گويي فرد به مسـئلة خـويش بـه عنـوان      نخستين رسالت رمان، همين پاسخ. اش خلق كند حيات فردي و اجتماعي
نفس طرح پرسش از چيستي و كيستي در قالب بوطيقاي داستان، ابعاد وجودي انسان را . موجودي اجتماعي است

  . دارد موجود وا مي ها، اصول و مناسبات مسلط و وضع به كنش و چالش در برابر ارزش
هـاي تـاريخي و    هـا و جريـان   هاي آن تاكنون، هم متـأثر از گفتمـان   داستان و رمان فارسي، از نخستين نمونه

دهندة هويت ايراني بوده است و هم در اثر مواجهه با تحولات، حوادث و رويـدادهاي مهـم تـاريخ      سياسي شكل
. گيري هويت ايرانيان در دوران معاصر ايفا كـرده اسـت   كلجهان معاصر و براي واكنش به آنها سهمي جدي در ش

. اند محور داشته هايي هويت هاي نخست رمان ايراني و به ويژه رمان تاريخي عصر مشروطه درونمايه كه نمونه چنان
انديش دارد و ناظر بـه تنازعـات هـويتي     اي هويت نيز درونمايه) فارسي شكر است(نخستين داستان كوتاه فارسي 

اي ابعـاد مختلـف آن    كه از نزديك به صد سال پيش تاكنون در جامعة ايراني وجود دارد و هر بـار بـه گونـه    است
  .شود نمايان مي

اند كه  در عصر ما، ايرانيان با حوادثي بيرون از اراده و اختيار خويش مواجه شده و سرگذشتي از سر گذرانده
را » ديگري«آنان در برابر خويش . شود ت آنان دارد، مربوط ميبه مسئلة سرنوشت ايشان كه پيوندي بنيادين با هوي

پيـدايش و شكسـت انقـلاب مشـروطيت،     . نمـود  يافتند كه از پرداختن دوباره و تازه به خويشتن ناگزيرشـان مـي  
ها در دو جنگ جهاني اول و دوم، تجربة دو كودتـا   احساس تحقير ايرانيان نسبت به حضور، اشغال و رفتار قدرت

هاي بيگانه، استبداد و مدرنيزاسيون غير بومي و سركوبگر و سرانجام تجربة مبـارزة   بيستم و دخالت قدرت در قرن
  . مسلحانه و انقلاب فراگير اجتماعي در ايران ماية واكنش جهان داستاني به اين حوادث شد

شـود   طه فراهم ميگيري انقلاب مشرو هاي شكل اي است كه زمينه پيدايش رمان در كشور ما مصادف با دوره
هايي بنيادي دربارة جايگاه انسان و به شكل خاص جايگـاه انسـان ايرانـي در     پرسش» بيداري ايرانيان«و در نتيجة 

  . جهان طرح شده است
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 9/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وگـوي نقادانـة    پردازان و منتقدان ادبي، نقطة شروع درك اثر ادبي و گفـت  از سوي ديگر، به باور غالب نظريه
آميـزد و خواننـده بـه واسـطة      ست كه هستي متن و هستي خواننده با يكديگر در هـم مـي  خواننده و متن، جايي ا

بـه ايـن ترتيـب، در بهتـرين     . شود مي) در ادبيات داستاني(هاي آن  اي مشترك، وارد دنياي متن و شخصيت تجربه
هيم كه خـود را در  مواج» ماي ايراني«نگر از تجربة مشترك  هاي ماندگار و پرمخاطب فارسي، با روايتي ژرف رمان

تـر از همـه، در    شده و مهم هاي بازنمايي هاي تاريخي و جغرافيايي، در تقابل يك اشخاص، در موقعيت فرديت يك
  . دهد هاي در دسترس نشان مي رويكرد نويسنده به مواد و مصالح داستاني و گزينش از ميان انتخاب

ر نسبتي كه با هويت ايراني دارد، قابل تحليل و بررسي با عنايت به اين مقدمه، ادبيات داستاني معاصر، از منظ
ها توجـه و   گاه به برخي از جنبه. شود هاي گوناگون هويت ايراني مشاهده مي در آثار داستاني معاصر، جلوه. است

تـوان يافـت كـه همـة وجـوه       هايي را مي اي غفلت شده است؛ اما آثار اصيل و روايتتأكيد بيشتري شده يا از پاره
توان ميان جغرافيا و اقليمي كه داستان ، مي»هويت«از طرف ديگر و در پيوند با موضوع . اند يت ايراني را داشتههو

ادبيات داستاني اقليميِ معاصر ايران از اين حيث قابل تحليل و نقد . هايي را نشان دادآيد نيز نسبتدر آن پديد مي
  .است

 

 اقليم و ادبيات
هاي لغت قديم، به معناي  هواست و در فرهنگ و به معناي آب (Clima)» كليما«كلمة يوناني واژه اقليم، برگرفته از 

كردند  هاي قابل سكونت زمين را به هفت بخش تقسيم مي قُدما خشكي. كشور، مملكت و ولايت ضبط شده است
  . گفتند و هر قسمت از آن را يك اقليم مي

هـا،   هـا و دره  هوايي و عـوارض طبيعـي، از قبيـل كـوه     و ت آبهاي متفاو هاي متعدد و متنوع با وضعيت اقليم
  هـا داشـته   ها، هر كدام نقش مهمي در كيفيت زنـدگي انسـان   ها و درياها، مناطق جنگلي، كويرها و دشت رودخانه

  . است
هـا دو ديـدگاه سـنتي جبرگرايـي محيطـي و       در دانش جغرافيا دربارة اثرگذاري محيط بر عـادات و فرهنـگ  

هاي بعدي و متأخر نيز به نـوعي تـداوم و يـا تركيبـي از ايـن دو       وجود دارد و ديدگاه) اختيارگرايي(يي گرا امكان
گيري فرهنگ برآمده از آن، در چارچوب اين دو مكتب فكـري قابـل    تعامل انسان و محيط و شكل. ديدگاه هستند
يـژه عوامـل محـيط طبيعـي بـر      و اي است كـه در آن، عوامـل محيطـي بـه     جبرگرايي محيطي نظريه. واكاوي است

شـود و وضـعيت خـود را بـه صـورت       ها، الگوهاي زندگي و رفتارهاي انساني مسلط مـي  گيري ها، تصميم فعاليت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحليل ادبيات داستاني اقليمي جنوب و نقد نسبت آن با هويت ايراني 

 10/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

: 1385شـكويي،  (كنـد   كند؛ بـه عبـارتي، محـيط طبيعـي رفتـار انسـاني را تعيـين مـي         گسترده بر مردم تحميل مي
در . ها يكي از عوامل مؤثر بر فرهنـگ و باورهـاي انسـاني اسـت     هاي طبيعت و اقليم بنابراين، ويژگي). 235ـ234

هـا   در اين رابطة متقابل، انسان. اي دوسويه دارند ها با طبيعت پيرامونشان رابطه مطالعات جغرافيايِ فرهنگي، انسان
ثرگـذاريِ  ا. پذيرنـد  شان اثر مـي  گذارند و از سوي ديگر، از اقليم و جغرافياي زندگي بر محيط زندگي خود اثر مي

رسـوم تـا    و قبيـل شـيوة معمـاري، نـوع پوشـش و آداب      ها از ترين مظاهر زندگي انسان اقليم جغرافيايي از ساده
ه   اثر.  گيرد مي بر ها را در بيني، انديشه و حتيّ نگرش هنري و ادبي آن خلقيات، جهان محيط و آب و هوا بر روحيـ

كـه   چنـان . ا و هنرها بيش و كم پذيرفتني و ثابـت شـده اسـت   هو اخلاق مردمان و حتيّ پيدايش و پيشرفت دانش
كننـد، نسـبت    هاي اجتماعي مردمان را به اقليمـي كـه در آن زنـدگي مـي     مشهور است و برخي از آداب و نگرش

هاي اخير به اين موضوع پرداختـه   پردازان سده محقّقان و نظريهبرخي ابن خلدون در قرن هشتم پيشتر از  .دهند مي
 ،دگذار بر آن است كه آب و هوا و محيط اقليمي نه تنها بر ظاهر افراد و اخلاق و عادات مردمان تأثير مياو . است

 – 150: 1، ج 1379ابـن خلـدون،   (ها، معماري و هنر نيز مؤثر اسـت   بلكه در پديد آمدن و پيشرفت علوم، تمدن
167( .  

جـردن و  (شناسـي فرهنگـي اسـت     لـم بـوم  بررسي روابط پيچيده انسان و محيط طبيعي و اقليمي، موضوع ع
ها از قبيل شـيوة معمـاري، نـوع     ترين مظاهر زندگي انسان اثرگذاري اقليم جغرافيايي از ساده). 29: 1380راونتري،

هاي هنري و اَشكال ادبي آنهـا را در بـر    بيني، انديشه و نيز حتي نگرش پوشش و آداب و رسوم، تا خلقيات، جهان
» اقلـيمِ «گيرد، و سنت نيز به نوبه خـود در بطـن    ش از هر چيز در سنتّ زباني و ادبي جاي مياثر ادبي پي. گيرد مي

و در  اي اجتمـاعي و بـه عنـوان بخشـي از فرهنـگ      عبارتي، ادبيات جز در زمينه گيرد؛ به فرهنگ عمومي شكل مي
  ).113: 1382ولك و وارن،(تواند وجود داشته باشد  محيطي خاص نمي

ت كلاسيك فارسي، عناصر مكان و زمان، در معنايي كه بتـوان آنهـا را عنصـر اقليمـي خوانـد،      در تاريخِ ادبيا
. شـود  تقريباً غايب هستند و عناصر محيطي تنها در توصيف شاعران قديم از طبيعت و صـورخيال آنهـا ديـده مـي    

دوره  هـا، مربـوط بـه   ي اقليمبندي آن بر مبنابنابراين، پرداختن به موضوع اثر محيط جغرافيايي بر ادبيات و تقسيم
ات، بـا دو نـوع       . هايي داردهم زير مجموعه» ادبيات و جغرافيا«خود بحث . معاصر است يعنـي در نسـبت بـا ادبيـ

توان بـه آثـار ادبـي    گاهي درونِ مرزهاي مليّ مي. جغرافياي مليّ يا كشوري و حغرافياي جهاني: جغرافيا مواجهيم
شوند و در درونِ مرزهاي يك اشاره كرد؛ اين آثار، با عنوان ادبيات اقليمي شناخته ميمتأثر از يك اقليم يا جغرافيا 

 در ارتباط با اين بحث، در حوزة ادبيات داستاني، ادبيات اقليمي با دو اصطلاح داستان محليّ. آيندكشور پديد مي
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)Regional Novel (اي و رمان منطقه)Local Coluor Fiction (  اي بـه مكـان    رمـان منطقـه  . دشـو  شـناخته مـي
هاي آن منطقه و ساكنانش، اسـاس داسـتان    جغرافيايي و آداب و رسوم و گفتار محلي خاصي توجه دارد و ويژگي

داستان محليّ نيز به شرح جزئيات ويژة يك منطقـة خـاص بـه منظـور     ). Cuddon, 2013: 407(گيرند  قرار مي
   هـا،  ايـن جزئيـات شـامل توصـيف آداب و سـنت     . پـردازد  روايت مـي  افزودن گيرايي و اعتبار بيشتر به داستان يا

شود كه غالباً جنبه تزئيني دارد و اگر جزء اساسي و  ها و احساسات، پوشش خاص، موسيقي و امثال آن مي نگرش
مـارتين  ). Abrams,1999: 145؛ Cuddon,2013: 407(شـود    گرايـي ناميـده مـي    ذاتي اثري را تشكيل دهد، منطقه

آداب و رسـوم و گفتـار    تأكيدش بيشتر بر جغرافيا، «رماني است كه : نويسداي مي تعريف رمان منطقه گري هم در
: 1382 گـري، (» اي صرفزمينهدهد تا اطلاعات پيش بيشتر توضيح جدي مي محل خاصي است و درباره آن محل، 

كه مناسبات حـاكم بـر داسـتان تحـت      ادبيات داستانيِ اقليمي مبتني بر جغرافياي طبيعي است؛ به اين معني). 272
را در زيرمجموعـه آن   توان هر داستاني با زمينه جغرافياي طبيعـي اين رو، مي از. تأثير اقليم و آب و هوا قرار دارد

از سويي ديگر، جغرافياي انساني، اعم از فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و مذهبي نيز در آثـار نويسـندگان   . قرار داد
هـاي  شده و از نظـر جنبـه    ها نوشته بر اين اساس، متني كه بر پايه فرهنگ و سنت. يابد نعكاس ميادبيات اقليمي ا

نيـز از   كاربرد خاص زبـان . گونه ادبي قرار گيرد تواند در اين شناختي حائز اهميت است، ميشناختي و جامعه مردم
ها يا سازي ساز دارند و با واژه زباني اقليم هاي اقليمي است؛ بدين معنا كه بعضي از نويسندگان، هاي داستان ويژگي

ها و مواردي شبيه به اين، اقليمي خاص را براي خواننده تداعي خرده فرهنگبه كار بردن گفتاري خاص مربوط به
بنـابراين،  . هاي سياسي نيز از عوامل مؤثر بر ادبيات اقليمي است رويدادها و حوادث تاريخي و دگرگوني .كنندمي

داستاني است درباره يك منطقه جغرافيايي خاص كه عناصـر فرهنگـي از   : توان گفت ف داستان اقليمي ميدر تعري
هاي اقتصادي، اجتماعي، تـاريخي و   هاي زباني، و نيز خصيصه ها، نوع معماري، پوشش، ويژگي قبيل آداب و سنت

  .كند سياسي آن منطقه و اقليم را بازنمايي مي
، مذهبي و اقتصادي در آثـار  ، سياسيغرافياي انساني، اعم از فرهنگي، اجتماعيبنابراين، چگونگي انعكاس ج

بـر   .پـذيرد  ؛ زيرا زندگي مردم ساكن مناطق مختلف از طبيعت اثر مـي نويسندگان ادبيات اقليمي قابل بررسي است
-، سـنت ...)هـا و  ينها، آيرسوم اخلاقي، جشن(هاي رفتاري  توان متوني را كه برپايه فرهنگ و سنتمي اين اساس

شـده   نوشته ...) ها و، دانش، اعتقاداتباورها(هاي گفتاري و سنت...) كالاها، اشياء، معماري، مشاغل و(هاي مادي 
 . شناختي حائز اهميت است در اين نوع ادبي بررسي كردشناختي و جامعه هاي مردم و از نظر جنبه
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 ادبيات اقليمي در ايران
هـا و  شود كه هر كـدام ويژگـي   هاي متعددي تقسيم ميان از منظر مباحثي كه طرح شد، به اقليمادبيات داستاني اير

او . نخستين بار محمدعلي سپانلو درباره اثر اقليم جغرافيايي بر داستان سخن گفته اسـت . مشخصات خاصي دارند
اي كه در جنوب نوشـته   ز دو مجموعهپرداخته و ا 1358نويسي ايران در سال  به بررسي كارنامه داستان اي  در مقاله

همچنـين در مقالـه ديگـري از چهـار مكتـب      ). 8: 1358سپانلو، (كند  ياد مي» مكتب خوزستان«شده تحت عنوان 
 يپژوهشـگران  سپانلو،از  پس). 64-62: 1376سپانلو، (برد  نويسيِ خوزستان، اصفهان، تبريز و گيلان نام مي داستان

 يهـا  مياقل ـ يبنـد  ميتقس ـ ةدربـار ي و رضـا صـادقي شـهپر    ريش ـ قهرمان، آژند بعقوي، ينيرعابديهمچون حسن م
كنـد و بـه تحليـل     ميرعابـديني از اقلـيم شـمال و جنـوب يـاد مـي       .اند گفته سخن آن يها يژگيو و يسينو داستان
رة پـنج  هـاي داسـتان نويسـي در ايـران دربـا      قهرمان شيري نيز در كتاب مكتب.  پردازد ها مي هايي از داستان نمونه

مكتب داستان نويسي اقليمي آذربايجان، اصفهان، جنوب، كرمانشاه و خراسان و دو سبك داستان نويسي شـمال و  
هاي مختلف ايران را بـه   نويسي مبتني بر اقليم هاي داستان رضا صادقي شهپر نيز در ايران حوزه. كند مركز بحث مي

  ).113شهپر،  صادقي(تقسيم كرده است ) رمانشاهك(پنج شاخة شمال، جنوب، خراسان، آذربايجان، و غرب 
هـاي ذهنـي و زبـاني در     دهـي هويـت بـومي و ويژگـي     اگرچه زادگاه يا محل زندگي عامل مهمي در شكل 

اي متعلـق بـه يـك     چه بسا، نويسنده. بندي اقليمي، منحصر به محيط زندگي نيست نويسنده است، اما معيار تقسيم
بنابراين، اقليمي بودن ناظر بـه وجـود عناصـر و    . بندي اقليم ديگري قرار گيرد قسيماقليم باشد، ولي داستانش در ت

  : هاي زير استبندي مشابهت در ويژگي معيارهاي اين تقسيم. هاي محيطي در متن داستان است ويژگي
  ).دوري يا نزديكي به زبان معيار، زبان گفتار، امكانات ادبي و تاريخي زبان(هاي زباني  مشابهت. 1
  .شگردهاي مشابه هنري و روايي. 2
  :نگري آثار داستاني در پديد آمدن ادبيات اقليمي عوامل زير تأثير دارد نوع نگرش و جهان. 3
 سياسي؛ -محيط؛ يعني جغرافياي طبيعي و تحولات اجتماعي. 1

 ؛)هم خانواده هم خون و هم عموم مردم(مردم . 2

  .را در بر دارد... تقدات وفرهنگ كه طيف وسيعي از عرف، عادات و مع. 3
 . اقتصاد؛ شامل شغل و حرفه و خاستگاه طبقاتي و وضعيت معيشتي مردم و منطقه. 4

  :همچنين در بالندگي، رشد و گسترش ادبيات اقليمي عواملِ  فرا اقليمي زير اثرگذارند
 ها و نشريات؛ها، كتابرسانه. 1
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 13/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كل مردم كشور و مخاطبان اثر؛. 2

 ري و جهاني؛جغرافياي كشو. 3

 ؛)زبان معيار، زبان گفتار،امكانات ادبي و تاريخي زبان( امكانات زباني. 4

 .جهان نگري و باورهاي مذهبي و اجتماعي.5

  ).16-17: 1387شيري، . ك.ر(ارتباطات برون مرزي . 6
 

  ١جنوباقليم 

اقلـيم  . اقليم جنوب اسـت  هاي مورد نظر پژوهشگران كه موضوع و مورد بررسي اين پژوهش است،يكي از اقليم
هـاي   جنوب و جنوب غربي ايران، در محدودة استان دارد و از نظر جغرافياييجنوب منطقه بسيار وسيعي را در بر

ميـان  . گيـرد  تا استان فـارس را در برمـي  ) يعني حاشيه درياي عمان و خليج فارس(هرمزگان، بوشهر و خوزستان 
هـايي   فيايي و نيـز آب و هـوايي و حتـي فرهنگـي و اجتمـاعي تفـاوت      استان فارس و مناطق ديگر به لحاظ جغرا

كند و  اي هم بر سر راهي است كه شهرهاي مهم جنوبي را به مركز وصل مي هست، اما به دليلي كه فارس به گونه
هم از سوي ديگر، شهر شيراز همواره محل حضور نويسندگان و هنرمندان جنوبي بوده، ميان شـهرهاي جنـوبي و   

اي سـبب   ايـن قرابـت فرهنگـي و اجتمـاعي بـه گونـه      . نوعي قرابت فرهنگي و اجتماعي ايجاد شده اسـت  شيراز
بسياري از نويسندگان اقليم جنوب، روزگاري را براي كار، تحصيل يا زندگي . درآميختگي فرهنگي هم شده است

  .اند در شيراز گذرانده
م مختلفي چون اعـراب، لرهـا و عشـاير قشـقايي     محل زندگي اقوا) اقليم جنوب(اين خطه از سرزمين ايران 

، »ديگـر «هـاي  اش ارتباط مردم با خارجيان و فرهنـگ است و در دوران معاصر به دليل موقعيت خاص جغرافيايي
از جمله استعمار انگليس در هنگامه جنـگ  . سبب شده است كه از نوعي فرهنگ مختلط و آميخته برخوردار گردد

از نتـايج حضـور نيروهـاي    . ويژه از لحاظ ساختار زباني برگويش اين ناحيه گذاشته اسـت جهاني، تأثير فراواني به

                                                 
  :ا هم از اين منابع استفاده شده استجدر اين. ببينيدها منابع زير را درباره ادبيات اقليمي جنوب و نقد برخي داستان. 1

  .1390، چهار جلد، تهران، نشر چشمه، ايران نويسيصد سال داستانحسن ميرعابديني، ) الف
 .1385، تهران، نشرچشمه، نويسيهاي داستانمكتبقهرمان شيري، ) ب

، صـفحات  1385، تابسـتان  )106ــ  108پيـاپي  (اه ادبيـات و فلسـفه   كتاب م ـ: ، در»نويسي جنوبناتوـ رئاليسم در داستان«قهرمان شيري، ) ج
  .46ـ61
  .1397تهران، نشر ورا، اقليم داستان،  شهپر، صادقي رضا) د
  .1مارهش ،1389پاييز ،مجله انديشه ادبي دانشگاه زنجان :، در»هاي امين فقيريهاي اقليمي و روستايي در داستانويژگي« شهپر،صادقي رضا) ه
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 14/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خارجي در سطح منطقه، افزايش امكانات فرهنگي و آشنايي بسياري از جوانان و نوجوانـان آن ديـار بـا تحـولات     
آن سـامان پـاي    كرده و روشنفكري از تدريج نسل تحصيلالمللي بوده و موجب شده به فرهنگي روز در سطح بين

چهره ديگري از ايـن مـردم   . نسلان خود در ساير نقاط كشور باشدگيرد كه در عرصه هنر و ادب، سرآمد ديگر هم
هاي نفتي اهواز و آبـادان   حوزه. هاي كارگري و صنعتي كه محل استخراج نفت بوده، مشاهده كردرا بايد در محيط

اي اثرگذاري مستقيم بر تصـميمات و تلاطمـات سياسـي پايتخـت     هايي از تاريخ معاصر ايران، محيطي بردر برهه
سياسي بودن و صـراحت در  . شود هاي ايراني ديده ميردپاهايي از اين تحولات به صراحت در داستان. بوده است

ريشه در فضاي عمومي منطقه و همصدايي برخـي نويسـندگان   ) هاي سبكي اين حوزهاز مشخصه(نويسي  سياسي
هاي متنوع و گيري از اين فرهنگ نويسندگان جنوبي با بهره). 46: 1387شيري، (زبي داشته است هاي ح با سياست

ترين دستاورد ادبيات اقليمي را حاصـل   اند؛ حسن ميرعابديني، مهمهاي بسياري خلق كردهطبيعت متفاوت، داستان
انـد و  تنـوع جنـوب نوشـته   هـايي بـا زمينـه و فرهنـگ و طبيعـت م      داند كـه داسـتان   تلاش نويسندگان جنوب مي

  ).66-65: 2، ج1368ميرعابديني، (اند ماجراپردازي را با مسائل اجتماعي در آميخته
هاي بسياري بـراي فضاسـازي در داسـتان اسـت؛      اقليم جنوب با تنوع فرهنگي و طبيعت خاص، داراي زمينه

ه اغلب نويسندگان آن ديار آنهـا را  هاي بومي جنوب است كرود و دريا، نفت و صنعت، نخلستان و گرما از زمينه
هـاي بـومي    زمينـه . انـد اند و بدين وسيله نوعي تشَخُّص سبكي به آثار خـويش داده داده دستمايه آثار خويش قرار

هايي با حال و هـوايي خـاص    نويسندگان امكان داده است كه فضاهاي متفاوتي را تجربه كنند و داستان  به جنوب
  سو تنوع قومي و زباني و نيز فرهنگي و صـنعتي و از سـوي ديگـر جغرافيـاي ويـژه     از يكها،  اين زمينه. بنويسند
 را نويسـندگان منـاطق ديگـر    و هـم  ش توصيف شدها هاي نويسندگان بومي در داستان همفضاي متنوع اين . است

 خـام  شـراب  نمادهاي دشت مشوش، اسماعيل فصيح در سندگاني مثل يتوان به نواز جمله مي. كرده استمجذوب 
اشـاره  و اهـل هـوا    آبادي در باشبيرو، غلامحسين ساعدي در مجموعه  ترس و لـرز محمود دولت  ،62و زمستان 

 .كرد

  : محمدعلي سپانلو دربارة ادبيات داستاني اقليمي جنوب نوشته است
م ه ـ جا كنـارِ  كه تضادهاي جهاني معاصر را يك آن، خصوص بخش صنعتيِ به ،محيط جنوب غربي ايران«

 جنـگ در  مريكـايي ميـان دو  ابراي آزمودن سبك نويسندگان رئاليست  است بوده دارد، بهترين آزمايشگاه
انـداز را مسـدود    آن شـبح صـنعتي عظـيم چشـم     اقليمي سوزان و وحشي كه در .ايراني بومي وفرم  يك
 ، نهـا اي[...].   يهـاي شهرنشـين   ترين واكنش شده ترين طبايع تا تربيت بدوي ني ازمتلو ةمجموع ؛است كرده
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 15/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـ  همه، به برخي ـ   مـا فرصـت   نويسـان معاصـرِ   هاز بهتـرين قص  نويسـي خوزسـتان را    هداده تـا مكتـب قص
تـوان گفـت كـه جغرافيـا سـبك       يم ـ .  ...بـاختگي  مرارت و وحشت و پـاك  تركيب دلپذير ؛...آورند پديد

  ).240: 1359سپانلو، ( است آفريده
منطقـه نخسـت محـدوده    : داراي سه گونه منطقه اقليمي دانسته استقهرمان شيري ادبيات اقليمي جنوب را 

اين شهرها در صنعت و تجارت منطقه و نيـز مسـائل   . شهرهاي بزرگي نظير آبادان، اهواز، خرمشهر و شيراز است
ها و انبوه متخصصـان داخلـي و خـارجي و كـارگران، نقـش محـوري        ها و كارخانه مربوط به نفت مثل پالايشگاه

استقرار طولاني مدت نيروهاي خارجي در اين شهرها و پديد آمـدن مراكـز آموزشـي و فرهنگـي و نيـز      . دان داشته
اي هـم   ادارات دولتي مربوط به صنعت و تجارت و نفت و ارتباط مردم منظقه با آنها سبب پيدايش فرهنـگ ويـژه  

منطقـه دوم، روسـتاها و   . سـت زبان و مراودات اجتماعي مردم منطقه تحت تأثير همين عوامـل بـوده ا  . شده است
اين شهر و روستاها از سويي . شهرهايي مثل جفره و بندر لنگه. شهرهاي حاشيه خليج فارس و درياي عمان است

ايـن منطقـه عمومـاً    . انـد  حاصل و سوزان احاطـه شـده   هايي بي اندازي از دريا دارند و از سوي ديگر با بيابان چشم
اي از  لب سنتي است و به لحاظ فرهنگي زندگي مردمان منطقه را مجموعـه هاي معيشت اغ شيوه. غيرصنعتي است
هـاي دور درياهـا و    اي مرتبط با ناشناختگي درياها و كرانـه  هاي خاص احاطه كرده است كه به گونه باورها و آيين
منظقـه سـوم هـم محـدوده روسـتاها و شـهرهاي       . ها و زندگي در ساحل درياسـت  كران افق آسمان گستردگي بي

يعنـي از لحـاظ جغرافيـايي    . كوچكي است كه در بالاي مناطق ساحلي و پيرامون شهرهاي بزرگ قرار گرفته است
هاي قشقايي و لرهـاي بختيـاري    شمال و شمال شرق خوزستان و جنوب فارس و تا حدودي محدوده استقرار ايل

  ). 171-170: 1387شيري، (است
  :وجود دارد نويسي عمده ايش داستاندر ادبيات اقليمي جنوب، به طور كلي چهار گر

تابسـتان همـان   «(يي اناصر تقو: نبا نويسندگاني چو: يگرركاو صنعتي گرايش نوشتن دربـاره محـيط   . 1
درخـت انجيـر   و  صـفردرجه  ها، داستان يك شهر، مدار همسايه، »ها غريبه«، »پسرك بومي«(د وـحمد محم، ا)»سال
، »آن روزها در جنـوب «، »ميعاد در مه«(وي ميناد مسعو، )»آفتابگردان«و » چي هاي دوبه شب«(ذنّ ر مؤـناص، )معابد

بـا  (دي اـبآتـلدوين ـحس، )»تواني زندانبان نباشي مي«و » زير آفتاب داغ بندر«(هاشمي تنگستاني ل جلا، )»بادزار«
، )»پاكوتـاه  مـرغ «بـا داسـتان   (، نجـف دريابنـدري   )»بـازي هـر روز  «با مجموعه (ي يز مسجدوپر، )»كبودان«رمان 

  ).»سياسنبو«با (محمدرضا صفدري 
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نويسان خطه فـارس بـه   هاي داستانگرايش به روستانويسي بيشتر در نوشته :گرايش نوشتن درباره روستا. 2
ر  تح، ستايي جنوبي همي روها نستادامهمترين مشخّصة . خوردمي چشم فتن د ريادي و از ابوـ ـيك بر نژنوستالسـ

ن هقانادندگي د در زخشونت موجوو گي داـس، رـر فقـد بـتأكيي ايلات و ها وريلاو دها صهق، ها سنتّ، ها صالتا
و ساحلي ي ستاهان روندگي بومياي زيازواترين نايش پنهاـــنموش و اـــز كـــنين و اـــكرمرس و اـــفي ستاهارو
  . ستن اناوي آبدي هاوربا

، »كوفيـان «، »هـاي اضـطراب   بـاغ  كوچـه «، »دهكـده پـرملال  «(مهمترين نمايندگان ايـن شـيوه، امـين فقيـري     
، بهـرام  )»اي در ده بيگانـه «(، صادق همايوني )»خودمان خانه، خانه«و » اجاق كور«(، ابوالقاسم فقيري )»رقصندگان«

كاشـتن  «، »چل پلكـان «(و پرويز زاهدي ) »قرعه آخر«(، منوچهر شفياني )»لالي«و» زنده پاها و مرده پاها«(حيدري 
  .هستند) »اقليمي كابوس«و » عروج«، »باد

ر دارد، حضوب ايـران  جنول و قليم شمادو اهر در نكه آيا با درعنصر بومي  :گرايش نوشتن درباره دريـا . 3
مالي غالباً محل ـ ـشي اـه نتاـسكه در دا ؛ چنانستايافته وت املاً متفاـكدي كرراـكدو اقليم ين ي اها نستااما در دا

دارد، امـا  ها  نستادامينة در زتوصيفي تزئيني و ي ـتر نقشـبيشو ست ا تشيلاي ها با گشتيدان صيااع نزي و گيردر
و جاشوها ، ها نفتكشري، تجاي ها فت كشتيو رمد آمحلّ ن، اـ ـبوميرزق ع ـ ـا منبـ ـي، دروبيـ ـجني اـه نستادر دا
ي اـ ـهويرا نـباع زـني و گيرو درمسافر و كالا ق قاچاان نيز ميدو عربي ي هاره كشوـمهاجر بان گرركاان و مسافر

از سوي ديگر . سته اشدتنوع  ين همه است كه باعث ب امنطقة جنوص خاقعيت ينها همگي موو است اي ـلتدو
هـاي اقليمـي و    هـا و  روايـت  جز اينها، دريا در جنوب ايران حامل فرهنگ و باورهاي خاصي است كه در داستان

هـاي اقليمـي    دريا در داسـتان . نعكاس يافته استهاي تاريخي و كهن مردم جنوب ا ها و قصه پيش از آن در افسانه
هاي بيكران و آسمانش، رازآلود و ناشناخته است، در خود ساكناني ماورائي دارد و در ذهن و زبـان   جنوب، با افق

از جمله نمايندگان مهم ايـن شـيوه، نسـيم    . هاي اقليمي، پويا، حاضر و اثرگذار است مردمان ساحلش و نيز روايت
بـا  (، عـدنان غريفـي   )»تنگسير«و » چرا دريا طوفاني شد؟«با (، صادق چوبك )»نان و گل«و » گياهك«با (خاكسار 

سـيريا  «و » اهل غرق«، »كنيزو«در (پور و منيرو رواني) هاي كوتاهش با داستان(و منوچهر آتشي ) »پوش در مه شنل«
  . هستند) غريبه در بخار نمك(، احمد آرام )»سيريا

تا پيش از شروع جنگ تحميلي، سه گرايشي كه ذكـر شـد، دربـاره ادبيـات      :ارة جنگگرايش نوشتن درب. 4
توانست اعتبار داشته باشد؛ اما پس از وقوع جنگ كه به لحاظ جغرافيايي با اقليم جنوب ارتبـاط   اقليمي جنوب مي

ادبيـات   ،آن يتبعـات بعـد   و يل ـيجنـگ تحم وقـوع  . كند نويسي جنوب نيز تغيير مي بيشتري دارد، جريان داستان
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توصـيف ايثـار و فـداكاري مردمـان     . دهـد  كند و آن را با ادبيات جنگ پيونـد مـي   اقليمي اين خطه را دگرگون مي
... زده، و هـا، مهـاجرت از شـهرهاي جنـگ     هاي جنگ و رنج آوارگان، مشكلات زندگي در اردوگاه جنوب، ويراني

سندگاني كه عناصر اقليمـي جنـوب را بـا مسـائل     مهمترين نوي. است» گرايش نوشتن از جنگ«جزء مضامين مهم 
نمادهـاي دشـت   «(، اسـماعيل فصـيح   )و زمين سوخته» قصه آشنا«(احمد محمود : انداز اند، عبارت جنگ درآميخته

وقتـي كـه دود جنـگ در آسـمان     «(، قاضـي ربيحـاوي   )سر هاي بي نخل(، قاسمعلي فراست )62، زمستان»مشوش
و » شود آفتاب در سياهي جنگ گم مي«(، اصغر عبداللهي )»از اين مكان«، »ازخاطرات يك سرب«، »دهكده ديده شد

نويسـي   بنابراين، جنگ به عنـوان گـرايش چهـارم در داسـتان    ). هاي زمين كودكي(، جمشيد خانيان )»اتاقي پرغبار«
محمـود بـا   احمـد   زمـين سـوخته  مثلاً رمانِ . يابدكند و در كنار سه موضوع قبل اهميت مي جنوب حضور پيدا مي

كنـد، از جهـت برخـي از     را روايت مي) جنگ(اي ملي  اينكه در بيان موضوع و پرداخت درونماية داستاني، مسئله
از جمله اينكه در فضاسازي داسـتاني، عناصـر اقليمـي نظيـر هـواي شـرجي       . عناصر داستاني، رماني اقليمي است

حضـوري  ... هاي قـد برافراشـته و   تان كُنار، نخلهاي كاغذي، درخها، گلجنوب، آفتاب تابان، بوي خوش اطلسي
  .هاي اين رمان استهمچنين كاربرد موفق لهجه بومي جنوبي از ويژگي. هنري دارند

اش در جنـوب، بـه ايـن نكتـه     احمد محمود در مصاحبه با ليلي گلستان با اشاره به دوران كودكي تا جواني  
پذيري خوزستان، صـنعت   به مسئله نفت، مهاجرت و مهاجراشاره دارد كه جنوب، سرزمين حوادث بزرگ است و 

كند و اند اشاره مينقاط آمدههاي مختلف كه از اقصي هاي بزرگ و آدمهاي پرآب، نخلستانو كشاورزي، رودخانه
  :گويدسپس مي
ام هنوز جنـوب را بهتـر   رغم اينكه اين همه مدت در تهران زندگي كردهشناسم، عليجنوب را خوب مي«
بعد هم اينكه معتقدم براي نوشتن شناخت لازم اسـت و  . امهشناسم، پيوندم را هم با جنوب قطع نكرديم

شناسم، و به هرحال جنوب براي من وزن بيشتري دارد و بعـد  من خصوصيات مردم جنوب را خوب مي
-م بماند و همـان ها معنيش اين نيست كه در بند اقليكنم كه مسئله اقليمي بودن حوادث و آدم هم فكر مي

  ).28: 1374گلستان،(» ...شود از اقليم، مملكتي شدجا خفه شود، مي
. اسـت  زمـين سـوخته  ترين دليل موفقيـت و مانـدگاري   ، مهم»شود از اقليم مملكتي شدمي«و همين نكته كه 

خانـه بـه   وههاي خاص نظير قه ـنويسنده هرچند شهر اهواز و مردمان جنوب را آن هم بيشتر در يك محله و مكان
باران نمادي از شهر اهواز و جنوب و جنوب، نماد و نشـاني  محله ننه. كند ده، روايتي ملي را عرضه مييتصوير كش

  .از كل كشور است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحليل ادبيات داستاني اقليمي جنوب و نقد نسبت آن با هويت ايراني 
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ي عني كمابيش در دنباله دو رمان نخست او »پردازي شخصيت«از حيث ساختار روايي و كيفيت  سوخته زمين
رسـد كـه نويسـنده خواسـته اسـت       نظر مـي   به و د، اثري است درباره جنگها و داستان يك شهر قرار دار همسايه

شـايد آن همـه   . دبپرداز  داوريبه اش  آنكه درباره بي ،كند  گذرد توصيف آوري را كه در زادگاهش مي واقعيت هول
كنـد  اول آن را توصـيف مـي   سه ماهطولاني و پرتلاطم كه نويسنده فقط  سرعت براي نوشتن رماني درباره جنگ، 

   2.است  مادري سرزمين  اداي دين به  او نظرسوخته از   زمين اما  ،قدري شتاب زده بنمايد
پسـرك بـومي و   «هـاي كوتـاهي نظيـر    ، در مجموعه داسـتان زمين سوختهاحمد محمود، پيش از انتشار رمان 

ودكي و زندگي سخت و مشـقت  هاي دوره كبه خاطره هاهمسايه و به ويژه در رمان» زائري زير باران«و » هاغريبه
او در اين كارها با همدردي، تصويرهاي گوناگوني از زنـدگي  . بار مردم در جنوبِ خشك و پر آفتاب پرداخته بود

تصوير دلهره و وحشتي كه بر زندگي و جان مردم سايه انداخته و ظلم و اختناقي كـه  . كندمردم جنوب عرضه مي
هايي كه مورد ستم اربابانشان هستند يا بر اثر خشكسـالي زمينشـان را   دهقان. ها را مسموم كرده است روابط انسان

زمـين  و  داستان يـك شـهر  و  ها همسايهاند  كه بسياري گفته بنابراين، چنان. آيندكنند و براي كار به شهر ميرها مي
هاي مشـترك،   جمله شخصيتاز . رو نقاط اشتراك فراواني دارند از اين. باره جنوب در 3هايي هستند گانه سه  سوخته

  ... اش ونظيرِ خالد، محمد ميكانيك و خانواده
نويسي جنوب، چارچوبي تعيين كرد و با عنايت به مشتركاتي كـه در ايـن   توان براي داستان بر اين اساس، مي

ين ترتيـب و  هايي پرداخت كه وجوه مميزه اين آثار، از آثار ساير مناطق باشد و بـد  آثار وجود دارد، به ذكر ويژگي
هـا و   كـه مكتـب  شان پرداخت؛ زيرا، چنـان بندي آثار ادبي با انتساب به خاستگاه جغرافياييبا همين شيوه، به دسته

ايـن  . شـوند  بندي مـي اي دسته هايي منطقه هاي شعري به منطقه، منسوب است، آثار داستاني نيز در چارچوب سبك
شناسانه و تاريخي نيـز در بـر    شناسانه، مردم شناسانه، روان اي جامعهه هاي ادبي، فايده امر، علاوه بر تسهيل پژوهش

  .دارد
رويكـرد  . ها سنجش نسبت آنها با هويت ايراني استاز سوي ديگر در اين پژوهش، نوع مواجهه ما با داستان

اقليمـي هـم   تـرين دلايـل پيـدايش ادبيـات      يكي از مهم. به ادبيات اقليمي رابطة تام و تمامي با مسئله هويت دارد
هاي در اغلب داستان. تر خويشتن خويش است جوي ذهني نويسندگان براي يافتن هويت يا به عبارت دقيق جست

مـذهبي و  ) يـا محلـي  (هاي قومي، بـومي   ها، هويت در اين داستان. روييم اي روبه هاي ويژه انديشي اقليمي با هويت

                                                 
 .(www.dibache.com): به نشاني هديباچدر سايت  »احمد محمود نويسنده زمانه و طبقه خود « :در  محمد بهارلو،. ك.ر .1

 .مرداد است28راوي حوادث پس از كودتاي  داستان يك شهرروايت ملي شدن صنعت نفت و  ،هاهمسايه  .1
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وجـوي نسـبت ميـان    در جسـت . گيرند، حضور دارند ار ميهاي مختلفي با هويت ايراني قر زباني كه گاه در نسبت
ها پرداخته خواهد شـد و همچنـين بـه     هويت ايراني و ادبيات داستاني اقليمي، به نحوه بازنمايي هويت در داستان

بنابراين، نحوه حضـور  . اين موضوع خواهيم پرداخت كه نسبت ميان هويت ايراني و روايت داستاني چگونه است
  .هاي هويتي تحليل خواهد شد ر و مؤلفهيا غياب عناص

  

 مباني نظري پژوهش؛ چيستي و اجزاء هويت ايراني
جوي نسبت ميان هويت ايراني و ادبيات داستاني اقليمي جنـوب بـه نحـوه بازنمـاييِ     ودر اين پژوهش، در جست

گـر از نمودهـاي تمـدني و    ادبيات فارسي در كنار برخي دي. ها پرداخته خواهد شدعناصر هويت ايراني در داستان
» ايران و ايراني«اي براي شناخت مفاهيم اي براي بازتاب هويت و فرهنگ ايراني و دستمايهفرهنگي و هنري، آيينه

بـاره  اي دارد و در ايـن  هـاي ويـژه   هاي هويت ايراني در متون كلاسيك زبـان فارسـي جلـوه    عناصر و مؤلفه. است
در آثـار  . گاه هويت و فرهنگ ايراني اسـت ادبيات داستاني معاصر هم، تجلي .هاي زيادي انجام شده استپژوهش

برخي از گاه به هرچند، . شود هاي گوناگون هويت و فرهنگ ايراني مشاهده مي ها و جنبه نويسندگان معاصر جلوه
تـوان   هايي را مـي  ايتها غفلت شده است؛ اما آثار اصيل و رو ها توجه و تأكيد بيشتري شده يا از برخي جنبه جنبه

براي تحليـل ايـن موضـوع و نيـز بـه دسـت دادن       . اند به همه وجوه فرهنگ و هويت ايراني توجه گرده يافت كه
هاي هويتي و فرهنگي ايراني احصا شده، سپس ارتباط ميان هويت ايراني و داستان معاصر، بعد از  عناصر و مؤلفه

  .نوب تحليل خواهد شدنسبت ميان اين عناصر و داستان اقليمي ج
ت يـك فـرد   . در اساس متناظر به مفهوم همانندي اسـت  4هويت آنهـا و  / گـروه در همسـاني ميـان  او   /هويـ

ت  «كـه در ايـران،   چنان. يابدديگران معنا مي /آنها با  ديگري/ گروه ديگر و نيز تمايز، تفاوت و افتراق او/فرد هويـ
: گيـرد  نشـئت مـي  » بيگانگان«يا » ديگران«در برابر » هاخودي«يا » ما«ان ملي و قومي از تصور تمايز و رويارويي مي

اي، تـاريخي و  به مفهـوم اسـطوره  (، ايران در برابر توران )كه در زمان ساسانيان رواج گرفت(ايران در برابر انيران 

                                                 
گرفتـه  Identitas از اسـت كـه خـود    Identityاين اصطلاح در علوم انساني معادل . اي عربي دارد، به معناي چيستي استاژة هويت كه ريشهو. 1

هاي اساسي كه يك شـخص  اين واژه در يك معنا به ويژگي يكتايي و فرديت، يعني تفاوت. گيردريشه مي» مشابه و يكسان«يعني  Idem و از شده
توانند به هم كند، اشاره دارد و در معناي ديگر به ويژگي همساني كه در آن اشخاص ميمتمايز مي» خودش«ة كسان ديگر به واسطة هويت را از هم

هويـت  . به ديگران بپيوندند، دلالـت دارد ... هاي قومي واي، نظير ويژگيپيوسته باشند و يا از طريق گروه يا مقولات براساس صور مشترك برجسته
اعي، هويت قومي، هويت از جمله هويت فردي، هويت اجتم. شودهاي متعددي تقسيم ميته به منظري كه با آن سر و كار داريم به زير مجموعهبس

  ...ملي و

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحليل ادبيات داستاني اقليمي جنوب و نقد نسبت آن با هويت ايراني 
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واقعـي كـه در خصـوص    اي و نوعي تعبير اسـطوره (، ايران در برابر روم )تبار بعدها به منزله سرزمين مردمان ترك
عجـم، عمـدتاً ايرانـي، در برابـر عـرب،      ) رفتيونان و روم و بيزانس يا روم شرقي و امپراتوري عثماني به كار مي

اشـرف،  (» )اروپا(و ايران در برابر فرنگ ) از زمان صفويه(در برابر ترك، ايران در برابر هند ) فارسي زبان(تاجيك 
1395 :22 .(  

  

نيهاي هويت ايرا روايت  
دهنده هويت ايراني سخن به ميـان آمـده    هايِ محققان معاصر درباره عناصر تشكيلدر آثار متعدد و متنوع پژوهش

ديد و از منظري خاص، هويت ايرانـي را تعريـف كـرده و عناصـري را بـراي آن      هر محقق، برمبناي زاويه 5.است
ترين عنصـر   برخي دين را عمده. به موضوع است گرايانه ويژگي عمده اغلب اين آثار نگرش تقليل. برشمرده است

ت «اند و آگاهانه يا ناآگاهانه نقش عناصر ديگر، و به ويژه عناصر مـرتبط بـا    سازنده هويت ايراني شمرده را » ايرانيـ
 ايعـده . انـد  را برجسته كرده و دين، مذهب و معنويت را ناديده گرفته» ايرانيت«بعضي، تاريخ و . اند ناديده گرفته

رغم نگاه جامع و غيرتقليلي بـه برخـي از    اند و گروهي نيز به اند و آن را بر صدر نشانده زبان فارسي را مهم دانسته
تـوان در سـه    در مجموع هويت ايراني را مـي . اند بخش هويت مليّ، از توجه به عناصر ديگر بازمانده عناصر تداوم

روايت نخسـت، كـه آن   . »تاريخي«، و روايت »مدرن و پست مدرن«، روايت »گرا ملت«روايت : روايت بررسي كرد

                                                 
ر ايـن مـتن   آنچـه د . ها اشاره خواهد شدهاي متفاوتي بيان شده كه در بخش پيشينه پژوهش بداننظريه و گوندربارة اين موضوع، آثار گونه. 1

كـه شـش   دكتر حميد احمدي اسـت  از » ها ها و بايسته بنيادها، چالش: هويت ملي ايراني«درباره عناصر هويت ايراني نقل شده برگرفته از مقاله 
ه در مقالـه  با اين تفاوت كه زبان فارسي ك. آنچه در متن اين پژوهش آمده برگرفته از نظر ايشان است .عنصر براي هويت ايراني برشمرده است

همچنين دنياي مدرن و جديد نيز بـه عنـوان   . اي مطرح شده استايشان ذيل عنصر ميراث فرهنگي آمده بود، در اينجا به عنوان عنصر جداگانه
ال ، س ـپـژوهش فرهنگـي    نامه» ها ها و بايسته بنيادها، چالش: هويت ملي ايراني«حميد احمدي، . ك.ر. يكي از عناصر هويتي مطرح شده است

  :درباره اين موضوع اين منابع نيز اهميت دارد. 1382، تابستان 6  جديد، شماره  هفتم، دوره
  .1395، ترجمه و تدوين حميد احمدي، تهران، نشر ني، هويت ايراني، از دوران باستان تا پايان پهلوياحمد اشرف، ) الف
  .1373، 3، شمارهوگو فصلنامه گفت، »هويت ايراني«احمد اشرف، ) ب
دكتر سروش در اين مقاله، هويـت ايرانـي را    .1378، تهران، صراط، رازداني، روشنفكري و دينداري: در» سه فرهنگ«عبدالكريم سروش، ) ج

بندي و تحليل دقيقـي دارد؛ امـا چـون در مقالـه     نظر ايشان جمع. دانداي از عناصر فرهنگ ايراني، فرهنگ اسلامي و فرهنگ غربي ميمجموعه
دنياي «همچنين با افزودن عنصر . تر قيد شده، در اين پژوهش مبناي تحليل قرار گرفته استدي، عناصر هويت ايراني به شكلي جزئيدكتر احم

 . شودتر ميكه يكي از سه فرهنگ مد نظر سروش است، نظر دكتر احمدي دقيق» جديد و مدرن
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انگارد كه منشأ آن را بايـد در دوران   خوانند، ملت را پديدار طبيعي تاريخ بشر مي نيز مي» ناسيوناليزم رومانتيك«را 
ساختن مفاهيم مدرن ايران و هويت ايراني از قرن نوزدهم تحـت تـأثير ايـن ديـدگاه بـوده      . پيش از تاريخ جست

اي و تـاريخ واقعـي ايـران رو بـه      اي و افسـانه  هاي اسـطوره  اين هويت به كمك آثار فراوان مربوط به سنت. ستا
اين ديدگاه ملـت را  . در نيمة قرن بيستم تدوين شد و رواج گرفت» مدرن مدرن و پست«روايت . تكامل بوده است

افزون بر اين، بين هويت ملـي،  . ديد استهاي ملي در عصر ج داند كه ساخته و پرداختة دولت پديداري جديد مي
روايـت سـوم يـا ديـدگاه     . هـاي پـيش از آن گسسـتي تـاريخي وجـود دارد      كه ويژة دنياي مدرن است، و هويـت 

آواز اسـت، امـا    هـم » مدرن و پسـت مـدرن  «در اين كه هويت ملي زادة دنياي جديد است با ديدگاه » نگر تاريخي«
پـذيرد   ويژه ايران را با هويت گذشتة آنان به استناد شـواهد تـاريخي نمـي    گسست بنيادين هويت ملي همة ملل، به

اي بـراي   نگر ضمن پرهيز از افراط و تفريط اين دو روايت، راه حل ميانه روايت تاريخي). 26ـ 25: 1395اشرف، (
حـاظ  احمد اشرف معتقد است، هـم از نظـر تحليلـي و هـم بـه ل     . برگزيده است» هويت ايراني«بررسي و تحليل 

نگر در عين حال كه  روايت تاريخي. تمايز قائل شد» هويت ملي ايراني«و » هويت ايراني«شناختي بايد ميان  هستي
هويت فرهنگـي  «پذيرد،  داند و عطف به ماسبق كردن آن را نمي اي متعلق به عصر جديد مي را مقوله» هويت ملي«

. از اسلام تا به امروز به صور گوناگون بازسازي شـده اسـت  داند كه از دوران پيش  اي تاريخي مي را مقوله» ايراني
به اين ترتيب، مفهوم تاريخي هويت ايراني كه در دوران ساسانيان بازسازي شده بود، در دوران اسلامي با نشـيب  

» هويت ملي ايرانـي «و فرازهايي تحول پيدا كرد، در عصر صفوي تولدي ديگر يافت، و در عصر جديد به صورت 
هزار ساله يـا دوهزاروپانصـد    اي مثلاً سه پس اين سخن كه هويت ملي امروزي ايراني سابقه. پرداخته شد ساخته و

اي كاملاً تـاريخي و متعلـق    ساله، يا دوهزار ساله دارد، سخني گزاف است؛ چرا كه اين تصور از هويت ملي مقوله
اما در مقابل اگر گفته شود كـه چـون   . ندارد هاي ديگر به عصر جديد است و به اين معنا، سابقة تاريخي در دوران

نيز امري تازه و تقليدي از غرب » هويت ايراني«در عصر جديد پديد آمده، پس مفهوم » هويت ملي ايراني«مفهوم 
، كـه  »هويت ملي«اگر به جاي مفهوم . يا از شگردهاي استعمار است، اين نيز سخني نادرست و خلاف واقع است

و تحـولات تـاريخي آن   » هويت ايراني«انديشد، از مفهوم  هر كسي از منظر خود به آن مي مفهومي پيچيده است و
از زمان ساسانيان تا عصر مشروطه، و از پيدايش هويت ملي و تحول آن در دو قرن گذشته سخن بگوييم، مناسب

  ). 39ـ38: همان(آيد  تر به نظر مي
توان در هفت دورة زيـر   ساساني تا عصر حاضر را ميمراحل عمدة بازسازي و تحول هويت ايراني از دوران 

  :مشخص كرد
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در عصـر ساسـاني كـه از    » ملـي پيشـامدرن  «مرحلة بنيادين بازسازي هويت ايراني به منزلة نوعي هويـت  . 1
  .هاي پيش از عصر جديد است اي حس ناسيوناليسم قومي باستاني برخوردار بود و از نوع هويت گونه

  .هويت ايراني در قرن نخستين اسلاميمرحلة سكون و ركود . 2
هـاي   هاي محلـي ايرانـي در قـرن    مرحلة تجديد حيات و بازسازي هويت فرهنگي ايران در عهد حكومت. 3

  .سوم تا پنجم هجري
سو، و انديشة امپراتـوري   مرحلة پيچيدة عصر سلاجقه با گسترش زبان فارسي به منزلة زبان ديواني از يك. 4

  .از سوي ديگر» ها مليت«ابر احساسات قومي فراگير اسلامي در بر
  .مرحلة بازسازي و احياي هويت ايراني در عهد مغول و تيموريان. 5
  .مرحلة بازسازي و احياي هويت ايراني ـ شيعي در عصر صفوي. 6
  ).46ـ45: همان(در معناي امروزي آن در دو قرن اخير » هويت ملي ايراني«مرحلة بازسازي . 7
  

ويت ايرانيسه بخش اصلي ه  
هاي پايدار و مستمريّ است كه در طول تاريخ شكل گرفته و نيز زمان مؤلفه آنچه در اين ميان مهم است، ديدن هم

هـاي موجـود،    ترين نظريـه با عنايت به اين موضوع و بر اساس مهم. ساز است توجه به وجوه سيال عناصر هويت
 : هويت ايراني، سه بخش عمده دارد

  بخش ملي
  ديني  بخش 

  . و بخش غربي يا مدرن
هـاي   هاي مهم و متنوعي دارند و بسـان رنگـين كمـاني، طيـف     هركدام از سه بخش هويت ايراني، زيربخش

هاي قـومي در   هويت. هاي مهم، هويت قومي است در بخش هويت ملي، يكي از زير بخش. متنوعي را در بر دارد
هايي از ايران، علاوه بـر اينكـه در سـه بخـش عمـده       ت ديگر بخشيابند؛ به عبار اي از ايران نمود مي مناطق ويژه

الذكر با ساير مناطق يا مجموع ايران كمابيش اشتراك دارند، دارنده هويتي اختصاصـي هسـتند كـه در قالـب      سابق
بنـابراين،  . هاي قومي اغلب داراي مشتركات فرهنگي، زباني، رفتاري و مذهبي هسـتند  گروه. يابد قوميت تجلي مي

ها و باورها و رسـوم، مـذهب    ها، آداب و آيين هايي نظيرِ زبان، گويش ها و عناصر و مؤلفه  ر هويت قومي ويژگيد
  . برجسته است... و
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  .شود ها پرداخته مي هاي متعددي حاضر هستند كه در ادامه بداندر سه بخش هويت ايراني، عناصر و مؤلفه
  

  هاي هويت ايراني  عناصر و مؤلفه

  ايرانتاريخ . 1
  :شود تاريخ ايران، از منظر نقش آن در تنفيذ و تكوين هويت ايراني به دو بخش عمده تقسيم مي

ها و نمادهـايي اسـت كـه بيـانگر آغـازين      اي ايران، شامل باورها، آيين دوران اسطوره: اي دوره اسطوره. 1ـ1
هـاي ايرانـي كـه در آثارتمـدني      رهاسـطو . گيري روح جمعي و ديرينه بودن هويت ملي ايران است هاي شكلدوره

هاي عصر ساساني، متون مذهبي و تـاريخي نظيـر اوسـتا، بنـدهش،      بازمانده و نيز سندهاي تاريخي نظير خداينامه
نظيـر مقدمـه   (هـاي منثـور    كارنامه اردشير بابكان، يادگار زريران و بعدها در متون تاريخي و ادبـي نظيـر شـاهنامه   

از آنها ياد شده، همواره حضوري سـيال و  ... فردوسي، تاريخ طبري، تاريخ بلعمي و شاهنامه) شاهنامه ابومنصوري
   6).1395قبادي، . ك.ر(اند  پايدار داشته
اند و هم در بازسازي فرهنگـي و   آفريني كرده هاي ايراني، هم در ساخت و ساحت سياسي ايران نقش اسطوره

هاي ايراني  ها در بازسازي و تداوم سلسله سي، نقش اسطورهدر ساحت سيا. اند تمدني و سرزميني صاحب اثر بوده
مهم است و در ساحت فرهنگي نيز حضور و نيز سـياليت و بـازآفريني مـداوم    ... بويه، سامانيان، صفويه و نظير آل

ن، ترين سندهاي هويت مليّ ايـرا  شاهنامه فردوسي، يكي از مهم. شود آنها در متون تاريخي، ادبي و هنري ديده مي
هـا  همچنين آثار ديگري در قرون متعدد قابل ذكـر اسـت كـه در آنهـا اسـطوره     . هاست صحنه حضور اين اسطوره

و نيـز آثـار   ... الاخبـار، راحـه الصـدور، روضـه الصـفا و      تاريخ بلعمي، تاريخ يعقوبي، زين: حضور دارند؛ از جمله
ها شاعر ديگر تا به روزگار ما مثـل شـهريار،   شاعران بزرگ ايران نظير خاقاني، نظامي، حافظ، سعدي، خيام و صد

  .... اخوان ثالث، شاملو و
هاي ايراني نشو و نما پيدا  هاي فكري و فلسفي و عرفاني ايراني نيز به مدد اسطوره ترين جريان بخشي از مهم
بـازآفريني  با عنايـت بـه   ) واضع حكمت اشراق(سهروردي الدين فلسفه اشراق و آثار شهاب. اند كرده و تبيين شده

هـا  هـايش از اسـطوره  ها نوشته شده و عرفان ايراني نيز در ژرف ساخت خود و براي بيان درونمايه همين اسطوره

                                                 

حسـينعلي قبـادي،   . ك.ر. راهگشاسـت  جانِ جهـان نظر آقاي دكتر قبادي در كتاب ايراني،  پژوهش و  هاياسطورهدربارة موضوعِ سياليت . 1
، 1395هاي جهاني ادبيات فارسي، تهران، پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات اجتمـاعي جهـاد دانشـگاهي،       انداز پيام ؛ تحليل چشمجان جهان
  .502-497صفحات
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هاي ايراني و فرهنـگ اسـلامي و قصـص قرآنـي سـازگاري و      حتي ميان برخي از اسطوره و نشان. گيرد كمك مي
  .آشتي برقرار شده است

ها در سـرزمين و  ي ايران، بيان نحوه زندگي مردماني است كه در طول قرندوره تاريخ :دوره تاريخي ايران. 2-1
اند و چگونگي اين زيست و حوادثي كه براي آنها پيش آمده در متـون مختلـف   جغرافياي ايران زمين زندگي كرده

دهنده نگرش و گاه شخصـيت ايرانـي بـوده و در بـه      اين اسناد و مدارك ثبت شده شكل. ثبت و ضبط شده است
اند و بنيان محكمي براي شناخت مردم ايـران از  ها و آداب ايراني نيز اثر داشتهها، آيينوجود آمدن باورها، اسطوره

  .رودشمار مي خود و شناساندن خود به ديگران و به عبارت ديگر بيان هويتشان به 
  
  سرزمين و جغرافيا. 2

هاي كهن مذهبي از جملـه   ي داشته است كه از آن، در متنآنچه درباره تاريخ گفته شد، پيوند ناگسستني با سرزمين
مثابـه يـك مفهـوم قـومي از دوران      بـه » ايـران «. 7زمـين يـاد شـده اسـت      و بعدها ايران» ويج ايران«اوستا با عنوان 

نيان مثابه يك مفهوم هويتي از اواسط دوره اشكاني براي ايرانيان معنا يافته و با ظهور سلسله ساسا هخامنشيان و به 
بسياري از نويسندگان و شعراي ايراني پس از اسلام همين مفهـوم سـرزمين را در قالـب    . رسميت پيدا كرده است

بنابراين، سـرزمين  . اشعارشان منتقل كردند و مفهوم جغرافيايي هويت ايراني را با موجوديت ايران يكسان دانستند
مدرن، مخلوقِ دوران مدرن نيست و در  ولوژيك يا حتي پستهاي ايدئ زمين، برخلاف برخي ديدگاهايراني يا ايران

هـاي گونـاگون    طول تاريخ، سرزمين ايران كانون مشترك زيست همه ايرانيانِ برخـوردار از اديـان و سـاختاربندي   
  .قومي، اجتماعي و ديني بوده است

  
  ميراث فرهنگي. 3

هـا، باورهـا، هنـر، ادبيـات،      ه مشتمل بـر دانـش  گردد ك اي اطلاق مي فرهنگ به معناي وسيع كلمه به كليت پيچيده
ها و عاداتي است كه انسان به عنـوان عضـو جامعـه كسـب      اخلاقيات، قوانين، آداب و رسوم و تمام انواع توانايي

فرهنگ يك قوم يا ملتّ يا ساكنان يـك  . هاي سنتي و مدرن يك جامعه را نيز دربر دارد كرده است و آرا و انديشه

                                                 
شكل گيري ايده ايـران و هويـت   «با عنوان  گراردو نيوليو فرهنگي و نيز تاريخ آن مقاله دربارة ايده ايران به مثابه يك واقعيت مذهبي، قومي . 1

احمـد اشـرف، هويـت    : هردو مقاله در اين نشاني اسـت . را ببينيد» ...تاريخ ايده ايران«باعنوان  شاپور شهبازيو نيز مقاله » ايراني در ايران باستان
  .1395نشرني،  ايراني، ترجمه و تدوين حميد احمدي، تهران
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واسـطه آن بـه    انـد و بـه    هويت آنها نيز هست و افراد يك ملتّ نسبت به آن خودآگـاهي يافتـه   دهنده كشور نشان
رو فرهنگ، معرفّ صاحب يا  از اين. شمارند كنند و آن را سبب تمايز خود از ديگران مي يكديگر احساس تعلق مي

ايـران، بـا پشـتوانه تمـدني و     . با عنايت به اين مقدمه فرهنگ با هويت پيونـد وثيقـي دارد  . صاحبان آن نيز هست
. هـا و آبشـخورهاي متنـوعي دارد   فرهنگ ايراني خاستگاه. اي دارد تاريخي طولاني، فرهنگ و هويت شناخته شده

اي ايراني، آيين زرواني، انديشه ماني، آيـين ميترايـي، حماسـه    اي از عناصر فرهنگي ايراني از باورهاي اسطورهپاره
اي ديگـر از  فلسـفه اسـلامي وعرفـان     گيـرد و پـاره  تي به نام ايران باستان سرچشمه ميايراني و در مجموع از كلي

  ).3: 1380شيدا، . ك.ر(اسلامي ـ ايراني 
ها و آثار نظم و نثـر متعـددي    ها، آيين تاريخ، جغرافيا و انديشه دولت آرماني ايراني، در آداب و رسوم، سنت

آداب و رسوم از گذشته تـاريخي    بخشي از اين. ميراث فرهنگي نام بردمثابه  توان از آنها به  ثبت شده است كه مي
در واقـع برخـي از ايـن    . شوند ايران تاكنون بوده و تداوم يافته و حتي فراتر از مرزهاي ايراني نيز گرامي داشته مي

وجه ديني و بخشي مربوط به ) مثل نوروز(آداب و رسوم مربوط به بخش تاريخي و سرزميني جامعه ايراني است 
ها كه هر بار و در هـر   تكرار اين آداب و آيين). هامثل آداب و رسوم مذهبي نظير اعياد و سوگواري(جامعه است 

  . بخش آنها داردساز و هويتتكرار، شكلي نو و تازه دارند نشان از وجه هويت
لاقي كه در متون متعدد نظير هاي فلسفي، سياسي، اجتماعي و ادبي و هنري ايراني و مفاهيم والاي اخ انديشه

شوند، بديلي در نقاط ديگـر   ها اثر ديگر بيان مي شاهنامه، گلستان، بوستان، مثنوي، ديوان حافظ، خمسه نظامي و ده
  .اند دهنده روح و روان ايراني در گذر تاريخ بوده ها شكل اين مفاهيم و انديشه. دنيا ندارند

-ها، هنرهاي بومي نظيـر نقـالي، شـمايل    ماري و تمدني ايراني، دانشهاي مع در كنار اين آثار نمودها و نشان

  .نيز اهميت دارد... گرداني، تعزيه، نقاشي و
 زبان فارسي . 4

هـاي   اين زبان بـر خـلاف برخـي ديـدگاه     .اي دارد زبان فارسي در ميان عناصر فرهنگي هويت ايراني اهميت ويژه
ل نشده و ميراث ادبي و نظم و نثر همه اقوام ايراني عمدتاً به اين زبـان  گرا و غيرتاريخي، به اقوام ايراني تحمي قوم

شـود، عمـدتاً مربـوط بـه برخـي       آنچه درباره تحميلي يا تفوق غيرموجه زبـان فارسـي بيـان مـي    . ثبت شده است
-يدر طول تاريخ حتي نويسندگان و شعراي ايراني كه زبـان مـادر  . گرايانه و سياسي معاصر است هاي قوم نگرش

  . اندشان فارسي نبوده، از اين زبان براي سرودن و نوشتن استفاده كرده
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 در. اسـت  كـرده  زمـين  ايـران  ارضي تماميت و هويت حفظ به كه است كمكي درباره زبان فارسي، مهم نكته
 ايـن  داشـتن  نگـاه  يكپارچـه  اصـلي  يكـي از عوامـل   نيـز  و ايـران  پهنـاور  قلمرو انسجام حافظ فارسي زبان واقع
  .بود اين مردمان احساس و انديشه انتقال بسترِ و ها، زمينسر

كه بـا   استآن معاني بلند و والايي و اهميت يابد، چنين گسترش پيدا كند   زبان فارسي اين هآنچه باعث شد
 ـ در پايـداري  كند،  با خود حمل مي زبان فارسي يي كهو والا معاني زيبا هخمير .ردخود دا ت ملّ و  اثـر دارد ي هويـ

 زبـان  اينكـه . كنـد  عرفـاني  مطالـب  مركب را خود توانسته كه اين است زبان اين هاي شگفتي از گفت بتوان ايدش
 را عرفـاني  هاي انديشه زماني فارسي، زبان. دارد طولاني داستاني خود شد، عرفاني مطالب محمل و مركب فارسي
 عرفـاني  ادبيـات  بنيانگـذار  كه خراسان در ويژه به و آينده در تصوف بزرگان و بود موم مانند هنوز خود كه پرورد
 برجـاي  هميشـه  تـا  اثـرش  كـه  اي گونهبه با آن بيان كنند؛ را عرفاني انديشة عميق، و آسان خيلي توانستند  هستند،
 سـوي  بـه  سـفر  و سير و عرفاني ژرف هاي انديشه براي شود مركبي فارسي زبان كه شد باعث موضوع اين. بماند
 هـر  زبان فارسي هـم  .برد خود با نيز را آن اهميت و فارسي زبان رفت، كه جا هر انديشه اين يا وآس و ايران شرق
: 1388نصر، . ك.ر(بود  كرده برقرار ارتباط نيز ايران خود با بلكه نداشت، پيوند ملي هويت با تنها رفت، مي كه جا
98-92(.  

 مربـوط  مـا  بحث به كه ديگري ها كند و نكتمهم ديگري كه باعث شد زبان فارسي چنين اهميتي پيد وضوعم
 و بيـان  ةها، كردارهـا، رفتارهـا، نحـو    بيني، منش دهد، جهان ست كه آنچه يك ملتّ را به هم پيوند مياين ا شود مي

 بـه  عـاملي  هـيچ  ايران مورد در. كند مي تعيين را اجتماعي برخوردهاي نحوه كلي طور به كه است افراد با برخورد
  .باشد ها منش و ها رفتار اين كننده بيان تواند نمي سي،فار زبان مانند

  
  ميراث سياسي و نهاد دولت و جامعه و مردم ايران. 5

ميراث سياسي ايران و نهاد دولت و تداوم آن و انديشه آرمان شهري ايراني كه به شكل شاه آرماني و دارنـده فـره   
حتـي ايـن انديشـه در    . س از اسلام مـؤثر بـوده اسـت   هاي محلي ايراني پ ايزدي تجسم يافته بود، در ظهور دولت

در واقع از منظر و نگرش سياسي، نهـاد  . نيز نقش داشته است) عباس هاي اموي و بني سلسله(تكوين نهاد خلافت 
انديشه دولـت مبتنـي   . دو ضلع ديگر تاريخ و جغرافياست. دهنده هويت ايراني است دولت ضلع سوم مثلث تداوم

يابد و دور شدن از اين دو سبب شكاف ميان طبقه حاكم و مردم جامعه  در فره ايزدي نقش مي بر قدرت و عدالت
بويـه، سـامانيان، صـفاريان،     هاي محلي نظير آل هاي ايراني پس از اسلام نيز چه در قالب حكومت دودمان. شودمي
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دولـت ايرانـي بـا    . اسـت رفتههاي مقتدري نظير صفويه برپايه همين انديشه شكل گ طاهريان و چه در قالب دولت
همچنين . هاي مذكور عامل تداوم جغرافيايي و تاريخي و ارتقادهنده ميراث ادبي، تمدني و ديني بوده است ويژگي
هـا و   اي، حكايـات و انديشـه   هـا و نمادهـاي اسـطوره    هـاي ايرانـي در اشـكال متفـاوتي نظيـر شخصـيت      اسطوره
هاي پـيش از اسـلام مثـل اشـكاني و      هاي پي در پي و سلسله ب دولتشوند در چارچو ديده مي... ها و نوشته نقش

رو اهميـت دارد كـه    ايـن نكتـه از آن  . انـد  ساساني و بعدها و پس از ظهور و ورود اسلام نيز حضوري فعال داشته
  .اند هاي مركزي فراموش شده هاي سومري به دليل فقدان دولت هاي ملل ديگر نظير اسطوره اسطوره

كنـد،   آن، يعني عدالت و قدرت مفهوم پيدا مـي  هاي عمده  شهري و ويژگي  انديشه سياسي آرمانآنچه درباره 
يابـد و در   داد و دهش و عدالت مورد نظر درباره مردم سـرزمين معنـا مـي   . به سبب ديده شدن حضور مردم است

در . يابـد  اهميـت مـي   دوان معاصر نيز بازسازي و روزآمد ساختن مفهوم هويت ملي با تمركـز بـر جايگـاه مـردم    
شـده، آفـرينش    اي دارند و حتي در جايي كه نقش مردم كمرنـگ ديـده مـي    هاي ايراني مردم جايگاه ويژه اسطوره
فريدون، كاوه آهنگر، رسـتم،  . دهنده جايگاه ويژه آنهاستهاي مليّ و مردمي و نيز برجسته كردن آنها نشان قهرمان

  . از اين دست هستندهمانندان آنها ... سهراب، سياوش، گيو و
از سوي ديگر در فرهنگ اسلامي نيز جايگاه مردم بسيار ويژه است و بر  برابري و عدالت و مسـاوات ميـان   

  .شودمردم تأكيد مي
  

  دين و ميراث معنوي. 6
گاهي عدم شـناخت از  . در هويت مليّ و تداوم سرزميني ايران داشته است دين اسلام و مذهب تشيع نقشي عمده

در برابـر  را كه دين و اسلام  باشندبر آن   برخيهاي تاريخي و نيز تسلط نگاه ايدئولوژيك سبب شده كه گونيدگر
 نگرانهتقليلشناختي  اي از خطاي روش غيرتاريخي و نمونه اين تقابل نوعي عملِ .ايرانيت يا هويت ملي قرار دهند

در مقابل ايـن  . اند ايراني كاهش داده  دين اكثريت جامعهاست كه در آن هويت ايراني را به عنصر ديني آن، آن هم 
شناسـانه، در صـدد    ي نيز دست زده و با ارتكاب همـان خطـاي روش  گري ملّ گرايي ديني، برخي به كاهش كاهش
اينـان نيـز    ،ت را در برابر دين اسلام قرار دهند و اهميت دومـي را ناديـده بگيرنـد   در ايراني حاضر تاند ملي برآمده
ت ايراني را به يكي از عوامل عمدههوي  در . انـد  ت و تاريخ و فرهنگ باستاني ايراني اسـت، كـاهش داده  آن كه ملي

ديـن زرتشـت   هرچند با ظهور اسلام،  ايران، دين، نقش مهمي در هويت ايراني داشته، و در تحول تاريخي  گذشته
وجـه   پـذيرش اسـلام بـه هـيچ     امـا  يد را پذيرفتندموقعيت پيشين خود را از دست داد و اكثريت ايرانيان آيين جد
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ادبي، فرهنگـي   كار ترين فرهيختگان ادبي، فكري و سياسي ايران كه به متضاد با هويت ايراني قلمداد نشد و بزرگ
در همان حال، همين مؤمنـانِ مسـلمان ميـراث    . و سياسي كشور همت گماشتند، از مسلمانان معتقد و مؤمن بودند

به هر صـورت، ديـن يكـي از عناصـر مهـم       .، فرهنگي و سياسي ايران باستان را زنده نگاه داشتندتاريخي، تمدني
توان به نام ايرانيت، اهميت آن را ناديده گرفت و نيز به نام اسـلام، اهميـت ميـراث     هويت ملي ايراني است و نمي

  .تاريخي، سياسي، تمدني و فرهنگي ايراني را
  
  دنياي مدرن و جديد . 7

. هاي جنـگ ميـان ايـران و روس شـروع شـد      هه جدي ايرانيان با فرهنگ و تمدن جديد غربي از حدود سالمواج
ثر بود و پـس از  ؤهاي فكري و سياسي كه منجر به پديد آمدن مشروطه شد هم در آشنايي با دنياي جديد مجريان

و كـم كـم در سـاخت بخشـي از      آن افكار فلسفي، علم، فناوري و ادبيات غربي نيز به فرهنـگ ايرانـي راه يافـت   
اي جـدي بـا    زمـان بـا تولـد رمـان، مواجهـه      ايرانيان پس از مشروطه و هم. فرهنگ و هويت امروزي به كار رفت

سـه  . شان در نسبت با اين ديگـري تبيـين نماينـد    اند جايگاه خود را در جهان ذهني اند و ناچار شده داشته» فرنگ«
 32مرداد  28هاي پس از كودتاي  مشروطه، سال  توان واقعه اين دو نيرو را ميي شدن  تاريخي مهم در رويارو  نقطه

آغاز كرد كه در ايـن نقـاط     ها توان با طرح اين پرسش پژوهش در اين باره را مي. و دوران انقلاب اسلامي دانست
را در نسبت با ديگري  اند و خود داشته» ايراني بودن«برخورد و رويارويي، نويسندگان ايراني، چه دركي از معناي 

نويسـي   هـاي داسـتان   كه در تنـوع جريـان  (هاي هويتي مختلف  اند؛ آيا اين تعريف در گفتمان چگونه تعريف كرده
  8هاي چشمگيري دارد؟ تفاوت) ست متجلي

                                                 
-يكي منابعي كـه تحليـل  : تواند ياريگر باشددربارة موضوع فهم غرب و تصوير آن در ايران و به ويژه در ادبيات داستاني دو دسته پژوهش مي. 1

  :ترينشان اينهاستدهند كه از مهمهاي تاريخي يا فلسفي از اين مواجهه به دست مي
  .1367، تهران، اميركبير، دو رويه تمدن بورژوازي غرببا گران ايران هاي انديشهينخستين روياروي ،عبدالهادي حائري) الف
  .1382، تهران، گام نو، تسخير تمدن فرنگيسيد فخرالدين شادمان، ) ب
  .1356، تهران، رواق، غرب زدگيجلال آل احمد، ) ج
  1377فرزان، ، ترجمه جمشيد شيرازي، تهران، روشنفكران ايراني و غربمهرزاد بروجردي، ) د
  1386، تهران، هرمس، درباره غربرضا داوري اردكاني، ) ه
  .1387، ديالكتيك بازنمايي از غرب در جهان نمادين ايراني، تهران، اختران، زبان، گفتمان و سياست خارجيزاده،  مجيد اديب) و
  .1393ن، طرح نو، ، تهراتأملي در مدرنيته ايراني، ترجمه جلال توكليانعلي ميرسپاسي، ) ز

  :نظير. اندو دسته دوم منابعي كه ادبيات داستاني را از اين منظر تحليل كرده
  .1394زاده، تهران، نيسا، ها در داستان ايراني، ترجمه  مهدي نجف؛ تصوير غرب و غربيآينه ايرانيپرور، محمدرضا قانون) الف
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در آغاز، رويارويي و مواجهه ايرانيان با تمدن و فرهنگ غربي با نوعي حيرت، سرگشتگي و گاه تسليم بدون 
هايي در باب پذيرش بدون چون چرا و احساس ضعف همراه بود و بعدها براي توسعه و پيشرفت، نظريه چون و

در كنار نظراتي درباب آنكه فرهنگ ايراني بـدون  . شدهاي هويتي بيان ميها و پشتوانهو چرا و نيز فراموشي سنت
ان شد و بعضي نيز ورود غرب را حوالت گيرد بيقرار مي) زدگيغرب(هاي غربيوجه انتقادي محمل ورود انديشه

به هرحال آنچه مسلم اسـت ضـعف حاصـل از مسـائل و مصـائب سياسـي و اجتمـاعي سـبب         . تاريخي دانستند
امروزه فرهنگ و ميراث فرهنگي دنيـاي مـدرن   . هايي در ورود فرهنگ غربي و مواجهه با آن شده استنابهنجاري

ت ايرانـي اثـر    نيز در كنار فرهنگ ايراني جريـان دارد و د  برآمـدن تجـدد در ايـران،    . گـذار اسـت  ر سـاخت هويـ
سرگذشت پر فراز و نشيبي داشته است؛ از  رويارويي تحيرآميز تا قبول بدون قيد و شرط و نيز برخورد و استفاده 

لسـفه،  باره آنچه در ساخت، پرداخت وپويايي و سياليت هويت ايراني اثر داشـته، دانـش، ف  در اين. انتقادي و بومي
بومي شده و باگذر از غربـال و صـافي   ... حال چه اين دانش، فلسفه، هنر و. حكمت، هنر و تكنولوژي غربي است

  .ايراني حاضر و تأثيرگذار بوده يا اينكه بدون اين صافي، حضوري غيربومي اما اثرگذار داشته

                                                                                                                                                                  
    .1391گفتمان ادبي ايران، تهران، ققنوس،  روانكاوي ؛هاامپراتوري اسطورهزاده، مجيد اديب) ب
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 نمودار خلاصه مباحث
 

  
 

  

عناصر هويت 
 ايراني

تاريخ اسطوره اي  تاريخ ايران

 تاريخ قديم ايران

 سرزمين و جغرافيا

ميراث سياسي و 
 نهاد  دولت

 ميراث فرهنگي

 زبان و ادبيات فارسي

 دين و ميراث معنوي

دنياي مدرن و 
 جديد

اساطير اسلامي و 
 ديني

 قصه ها و افسانه هاي فارسي

شخصيتهاي ديني و  سنت هاي ادبي
 مذهبي

 كتابها ي ديني

 تاريخ معاصر ايران

آيينهاي ايراني 
 واسلامي

خلقيات و 
 عادات
 دانش ها

هنرهاي بومي: 
نقالي، شمايل 
گرداني، تعزيه، 

معماري،نقاشي و 
مينياتور، صنايع 

 دستي.

 آداب و رسوم

 نويسندگان و شاعران ملي

شاهكارها و متون ادبي ( متون 
حماسي، عرفاني، تعليمي و 

 غنايي) 

 ΟĜΚĨΣųņŪ Λ ĜΙŊĜ■

ΟĜΙŎΜǼŦė 

ĜΙ ΗūΡŋ∆ė Λ ĥĜΡĜσķ 

ĜΙ ΗĨŪΜ∆ ũ ⅞∆ 
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هاي پژوهش سؤال  

  : سؤال اصلي پژوهش اين است
  هاي داستاني برقرار است؟ جنوب چه نسبتي ميان هويت ايراني و روايت ر ادبيات اقليميدر آثار پديد آمده د. 1

   :هاي فرعي زير نيز در نظر محقق بوده است در كنار اين پرسش، پاسخ دادن به سؤال
ه چه نحوي در آثار داستاني ادبيات اقليمي جنوب بازتاب يافت ـ  هاي قومي به هاي اقليمي و هويتفرهنگ خرده. 1

 است؟ 

  جنوب چيست؟ مشخصات روايي آثار پديد آمده در ادبيات اقليمي. 2

 

 فرضيه پژوهش
هاي داستاني اقليم جنوب نسبت به بخشي از عناصر هويت قومي جانبدارانه و نسـبت بـه بخشـي     رويكرد روايت

ت قومي و هويت انتقادي است و در بازخواني هويتي، برخي از عناصر هويت قومي به صورت تهديدي براي هوي
  .ايراني تصوير شده است

  

 اهداف پژوهش
  .هاي قومي در ادبيات داستاني اقليمي جنوب هاي اقليمي و هويتفرهنگ شناخت چگونگي بازتاب خرده. 1

  . ها و مشخصات روايي ادبيات داستاني اقليمي جنوب شناخت ويژگي. 2
  

 ضرورت و اهميت پژوهش
هـاي برقـراري ارتبـاط و شـناخت اسـت و مـتن ادبـي يكـي از         تـرين راه از مهـم ادبيات و به ويژه جهان داستان، 

شود و شناخت يك متن، در گسـترش آگـاهي نسـبت بـه     دستاوردهاي مهم اجتماعي و گفتماني نيز محسوب مي
هاي داستان اقليمي جنوب را از اين حيث بررسي كنـد و  اين پژوهش در صدد است كه ظرفيت. جامعه موثر است

هـا  هاي اين اقليم در نسبت با سـاير اقلـيم  جنوب، چارچوبي تعيين شود و هم داستاننويسي اقليم داستان هم براي
نتـايج ايـن پـژوهش نشـان خواهـد داد كـه آيـا        . بررسي و تحليل شوند و نسبتشان با هويت ايراني سنجيده شود
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 32/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هـويتي نقـش داشـته باشـد يـا نـه؟       هاي اقليمي توانسته در حفظ و بازخواني و تداوم عناصـر فرهنگـي و    داستان
تواند در جهت ارتقـا، گسـترش و تـداوم و    مي) ايهاي منطقهفرهنگ(هاي اقليمي چگونگي حضور خرده فرهنگ

با در نظر گرفتن اين موضوع، تصويري . پيوستگي هويت ملي و نيز آسيب شناسي تهديدهاي هويتي نقش ايفا كند
هاي مغفـول هويـت ايرانـي را     تواند ظرفيت دهد، مي ايراني به دست ميكه ادبيات معاصر اقليمي فارسي از هويت 

  .گذاران حوزة فرهنگ آشكار سازد براي سياست

 

 پيشينه پژوهش
ت ايرانـي و مبـاني نظـري آن      يكي پژوهش: پيشينه اين پژوهش با دو موضوع مرتبط است هايي كه در زمينه هويـ

ايـن دو  . بيات اقليمي و به ويـژه ادبيـات اقليمـي جنـوب اسـت     هايي كه در زمينه اد انجام شده و ديگري پژوهش
ت ايرانـي       : ها استموضوع، شامل سه دسته كلي از پژوهش يكي آثاري كه به تحليـل و نيـز احصـاء عناصـر هويـ

اند؛ دوم آثاري كه به موضوع نسبت ادبيـات و  اند و اين موضوع را از مناظر متعدد و متنوع آن تحليل كردهپرداخته
اند؛ سوم آثاري كه موضوعشان ادبيات اقليمي استت  پرداختههوي.  

  

پيشينه پژوهش درباره هويت ايراني . 1  
ها اغلب به  اين پژوهش 9.دهنده آن در آثار گوناگون سخن به ميان آمده است درباره هويت ايراني و عناصر تشكيل

هاي سوم و چهارم از سال دوازدهـم    ها شمارهوهشدر ميان اين پژ. اند دو جنبه هويت ملي و هويت ديني پرداخته
  . اي داردنامه كه مختص بحث هويت ايراني است، جامعيت ويژهفصلنامه ايران

                                                 
  .ك.هايي كه در اين باب بيان شده رگوني نظر و نظريه درباره برخي از اين آثار و گونه. 1
  .1373، 3، ش وگو فصلنامه گفت، »هويت ايراني«احمد اشرف، ) 1
  .، سال دوازدهمنامه ايران، »بحران هويت ملي و قومي در ايران«احمد اشرف، ) 2
  .1381، تهران، مركز بازشناسي اسلام و ايران، تنفيذ و تكوين هويت ايرانيداور شيخاوندي، ) 3
  . 1383، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مباني نظري هويت و بحران هويت در ايرانمجموعه مقالات ) 4
   .1383و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي، ، تهران، پژوهشگاه علوم انساني هويت در ايرانمجموعه مقالات ) 5
  .1373، تهران، فرزان روز، هويت ايراني و زبان فارسيشاهرخ مسكوب، ) 6
  .1379در ايران، تهران، نشر ني،  هويت و قوميتحميد احمدي، ) 7
  .1381، تهران، انجمن اوليا و مربيان،هويت مليجعفر رباني، ) 8
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 33/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  پيشينه پژوهش درباره هويت ايراني و زبان و ادبيات فارسي. 2
هـاي متعـددي   ي پـژوهش درباره نسبت زبان فارسي و نيز هويت  ايراني و با تأكيد بر تاريخ و متون تاريخي و ادب

ترين متـون پژوهشـيِ نظـري    يكي از مهم. گفتارها و مقالات متعددي نيز در اين باره وجود دارد. انجام شده است
مسكوب در اين كتـاب بـه واكـاوي    . است 10باره كار شاهرخ مسكوب در كتاب هويت ايراني و زبان فارسيدراين

ت در  . هاي مختلف تاريخ ايران پرداخته است ورهدر د» زبان فارسي«و ارتباط آن با » حس ملي« درباره مسئله هويـ
هايي اشاره كرد كـه در   توان به كار از جمله مي. اي انجام شده است هاي پراكنده ادبيات داستاني معاصر هم پژوهش

هـاي بـومي و    بررسـي درونمايـه  «پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتمـاعي جهاددانشـگاهي و تحـت عنـوان     
هاي داستان و هويت نيـز مـا   جوي مقالاتي با كليد واژهوجست. انجام شده است» غيربومي ادبيات داستاني معاصر

توان به اين كارها نيز اشاره جز اينها مي. كندباره مواجه ميها و گفتارهاي متعدد و اغلب مشابهي در اينرا با مقاله
  :است» يت و رمانهو«كرد كه مشخصاً مسئله پژوهش آنها مسئله 

  
  .1386هويت و بازتاب آن در ادبيات معاصر ايران، بهزاد بركت، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، . 1-2

هـاي مطالعـات فرهنگـي انجـام گرفتـه        از مجموعه روش» هاي چندگانه نظام«گيري از روش در اين اثر كه با بهره
گـاو  : ازانـد ها عبـارت اين رمان. اند بررسي شده  نوشته شده 80ا ت 62هاي  است، ده رمان فارسي كه در فاصلة سال

اش، دل دلدادگي، بامداد خمار، نيمه غايب، شـهري كـه   خوني، سمفوني مردگان، اهل غرق، آزاده خانم و نويسنده
                                                                                                                                                                  

  .1382، تهران، گام نو،فرنگي تسخير تمدنسيد فخرالدين شادمان، )9
  .1375پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،. ، تهرانهاي هويت ملي در ايران مؤلفهگروه تحقيقات سياسي اسلام، ) 10
  .1381. ، تهران، نشر مركزگرايي در تاريخ معاصر ايران باستانرضا بيگدلو، )11
 .1379، تهران، روزنه، نيكيستي ما از نگاه روشنفكران ايراحسين كاجي، )12

  .1387، تهران انتشارات تمدن ايراني، مباني هويت ايرانيقدير نصري، ) 13
  .1390، تهران، انتشارات تمدن ايراني، دين و هويتمحمد منصور نژاد، ) 14
  .1384تهران، علمي و فرهنگي، تبارشناسي هويت جديد ايراني؛ عصر قاجار و پهلوي اول،محمدعلي اكبري، ) 15
  .1380، تهران، موسسه دانش و پژوهش ايران، هويت ايرانيعماد افروغ، ) 16
  .1376، تهران، صراط، ما و مدرنيتداريوش آشوري، ) 17
  .1380؛ ترجمه فاطمه ولياني، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، هويت چهل تكه و تفكر سيار: افسون زدگي جديدداريوش شايگان، ) 18
  .1380، تهران، نشر مركز، ن ايراني و ايران جهانيجهامحسن ثلاثي، ) 19
  .1385؛ ايفاي نقش در عصر يك تمدن و چند فرهنگ، تهران، نشرني، مشكله هويت ايرانيان امروزفرهنگ رجايي، ) 20
  .1373، تهران، فرزان روز، هويت ايراني و زبان فارسيشاهرخ مسكوب، . 1
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 34/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هـاي   ناش برخورد رمادكتر بركت در مطالعه. كنمها را من خاموش ميزير درختان سدر مرد، اسفار كاتبان و چراغ
هاي نهايي پـژوهش، يعنـي    را برخوردي غيرخطي و پويا تشخيص داده و البته دريافته تحليل شده با مسئلة هويت
سـطح،   هاي چندگانه نيز نشانگان هويت، غيرهم هاي هويت ذيل چارچوب نظرية نظام تصوير شبكة ارتباطي نشانه

نظيـر ميـل بـه تغييـر،      هايي گانه شاخص اين فهرست بيستدر . اند هاي گوناگون ارائه شده گاه متناقض و از حوزه
  .اند فهرست شده... باوري، گرايش به امروزي بودن و باوري، خرافه تقديرگرايي، شكست

  

  .1386هاي هويت در رمان معاصر فارسي، علي محمدولي، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،  گفتمان.2-2
تنظـيم شـده،   » گفتمـان تسـليم  «و » گفتمان پناهنـده «، »نقد ذاتي سنت«، »نقد عرضي«اين كتاب كه در چهار فصل 

آبـادي، بهـرام صـادقي، غلامحسـين      احمد، محمـود دولـت   آثاري از محمدعلي جمالزاده، صادق هدايت، جلال آل
را بررسي كرده و نسبت گفتمان سنت بـا مدرنيتـه را در تعريـف نويسـندگان فـوق از       ساعدي، هوشنگ گلشيري

نويسنده در اين كتاب، هدايت را چهرة شاخص در وضع دو قطب سـنت و مدرنيتـه   . يراني سنجيده استهويت ا
» گفتمـان پناهنـده  «آبادي را در يـك دسـته و ذيـل     احمد و دولتاو آل. بيند اش از ايرانيان مي در بازنمايي داستاني

ن پناه بردن آنها به دامان سنت به مثابـة  كند و معتقد است گريز سمبليك آنها از شهر به سوي روستا مبي تحليل مي
در نهايت، در فصل آخر، نويسنده با بررسي آثار سه چهرة شاخص و متأخر داستان فارسـي آنهـا   . راه نجات است

ت  ايرانـي چنـدان روشـن      اند نسبت داند كه نتوانسته شناختي به سنت مي را واجد نوعي نگاه زيبايي شان را با هويـ
  . شود آن رها شوند و اين سرگرداني در تصويرهاي گاه متناقض آنها از جامعة ايران هم ديده مي كنند كه از دغدغة

  

پيشينه پژوهش دربارة ادبيات اقليمي. 3  
دعلي سـپانلو، در    نخسـتين . اي انجام شده است هاي پراكنده درباره مسئله ادبيات اقليمي پژوهش مقالـة   بـار، محمـ

 3 آينده، سـال ششـم، ش  (است  ، از ادبيات اقليمي جنوب سخن گفته»لة انقلابسا نويسي يك گزارشي از داستان«
بـا  » هـايش  هـا و نسـل   نويسـي معاصـر؛ مكتـب    داستان«او سپس در مقالة . 242-238، ص 1359 ، خرداد و تير4و

شـده   ي قائـل نويس ـ به چهار دسته مكتب داسـتان  ها، با كاربرد واژة مكتب، مبناي اقليم بندي ادبيات ايران بر تقسيم
نويسـي در ايـران    سال داسـتان  ي  در صدنيرعابديحسن م). 64-62، ص 1376، آبان 122و  121 آدينه، ش(است 

به  حسن ميرعابديني، در بحث مربوط. است موضوع اشاره شده شكل پراكنده به اين نيز به ،)1377چشمه، تهران (
-505ص 2و 1ج(اسـت   ن شـاخصِ آن را معرّفـي كـرده   ادبيات اقليمي، به روستانويسي نيز پرداخته و نويسـندگا 
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، اسـفند  12 سـوره، دورة دوم، ش (» از انقـلاب  وضع ادبيات داستاني در قبل و بعـد «در مقالة  آژند عقوبي ).583
هـاي   درآمـدي بـر مكتـب    پـيش «ي در مقالـة  ريش ـ قهرمـان  .به اين موضـوع پرداختـه اسـت    )16-12 ، ص1369
، 1382، زمسـتان  189 دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريـز، ش (، »ر ايراننويسي در ادبيات معاص داستان

قهرمان شـيري همچنـين    . گفته سخن آن يها يژگيو و يسينو داستان يها مياقل يبند ميتقس ةدربار) 190-147 ص
جنـوب اختصـاص    ، بخشي را به ادبيات اقليمي)1387چشمه، تهران(نويسي در ايران  هاي داستان در كتاب مكتب

او، در فصل چهارم كتاب  ضمن تعريف ادبيات اقليمي جنوب و تعيـين محـدوده، برخـي نويسـندگان     . است داده
ص (و از جنبه ارتباط با ادبيات اقليمي به شرح آن پرداخته اسـت   شاخص اين اقليم و آثارشان را هم معرّفي كرده

165-230.(  
نويسي  در كنار بحث دربارة چهار حوزه يا شاخه داستان )1397( اناقليم داسترضا صادقي شهپر نيز در كتاب 

و آذربايجان، بخشي را به ادبيات اقليمي جنـوب اختصـاص داده   ) كرمانشاه(، غرب )خراسان(اقليمي شمال، شرق 
هـاي اقليمـي و روسـتايي ايـران از مشـروطه تـا انقـلاب اسـلامي          نويسنده در اين كتاب به بررسي داستان. است
در مقدمـة  . كنـد نويسي اقليمي را نقد و بررسي مي گانه داستانهاي پنجاو در هر فصل، هر يك از حوزه. پردازد مي

همـو در  . كنـد  بازكاوي مـي » اسطوره بازگشت جاودانه«نويسي را بر مبناي كتاب هم علت اصلي گرايش به اقليمي
هايي در ادبيات معاصـر   علي تسليمي، در كتاب گزاره پردازد؛ مقالات متعدد به بحث درباره ادبيات اقليمي ايران مي

پـردازد   ، به آثاري مي)158-115ص(» روايات روستايي و محليّ«عنوان   بخشي با ، در)1383 اختران، تهران(ايران 
و ) مثـل نـادر ابراهيمـي   (در ايـن بخـش وي نويسـندگان اقليمـي     . كـرد  ها به ادبيات اقليمي يـاد  توان از آن كه مي
را معرفي كرده، تفاوت كار ايشان با ديگران در اين است كـه دايـره   ...) احمد، ساعدي و آل(دگان روستانگار نويسن

مثل كتاب ميرعابديني و كتاب قهرمان شيري (رسد، اما همانند كارهاي ديگر مي 80اش تا اوايل دهه  جامعه آماري
  .  آثار نويسندگان استبيش از اينكه جنبه تحليل داشته باشد، معرفي مختصر . ..)  و

بـه   عنوان بررسي و تحليل تصـاوير و مضـامين مربـوط    ارشد خود، با نامة كارشناسي فاطمه غلامي، در پايان
راهنمـايي حسـينعلي قبـادي،     به) (1384شدن صنعت نفت تا  از نهضت مليّ(مسائل نفت در ادبيات داستاني ايران 

هاي نويسندگان اقليم جنوب را  ي جنوب پرداخته و برخي از داستاننويس ، به مسئلة نفت و داستان)1385شهريور 
پژوهش ايشان بعدها در كتـاب نفـت، فرهنـگ و ادبيـات؛ تحـولات      ). 87-31ص(است  منظر تحليل كرده اين از

اي را در ايـن بـاب در بـر     اين كتاب مباحث ارزنـده . خيز جنوب منتشر شده است فرهنگي و ادبي در مناطق نفت
  .دارد
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ناصـر   احمـد محمـود،     پـور، اره برخي از نويسندگان ادبيات داستاني اقليم جنوب از جمله منيـرو روانـي  درب
فهرسـت ايـن   . هايي از پژوهش مـا مـرتبط اسـت   هايي نوشته شده كه به جنبهنامه ها و حتي پايانمقاله... تقوايي و

در ...) و  SIDايرانداك، پرتال جامع علوم انساني،(ت ها و مقالا نامه هاي نمايه پايان ها در سايت نامه مقالات و پايان
  .دسترس است

اسـت؛ مـثلاً،    شكل پراكنده، مقالات متعددي نيـز نوشـته شـده    در موضوع ادبيات اقليمي و نويسندگانِ آن، به
، 112 ادبيات داستاني، سـال سـيزدهم، ش  (» هاي احمد محمود ادبيات اقليمي در رمان«زاده، در مقالة  سميه شكري

ت او    هاي مختلف اين ، ضمن بررسي عناصر بومي در رمان)58-52 ، ص1386آبان و آذر  نويسنده، ميـزان خلاّقيـ
كارهـاي متعـدد و    نيـز  پور و تحليل آثارش منيرو رواني ةدربار. است  نويسي اقليمي را نشان داده در عرصة داستان

نزديـك   كـار مـا در اينجـا   هايي ممكن است به موضوع اين برخي از اين كارها از جنبه. متفاوتي نوشته شده است
بـه  » پـور  برررسي نمادها در سبك نوشتاري منيرو رواني« ةدر مقال )1390( صابرهاشميان و صفايي  كه چنان .باشد

اند و با بررسـي آثـار داسـتاني ايـن      پور با تكيه بر نمادهاي بومي و محلي پرداخته هاي روانيموضوع سبك داستان
پـور   هـاي روانـي   درك و شناختي نسبي از نمادها و مفاهيم زيرساختي آنها و ميزان حضورشان در نوشته ،ندهنويس

بـا  » بررسي رئاليسم جـادويي و تحليـل رمـان اهـل غـرق     «مقاله  در) 1384(نيا نيكوبخت و رامين .اند عرضه كرده
ت آن را با اين ها و مشخصايل كرده و ويژگيرا تحل »اهل غرق«رمان استفاده از مفاهيم و مباني رئاليسم جادويي، 

هاي فرهنگ عامه در بررسي كودكانه«مقاله نيز در  )1392( خيرانديش و حيدري. اندشيوه نويسندگي مطابقت داده
به بررسي عناصر فرهنگ عامه مرتبط با كودكان يا در تعامل با آنان در آثـار  » پور آثار سيمين دانشور و منيرو رواني

تا بتواننـد از وراي آن بـه كشـف انديشـه و نيـت پنهـاني و درونـي         اندپور پرداخته انشور و منيرو روانيسيمين د
اساس  رمان را بر، اين »تحليل ساختاري رمان اهل غرق«در مقاله  )1393( بافقيمالمير و ناصر . نويسنده پي ببرند
-پيوند طرح رمـان بـا ژرف   ،هاي داستانزارهها و گ رفتپي بررسي كرده و با استخراج تودوروفنظريه ساختاري 

، »پـور  بينش اساطيري در آثار منيـرو روانـي  «مقاله  در) 1393(همكاران مونسان و  .اند ساخت آن را به دست آورده
دهـد كـه   نتايج بررسي ايشان نشان مـي . اند پور پرداخته به بررسي چگونگي كاربرد اسطوره در مجموعه آثار رواني

هاي به كار رفته نيـز در  گيرد و نوع و شكل اسطوره مي از لحاظ محتوايي در دو حوزه متفاوت قرار پور آثار رواني
در آثار نخستين كه عناصر بومي و اعتقادات مردم جنوب كشـور بـه تصـوير كشـيده     . اين دو حوزه متفاوت است

تـرين  مه ـدو دسته از آثار م پردازي است و در هرسازي ابزار مهم نويسنده در فضاسازي و شخصيت شده، اسطوره
 اي نوشـته شـده  نيز مقالـه  »اهل غرق«همچنين درباره باورهاي بومي در رمان  .سازي استهويت ،كاركرد اسطوره
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نـام دارد و نوشـته مرتضـي    » بازتاب باورهاي عاميانه و آداب و رسوم مردمي در رمان اهل غرق« ،اين مقاله. است
مجموعه مقالات نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي چـاپ  فلاح و شهربانو گودرزي است كه در 

موضـوع بررسـي    .انـد سم جادويي به اين اثر نظر داشـته ينويسندگان بيشتر از ديدگاه رئال ،در اين مقاله. شده است
نيسـت، امـا   زي سا و نسبت آن با مسئله هويتباورهاي عاميانه  پور نوشته شده، ي كه دربارة آثار منيرو روانيمقالات

متنـي كـه در ايـن پـژوهش خواهـد آمـد،       نقطه قوت . به تناسب موضوع بحث، اشاراتي به اين مبحث شده است
 و نقش آن در ساخت يا حفظ هويت بومي مردمـان جنـوب   جانبه و مشخص موضوع باورهاي عاميانهتحليل همه

  خواهد بودپور  رواني در آثار منيرو
  

  جامعه آماري
هـا   در فاصله اين سال. است 1392تا  1357هاي  هش حاضر ادبيات داستاني ايران در فاصله سالجامعه آماري پژو

از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از ادبيـات داسـتاني ايـران    . صدها رمان و داستان كوتاه و بلند نوشته شده است
ر اساس معيارهاي زير انتخـاب  پس از بررسي اوليه جامعه آماري، جامعه نمونه ب. در اقليم جنوب پديد آمده است

  :شود مي
  شمارگان اثر. 1
  توجه منتقدان و اقبال جامعه ادبي به اثر. 2
  شهرت نويسنده. 3
  عنايت به مبحث فرهنگ و هويت به عنوان درونمايه يا تم اصلي كار. 4

 :جامعه نمونه نيز آثاري از نويسندگان زير است

  )رمان(زمين سوخته : احمد محمود
  )رمان(ثريا در اغما ) رمان( 62زمستان: حاسماعيل فصي

  )رمان(سر هاي بي نخل: قاسمعلي فراست
  )رمان(هاي زمين  كودكي: جمشيد خانيان
  )داستان كوتاه(زنبورك : خويي اسماعيل عرب
  )مجموعه داستان(از اين مكان : قاضي ربيحاوي
  )رمان(وجوي من  در جست: منيژه جانقلي
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  )مانر(حياط خلوت : زاده فرهاد حسن
  )مجموعه داستان(سياسنبو : محمدرضا صفدري

  )رمان(هاي شيطان  ، سنگ)رمان(كنيزو ) مجموعه داستان(سيريا سيريا ) رمان(اهل غرق : پور منيرو رواني
  )مجموعه داستان(اگر قره قاچ نبود ) مجموعه داستان(بخاراي من ايل من : محمد بهمن بيگي

  )رمان(كابوس اقليمي : پرويز زاهدي
هسـتند، در بحـث از   ) به شرحي كه در طرحنامه آمـده (ها از چهار گرايش داستان نويسي اقليم جنوب  ونهنم

شود و نيـز آثـار نويسـندگان هـم      اي كه يكي از آثارش بررسي مي ها درباره آثار ديگر نويسنده هر كدام از گرايش
  . جريان نيز صحبت خواهد شد

  

  روش پژوهش
اي است كه نويسندگان بـراي   ف مضمون و درونماية كانوني آثار و ساختار ادبيروش اين پژوهش مبتني بر توصي

هـاي مفهمـومي مناقشـه     مضمون و درونمايه، در نقـد ادبـي معاصـر، دگرديسـي    . اند بيان آن درونمايه اختيار كرده
تواند  ه هم ميبنابراين، درونماي. زماني نويسنده محور بوده، سپس خواننده محور شده است. برانگيزي داشته است

هـاي   گـاهي درونمايـه بـراي اينكـه سـويه     . انديشة مبنايي اثر باشد و هم برداشت و فهمي كه خواننده از اثـر دارد 
به ايـن  . محور و زماني وابسته به صورت و فرم اثر است معنايي متن را نشان دهد، بينامتني است، گاهي شخصيت

  . ند درونمايه داشته باشدنكته هم بايد توجه كرد كه هر اثري ممكن است چ
هايي كه دغدغه ذهني نويسندگان بوده و وجه غالب ادبيات اقليمـي جنـوب را    بندي مضمون دريافت و دسته

گيري، استمرار و نحوة گسترش ادبيـات اقليمـي جنـوب را نشـان      دهد تا شكل اند به محقق امكان مي تشكيل داده
اند و پيونـدهاي    پيدايش خود مطالعه شده) اسي، اجتماعي و تاريخيزمينة سي(براي اين منظور آثار در بافت . دهد

شـوند و   اي پيـدا مـي   زيرا آثار ادبـي در فضـاي فرهنگـي   . ميان ادبيات، فرهنگ و سياست از نظر دور نمانده است
هي توج هاي تاريخي سبب بي جو در زمينه و اما جست. هاست ها و گفتمان يابند كه برساختة ايدئولوژي گسترش مي
. اي تبيينــي، تطبيقــي و پيكــره: اي ســه رهيافــت دارد نقــد درونمايــه. هــا نشــده اســت هــاي ادبــي مــتن بــه ارزش
ايـن نـوع از   . شناسي تبييني در پي مشخص كردن يك يا چند درونمايـه در ميـان يـك اثـر واحـد اسـت       درونمايه
مكاريـك،  (و رهيـافتي اسـتقرائي دارد    آيـد  شناسي با تأمل در روابط دروني متن به اهداف خود نائل مـي  درونمايه

شناسي تطبيقي با روش قياسي بـر يـافتن يـك يـا چنـد درونمايـه در درون چنـد مـتن          در درونمايه). 124: 1390
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 39/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اي هم چيـزي ميـان دو رهيافـت تبيينـي و تطبيقـي اسـت و بـه توصـيف          شناسي پيكره درونمايه. شود پرداخته مي
ز يك متن حضور دارند و از اين رو با رهيافت تطبيقـي شـباهت دارد، امـا از    نشيند كه در بيش ا هايي مي درونمايه

اي مـدلي اسـتقرايي    شناسي پيكره درونمايه. كند از آن محدودتر است اين حيث كه يك پيكره خاص را بررسي مي
ن نـوع  تـري  امـروزه مهـم  . اي از آثار مناسب اسـت  شناسي تطبيقي، براي خوانش مجموعه دارد و برخلاف درونمايه

هاي فرهنگـي بـر اسـاس      است كه مبتني بر خوانش درونمايه» شناسي فرهنگي درونمايه«اي  شناسي پيكره درونمايه
شناسـي فرهنگـي    درونمايـه . هايي است كه هويت قومي يـا جنسـيتي دارنـد    هاي ملي ادبيات يا نوشتار گروه پيكره

  ). 124: همان. ك.ر(زند  شناسي پيوند مي ي و انسانشناس ها نظير تاريخ، جامعه مطالعات ادبي را با ساير رشته
ها، تبييني است؛ يعني محقق، نوع نگاه  توصيف مضمون. اي است شيوه و رهيافت اين پژوهش تبييني و پيكره

  . كند نويسنده به موضوع داستان و درونماية كانوني آن را مشخص مي
نظر به مباني نظري پژوهش تحليل  و  نسبت ميان مـتن   شناختي متن با پس از دريافت درونمايه اثر، عناصر هويت

            .  شود و هويت ايراني سنجيده مي
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  ها فصل دوم تحليل داستان
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  هاي جنگ در ادبيات اقليمي جنوب روايت                           
 

  جنگ و ادبيات اقليمي
. 1: داننـد  گرايش مي كليّ، ادبيات داستاني اقليمي جنوب را شامل سه طور دان ادبي، بهدر فصل پيش گفتيم كه منتق

؛ 117-116 :1391 شـهپر  صـادقي (نوشـتن از دريـا   . 3نوشتن دربارة روستا . 2 ي گرركاو صنعتي نوشتن از محيط 
از  پس. بار داشته باشدتواند اعت شده تا پيش از شروع جنگ تحميلي مي بندي ياد تقسيم). 174-173 :1387شيري، 

نويسـي جنـوب نيـز     لحاظ جغرافيايي بـا اقلـيم جنـوب ارتبـاط بيشـتري دارد، جريـان داسـتان        وقوع جنگ، كه به
كند و آن را با ادبيات  مي خطّه را دگرگون وقوع جنگ تحميلي و تبعات بعديِ آن ادبيات اقليمي اين. كند مي تغيير

هاي جنگ و رنج آوارگان، مشكلات زنـدگي   اكاري مردمان جنوب، ويرانيتوصيف ايثار و فد. دهد مي جنگ پيوند
تـرين   مهـم . اسـت » از جنـگ  گرايش نوشتن«جزء مضامين مهم ... زده و از شهرهاي جنگ ها، مهاجرت در اردوگاه

زمين ؛ قصة آشنا(احمد محمود : از اند اند عبارت اقليمي جنوب را با مسائل جنگ درآميخته عناصرنويسندگاني كه 
، قاضـي  )سـر  هـاي بـي   نخـل (، قاسمعلي فراسـت  )62 زمستان؛ نمادهاي دشت مشوش(، اسماعيل فصيح )سوخته

، اصـغر عبـداللّهي   )مكـان  ايـن  از؛ سرباز خاطرات يك ؛شد كه دود جنگ در آسمان دهكده ديده وقتي(ربيحاوي 
  ).هاي زمين كودكي(؛ جمشيد خانيان )اتاقي پرغبار؛ شود مي آفتاب در سياهي جنگ گم(
  

 سيماي شهرهاي جنوبي در ادبيات داستاني جنگ
در آثـار داسـتاني، نـام    . گرفتند در جنگ تحميلي، شهرهاي بسياري از اقليم جنوب در معرض هجوم و حمله قرار

انديمشـك، سوسـنگرد، دزفـول،    (شـهرها   اسـت و نويسـندگان بسـياري دربـارة ايـن       بسياري از اين شهرها آمده
ميان، بسامد ذكر نام سه شهر خرمّشهر، اهواز و آبـادان بيشـتر    آن از. اند داستان نوشته...) ز، آبادان وخرمّشهر، اهوا

حيث نحوة بازنمـايي جنـگ در    است، از شهر نوشته شده سه هايي كه دربارة اين از داستان ادامه، برخي در. است
  .شوند مي اي اقليمي، بررسي زمينه
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1.     11مانخرّمشهر؛ سيماي شهري در آس
اين شهر . در ميان شهرهاي جنوب ايران و در پيوند با مسئلة جنگ، نام خرمشهر بيش از ديگر شهرها مطرح است

در ادبيات جنگ، خرمّشهر  . گردد آزاد مي  1361شود و سپس در نبردي حماسي در سال  اشعال مي 1359در سال 
شهرهايي چون اهـواز و آبـادان كمتـر يـا بعـدها       كرد و به  شهر جلوه  اي آرمان مثابة الگوي شهري مدافع يا گونه به

طرفـي، خبـر    از. ترين حادثة جنگ اسـت  ها و آثار داستاني جنگ، روايت سقوط خرمّشهر تلخ در رمان. شد توجه
حضور زنـان در    كه ادبيات به شود؛ حتيّ آنجاها مي ترين رويداد تاريخ جنگ محسوب آزادي خرمّشهر نيز حماسي

حضور زنان در صـحنة جنـگ و    است و اغلبِ آثاري كه به ميان آمده  ناخواه، نام خرمّشهر به خته، خواهجنگ پردا
از دلايـل انتخـاب    بخشـي . نام خرمّشهر پيونـد دارنـد   پردازند با رساني و امداد مي ياري ويژه به موضوعاتي مثل  به

ول موقعيت داستانيِ جذّاب شهري اسـت كـه،   هاي داستاني محص عنوان زمينة رخداد حوادث و رويداد  خرمّشهر به
  . شود مي گرفته نهايت پس كند و در مي  اشغالش  ، دشمن هاي مردمي وجود مقاومت با

. كنـد  مي اي در روزهاي آغاز جنگ در خرمّشهر را روايت خانواده زندگي، جنگي كه بودرمان  در ،كاوه بهمن
بـرادر خـانواده     و  شده، خبري نيست و خـواهر  آغازِ حمله مفقود راست؛ از پدر هم، كه د مادرِ خانواده شهيد شده

شـجاعت و ازخودگذشـتگي اهـالي شـهر را      جنگي كـه بـود  . كنند اند در شهر بمانند و مقاومت هم تصميم گرفته
 ،مـن  وجـوي  جسـت  در. ايسـتند  مقابل دشمن مـي  رمان، زنان دوشادوش مردان در اين در. است تصوير كشيده به

 جمشـيد خانيـان  . هنگام سقوط شهر اسـت  ، نيز روايت خرمّشهر و مقاومت مردم و زنانِ آن بهجانقليمنيژه نوشتة 
، نيز خرمّشهر زمينـة  زاده فرهاد حسن، اثر مهمان مهتاب در.  پردازد ، به مضموني مشابه ميهاي زمين كودكينيز، در 

» زنبـورك «و داسـتان كوتـاه    سـر  هاي بي نخلها دربارة خرمّشهر رمان  ترين روايت جمله مهم اما از. رويدادهاست
  .است

  

اي شكوهمند سر؛ سيماي حماسه هاي بي نخل  
ايـن رمـان    .يابـد  مـي  ، نوشتة قاسمعلي فراست، با اشغال خرمّشهر آغاز و با آزادي دوبارة آن پايانسر هاي بي نخل

شوند و  مي زندان خانواده شهيدتن از فر دو. شوند وقوع جنگ آواره مي اي خرمّشهري است كه با حكايت خانواده
ات    . كند نمي ن روحي، جبهه را ترك وجود بحرا ماند كه او هم، با فقط ناصر مي نام داستان مظهر پيونـد ميـان ادبيـ

دليـل   نظر مردم جنوب، درختي اسـت كـه بـه    عنوان رمان، در در» نخل«واژة . جنگ و ادبيات اقليمي جنوب است
                                                 

 .است آزادي خرمّشهرقسمتي دربارة محاصره، سقوط و  آويني، عنوان مستندي ده سيدمرتضي ، ساختة شهيد»شهري در آسمان«. 1
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رود كـه   كـار مـي   هـايي بـه   توصيف آن، گـاه، واژه  گونه دارد و، در هايي انسان يژگيشباهت بسيار زياد به انسان و
. رود كـار مـي   دربـارة نخـل هـم بـه    ) »كردن قطع«جاي  به(» كشُتن«مثلاً، . روح است  مختص انسان يا موجودات ذي

نخل در آب خفـه  همچنين، درخت . شود جايي، اگر سر نخل صدمه ببيند، خشك مي هنگام جابه توضيح اينكه، در
برخلاف ديگر درختان كه اگـر سرشـان را   . است سر نخل بگذرد، مرگ آن حتمي كه اگر آب از طوري شود؛ به مي
ها و مراسم  اينكه واژة نخل در آيين ديگر. ميرد شود و مي دهند، نخل خشك مي برگ بيشتري مي و كنند شاخ قطع

بـه تـابوت حضـرت     نخـل مشـبه  : ، حضوري تاريخي داردشود مي برگزار عحسين سوگ امام مذهبي شيعي، كه در
» سـرِ حسـين   نخل بـي «ها و اشعار آييني نيز عبارت  و در نوحه) 478: 1391؛ محدثي، 490: 1395رحماني، (است 

ديگر،  طرف از. همة اين تصاويري كه نخل در ادبيات دارد نمادها و تصويرهايي اقليمي است. شود مي بسيار ديده
چيـز را   هايي از جنگي است كه همه سر و سوخته در جنوب ايران نشانه هايِ بي تحميلي، وجود نخلاز جنگ  پس

توصـيف شـهري    تعبيري اديبانه، زيبا و رسـا در » سر هاي بي نخل«تركيب . زمين را و انسان را و اقليم را: سوزانده
» شـهري در آسـمان  «شهر، از آن بـه  اش دربارة اين  نيز در مجموعه مستند ده قسمتي سيدمرتضي آوينياست كه 

  .كرد مي تعبير
يابـد؛   شـايد تشـخّص داسـتاني نمـي     و كـه بايـد   شـهر چنـان   ،سر هاي بي نخلاز عنوان رمان كه بگذريم، در 

هـا، ارونـدرود و    تصويرهايي از برخي محلـّه . نيست كه، در روايت داستان، عناصر مادي و مكان پويا  معني اين به
دادن وضـعيت و بيـان    تواند هويتي جامع و زنده از شهر بسازد و نشان شود، اما روايت نمي مي عرضه مسجد جامع 
شـود،   سـبب تـأثّر نمـي     بند و زخمي ديگر، شهرِ در عبارت به. گيرد مي ها صورت طريق شخصيت تأثّر، اغلب، از

  حتـّي در قضـية  ). 273 :1380ي، سليمان .ك.ر(دهد  مي تأثير قرار  بلكه موقعيت اشخاصِ داستاني مخاطب را تحت
كنـد،   و اثرگذارتر بيان  اين موضوع حماسي را با پردازشي قوي  توانست آزادي خرمّشهر نيز، كه روايت داستان مي

هـاي   تـرين رويـداد   از مهـم  آزادي خرمّشهر يكـي . است جمله اكتفا شده شيوه تحققّ نيافته و تنها به بيان يك اين
از رزمندگان و مادرِ ناصـر   اي در يك گفتگوي تلفنيِ ساده ميان يكي صوير چنين حماسهجنگ تحميلي است، اما ت

روايـت  ). 215 : 1363فراسـت،   .ك.ر(شـود    مي بيان) خطّ مقدم است هاي اصلي داستان كه در از شخصيت يكي(
وقتـي متنـي از   . كنـد  يـت را تقو ايِ متن بكاهد و جنبة تخيلـيِ آن  است از جنبة گزارشي و خاطره داستان نتوانسته

ا  درك روشن كند تا به مي شود، روايت به خواننده كمك حالت صرف گزارشي خارج مي  تري از موضوع برسد؛ امـ
رو، شـهر در   ايـن  از. است ها را نيافته در تصوير بيروني حوادث مانده و امكان واكاوي درونيِ آن سر بي   هاي نخل
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پيونـد درونـي بـا داسـتان      بيان مسائل و مصائب شهر و ساكنانِ آن در يي درروح است؛ زيرا ديدگاه روا داستان بي
  . شود نمي عرضه

  

؛ دگرديسي سيماي آدمي در جنگ»زنبورك«  
. ك.ر(، »زنبورك«هاي كوتاهي كه خرمّشهر را در زمينه و زمانة جنگ براي روايت داستان برگزيده  از جمله داستان

كودكان  بر  كند روايت اثرگذاري جنگ  مي اين داستان را شايستة توجه آنچه. است) 221-199: 1375خويي،  عرب
هـاي كودكانـه    كـه در عـوالم بـازي     را پيرنگ روايت، با سيري منطقي و باورپذير، تحول زودهنگامِ كودكي . است

: سالم(كودك  يكديدگاه  داستان، از اين در. كند مي سالان است بيان سمت دنيايي كه خاص بزرگ  برد به سر مي  به
سـالم دارد زنبـورك   . شـود  مـي  هنگام بمبـاران دشـمن توصـيف    ، خرمّشهر به)خرمّشهري  و يتيم ساله  پسرك يازده

گيـرد،   وقتي صداي زنبورك اوج مـي . نوازد برد، اما او همچنان مي گاه مي  به  زند؛ نواي زنبورك را انفجارهاي گاه مي
شود كه  مي صحنه چنان آشفته ديدن اين سالم از. شود تكّه مي  ان كودك تكّهها مقابل چشم اثر تركش گلوله زني بر

در ميـان واقعـة بمبـاران، كـودك سـاز      . كند مي در انفجار بعدي، سالم زنبورك را گم. شكند خارك زنبورك را مي
بـا  ) خرمّشـهري زنـي  (قفولـو   دي فولـو دي . كند گم است كه با آن چه كند، اما سردر مي اش را دوباره پيدا شكسته

خـون    كنارش به بيند كه جواني در  پسرك مسلسلي را مي. »ات آنجاست زنبورك تازه«: كند مي دستش به دور اشاره
. گذارد سالي مي جهانِ خشنِ بزرگ  به گيرد و پا دست مي  گذارد، مسلسل به سالم زنبورك را زمين مي. است غلتيده

كـردن مخاطـب و ايجـاد حالـت تعليـق در داسـتان        ر سالم در همراهطول روايت، تكرار آهنگ زنبورك و افكا در
  .تأثيري ويژه دارد

هـاي   زدة داسـتان، شخصـيت   سالم و دي فولو در فضاي تيره و جنـگ : دو شخصيت محوري دارد» زنبورك«
هـا   شخصـيت  منظر تحليل كه از اند؛ چنان كرده  هاشان تلطيف همدلي  گرم جنوبي فضاي داستان را با و خون   مهربان

همـه،   و مكـان، همـه   و هـا، زمـان   شخصـيت   پرداخـت خـوب نويسـنده، زبـان    . داستاني اقليمي اسـت » زنبورك«
ها با محيط  شناسي، انتخاب نام شخصيت  نظر نام از. است داستان اقليمي موفّق پيش برده داستان را تا مرز يك اين

بـه اشـغال خرمّشـهر و     ايام منتهي روز گرم تابستاني در يكداستان در . جغرافيايي و مكان داستان همخواني دارد
جبهه و پشـت جبهـه    زمان به  مكان و زمان باعث شده است كه هم انتخاب اين. شود مي حوالي بازارِ آن روايت در

تـا  . بگيـرد  توانست شكل زماني نمي و ماية آن جز در چنين مكان نكتة دقيق داستان اين است كه درون. شود دقتّ
ا،    اي است كه در بچه ش پاياني داستان، سالم پسربخ بـا تحـول شخصـيتي، ناگهـان،        پشت جبهـه حضـور دارد امـ
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هـاي خرمّشـهر بـه     هـا و محلـّه   شناخت خوب نويسنده از كوچـه .  است اي است كه پشت مسلسل نشسته رزمنده
از عناصـر مـؤثّر در    داستان، يكي اين زبان، در. است  باورپذيري و ايجاد حس صميميت بيشتر داستان كمك كرده 

واژگـاني   كاربرد. است ها با پرداخت خوب نويسنده همراه شده  ايجاد فضايي اقليمي است؛ لهجة جنوبيِ شخصيت
  . ...و» كبِره«، »هلاهوش«، »دلنگو«دست است؛ مثل  اين وبوي اقليمي دارد نيز از كه رنگ
  

جوي من؛ سيماي زنان در جنگ و در جست  
نيز خرمشهر، زمينـة داسـتان قـرار گرفتـه و در آن، زنـان، همـدوش        منيژه جانقلياز  جوي من و جستدر مان در ر

ها در آسـتانة ورود دشـمن، پـر از     در روايت رمان، پيش از اشغال خرمشهر، بيمارستان. اند مردان با جنگ در ارتباط
خانـه ويـران اسـت و    . زند به خانه سر ميهانيه پزشك جوان خرمشهري در ميان مداواي مجروحان، . مجروح است

شـود كـه    هانيه در گذر از بهمنشير متوجه مـي . خواهد كه از شهر خارج شوند برادر هانيه از او مي. مادر شهيد شده
دختري به اسـم آذر، قصـد   . آبادان بسته شده است -آبادان و خرمشهر –اند و جاده ماهشهر  ها وارد شهر شده عراقي

. خواهد كه پـدر او را مـداوا كنـد    آذر از هانيه مي. پايِ پدرِ آذر تركش خورده. درش به همدان بروددارد به همراه پ
هانيـه كـه سـخت    . گيـرد  آذر كينة هانيه را به دل مـي . او بيماران بدحال بسياري دارد. زند هانيه از اين كار سرباز مي

. وله عمل نكرده در شكم دارد، جراحي كندشود كه مجروحي را كه گل مشغول مداواي مجروحان است، داوطلب مي
. دهـد  شود و دستانش را از دست مي شود و هانيه از ناحيه هردو دست مجروح مي در حين جراحي گلوله منفجر مي

به پيشنهاد مريم، هانيه دوران نقاهـت را در خانـة   . شود هانيه به كمك محسن و مريم براي درمان به تهران اعزام مي
. آذر از اين پيشنهاد مـريم ناراحـت اسـت   . گذراند عني زهراخانم كه مادربزرگ آذر هم هست، ميمادرشوهر مريم ي

هانيه در آبـادان مـريم را پيـدا    . كند رود و بعد از بهبود نسبي به جنوب سفر مي پس از جراحي، آذر به آسايشگاه مي
در . شود صدر مطرح مي مله خيانت بنيوگوهايي دربارة مسائل سياسي جنگ و از ج ميان مريم و هانيه گفت. كند مي

حوانـد   هانيه پس از بازگشت از جنوب در دبيرستاني كه آذر هم در آن درس مـي . شود روزهاي بعد مريم شهيد مي
بيند كه به او يك ملاقات كوتـاه را   روزي آذر در بازگشت از دبيرستان، نامة كوتاهي را مي. كند شروع به تدريس مي
ميـان  . كنـد  او خود را نوشين معرفـي مـي  . كرده ويسنده، زني غريبه است كه آذر را تعقيب مين. يادآوري كرده است

صدر از فرماندهي كل قوا بركنـار  و حصـر    بني. رسد از جبهه خبرهاي خوبي مي. شود نوشين و آذر رابطه برقرار مي
نوشين در يكـي  . كنند هم ازدواج مي كند و آنها با محسن، دايي آذر، از هانيه خواستگاري مي. شود آبادان شكسته مي

. گويد او بـرادر شـوهرش اسـت    كند و مي هايي كه با آذر دارد، مردي به نام مردخاي را به آذر معرفي مي از ملاقات
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ها حضور در ايـران زبـان فارسـي را بـه خـوبي       گويد كه مردخاي مستشار آمريكايي بوده و به دليل سال نوشين مي
شود كه نوشين سرطان  روزي آذر متوجه مي. شود اي نوشين و آذر روز به روز بيشتر ميه همنشيني. كند صحبت مي

آذر، موضـوع  . خواهد كـه در كنـار او بمانـد    نوشين از آذر مي. سپارد نوشين همة جواهرات خود را به آذر مي. دارد
. كه اين رابطه را قطع كندخواهد  محسن از او مي. گذارد هايش با نوشين و مردخاي را با محسن در ميان مي صحبت

دهـد كـه    نتيجه تحقيق نشان مـي . خواهد كه درباره مردخاي تحقيق كند محسن كه راهي جبهه است از دوستش مي
در يـك توطئـة   . انـد  محسن و همرزمانش دوستان مردخاي را پيش از انقلاب كشـته . مردخاي جاسوس آمريكاست

آورد  جوي قاتلان محسن، آذر به يـاد مـي   و  در پي جست. ودش دهد، محسن ترور مي پيچيده كه مردخاي صورت مي
نوشـين نشـاني   . پرسد رود و نشاني مردخاي را مي آذر به ديدن نوشين مي. كه مردخاي نشاني محسن را داشته است

ن گويد وقتي كه او زايما نوشين به آذر مي. گويد دهد و از سوي ديگر در بستر احتضار راز مهمي را به آذر مي را مي
اي به دنيا آورده، اما نوشين جاي بچه مرده را با نوزاد خودش كـه آذر باشـد عـوض     كرده زن ديگري هم بچة مرده

آذر نزد وكيـل  . خواهد كه به ملاقات وكيل او برود نوشين از آذر مي. اما هميشه دورادور مواظب او بوده. كرده است
در همـين روزهـا   . شـود  در اين زمان خرمشهر هم آزاد مـي . دهاي غيرمتعارفي از او دار اما وكيل درخواست. رود مي

اي كه آذر هـم در آن مشـاركت    دهد، و در نقشه آذر، نشاني مردخاي را به سروان مي. اي به دنيا آورده هانيه هم بچه
  .شود داشته، مردخاي كشته مي

ود و تا شكست حصـر  ش از اشغال خرمشهر و حصر آبادان شروع مي. ، پرحادثه استوجوي من جست دررمان 
ها ماجراي اصلي و فرعي مطـرح   براي دو روايت از زندگي آذر و هانيه ده. يابد آبادان و نيز آزادي خرمشهر ادامه مي

تعـدد موضـوعات   . شـود  در كنار پرداختن به مسئله جنگ، مسائل ديگري نظير جاسوسي نيز در آن بيان مي. شود مي
زندگي هانيه با جنگ و مسائل پيرامون آن گره خورده است، امـا آذر  . ن استهاي روايي اين داستا پراكنده از ضعف

اهميت اين رمان در طرح مسائلي از جامعة در حال جنگ است كه كمتر بدان توجـه  . نسبتي با موضوع جنگ ندارد
انـي در  هـاي فراو  شويم كه در پشت جبهـه نقـش   به كمك روايت اين رمان ما با زنان و مرداني آشنا مي. شده است

زناني مثل هانيه از . هانيه نماد و چهرة نمادين زنان فعال در جبهه و پشت جبهه است. اند پيوند با مسئله جنگ داشته
  . اند اند و خود را وقف جنگ و نيز كمك به رزمندگان كرده همة هستي خود گذشته

هـا و جـوانبي از    به جنبه راوي بخشي از دفاع مقدس و حوادث پيرامون آن است و وجوي من در جستروايت 
با صفاتي نظير گذشتن از خود و ايثـار اجتمـاعي تناسـب    » بودن  ايراني«پردازد كه در آن  هويت اجتماعي ايراني مي

دهد كه حفظ و پايبندي به تـاريخ و جغرافيـاي    به عبارت ديگر مفهومي از انسان ايراني را نشان مي. پيدا كرده است
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داند كـه نمـاد و نمونـة تمـام و      ها و شهري مي ي و ميراثي را در ياري رساندن به انسانوطن و نيز همة ابعاد فرهنگ
  . كمال ايران است

  

اهواز؛ بازنمايي سيماي سرزميني سوخته و دردمند. 2  
هـايي كـه رويكـردي     ها يـا رمـان   اغلب داستان. هاست ها و رمان در ادبيات جنگ، اهواز زمينة وقوع برخي داستان

كننـد اهـواز را زمينـة داسـتان      مـي  جـويي  حدي انتقادي دارند و اثر اجتماعي جنگ بر جامعه را پي ااجتماعي و ت
  .62 زمستانو  زمين سوخته :است رمان اقبال بيشتري شده باره، به دو اين در. اند داده قرار

اي ملّي زمين سوخته؛ روايت اقليمي موفقّ از مسئله  
،   ها، داستان يك شـهر، زمـين سـوخته    همسايه هاي رماناز جمله  محموداحمد حوادث و رويدادهاي اغلب آثار 

در داستان يك شهر مكان وقوع داستان شهرهاي . دهد در جنوب روي ميدرخت انجير معابد و مدار صفر درجه 
ظـه از  لح بـه  نگـر و لحظـه   ، روايتي جزئيسوخته زمين در اين ميان . ها اهواز تهران و بندرلنگه است و در بقيه رمان

. دهـد  مي و در جنوب رخ 1359ماه اول جنگ در  حدود سه ها و حوادث تلخي است كه در ها و شهادت مقاومت
 وهـا   همسـايه (رمـان نخسـت محمـود     دنبالة دو پردازي، در حيث ساختار روايي و كيفيت شخصيت رمان، از اين

جنـوب   بـه   علاقة محمود. بارة جنوب است او در ة گان سه دو، ضلع سوم  كنارِ آن دارد و، در قرار) شهر داستان يك
هـاي   تـرين نمونـه    بنامنـد و آثـارش را از موفـّق   »  جنـوب   راوي«شده او را  سامان باعث و روايت زندگي مردمِ آن

كـارون  «شناسـد   او جنوب و به ويژه شهر اهواز را به خوبي مي). 28 : 1374گلستان، . (كنند معرّفي  ادبيات اقليمي
لوي، سعدي، سي متري، بيست .هاي نادري، باغ شيخ، م هايش، نرمه بادهاي شرجي و پل نمادينش، خيابان سهبا كو

هـاي رخـداد حـوادث     هـاي اهـواز مكـان    وچهار متري، جاده كوت عبداالله، بهشت آباد، راه آهـن و ديگـر محلـه   
ينكه در بيان موضـوع و پرداخـت   در كنار ا زمين سوخته). 68: 1380سليماني، (» هاي احمد محمود هستند داستان
. كند، از جهت برخي از عناصر داستاني، رماني اقليمي است را روايت مي) جنگ(اي ملي  داستاني، مسئله ةدرونماي

-هـا، گـل  از جمله اينكه در فضاسازي، عناصر اقليمي نظير هواي شرجي جنوب، آفتاب تابان، بوي خوش اطلسي

ليلـي   بـا  مصـاحبه  احمد محمود، در. حضوري هنري دارند... قد برافراشته و هايهاي كاغذي، درختان كُنار، نخل
كنـد كـه جنـوب سـرزمين      نكته اشاره مي در جنوب، به اين  به گذراندن دوران كودكي تا جواني اشاره گلستان، با
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ر   هاي پذيري خوزستان، صنعت و كشاورزي، رودخانه او به مسئلة نفت، مهاجرت و مهاجر. حوادث بزرگ است پـ
  :گويد كند و مي مي اند اشاره نقاط آمده هاي مختلف كه از اقصي هاي بزرگ و آدم آب، نخلستان

ام، هنـوز جنـوب را بهتـر     كـرده  در تهران زندگي مدت همه اينرغم اينكه  علي. شناسم را خوب مي جنوب«
و . تن شـناخت لازم اسـت  اينكه معتقدم براي نوش بعدهم. ام ه نكرد شناسم؛ پيوندم را هم با جنوب قطع مي

و . هرحـال، جنـوب بـراي مـن وزن بيشـتري دارد     شناسم و، به من خصوصيات مردم جنوب را خوب مي
بنـد اقلـيم بمانـد و     ها معنيش اين نيسـت كـه در   بودن حوادث و آدم كنم كه مسئلة اقليمي مي بعدهم فكر

  ) همان(» .  ...شود از اقليم مملكتي شد جا خفه شود؛ مي همان
او وقتي خبـر شـهادت   . زده است از حضور در مناطق جنگ محمودحاصل تجربة مستقيم احمد  سوخته  مينز

  : رود شنود، به جنوب مي برادرش را در جنگ مي
كـه البتـّه   (منـاطق را   تمام ايـن . سوسنگرد، رفتم هويزه رفتماز تهران راه افتادم رفتم جنوب، رفتم اهواز، «

هـا   خوبي صداي شلّيك گلولـه  بودم و به جبههتقريباً نزديك . رفتم) داشتم ز ميدادند و بايد مجو راهم نمي
بـرادرم هـم كشـته    . بود وقتي برگشتم، واقعاً دلم تلنبار شده. شد مي مناطق شنيده و صداي انفجار در اين

رها؛ اند مـردم ديگـر شـه    كنم و مردم چه تحملي دارند و چه آرام مي ديدم چه مصيبتي را تحمل. بود شده
جنگ  از تفاوتي مناطقِ دور حسي و بي درد من اين بي. نكرد چون تهران تا موشك نخورد، جنگ را حس

همـين فكـر وادارم   . اسـت  خواست لااقل مناطق ديگرِ مملكت ما بفهمند كه چه اتّفاقي افتاده دلم مي. بود
  )159: همان(» .را بنويسم زمين سوختهكرد كه 

تنهـايي   از حملة عراق به ايران، اعتقاد مردم خوزستان بـه اينكـه    مردمر، ناباوري ، اوضاع شهزمين سوختهدر 
بيمـاري،   كمبودهـا،    ها، گراني( جنگ  زمان  مشكلات  و  آنان، مصائب  و رشادت   دلاوري   كنند، قادرند حمله را دفع

نويسنده ضـمناً  . شود و توصيف ميشرح ) ، خيانت ضد انقلاب و ستون پنجم طلبي برخي افراد خانماني، فرصت بي 
جسـم و ويرانـي    اي بر ويراني است؛ ويراني شهر، ويراني  مرثيه سوخته  زمين. كند مي هاي جنگ نيز اشاره به تلخي

قطعـه بخشـي از مويـة     ايـن .  كنـد  مـي  بار نويسنده، در برخي اجزاي روايت، مخاطب را متأثّر لحن غم. آدمي  روح
  :بر جنازة برادرش خالد است) داستانهاي  از شخصيت (» شاهد«

گفتـي  . ..  !گفتي حميد را برسون اتاق عمل تا برگردم، گفـتم خـُب  ... «: گويد كشد و باز مي شاهد، آه مي«
گفتـي  . ..  شوخي كه نيسـت .  ، گفتم جنگه برادر، جنگ! شن باني كشته مي  و  باعـث  بيطوري جوونا  ببين چه

بچة حميد چه كنن؟، گفـتم خـدا بزرگـه     و گفتي حالا زن. ..  دفاع؟ جنگ درست اما چرا ديگه شهراي بي
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 49/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مـن بگـو    بـه حـالا  [...] ماشـين رو ورداشـتي و رفتـي كـه پـاركش كنـي و ديگـه رفتـي         [...]  . ..  برادر؟
حـالا بـه   . ..  كـارش كـنم؟   حالا خالد خوبم به من بگو مادرت را چـه ...  كارشون كنم؟ ات را چه بچه و زن

... گيرم روزا مرخصي مي گفتي همي! [...] ماهشه ش شش علي كه همه به . ..   !به علي. ..  پسرت چي بگم؟
ا  . خـوام زبـانش بنـد بيـاد     گفتي نمي!... دار بشه م از صداي انفجار عيب خواد بچه  گفتي دلم نمي بـرادر   امـ

بهـش بگـم   ... كرد چي بهش بگم؟ قتي زبان باز من بگو و  به.  كنه مي ماه ديگه علي زبان باز سه  ، دو نازنينم
رسـاندم   بهت   را  خودم  تا كه   بگم . ..  بهش بگم كه خودت را تركش توپ زد؟. ..  !كه ماشينت گُر گرفت؟

  )145-144: 1361محمود، (» بودي؟  پريده  قفس  از  مرغ مثل  . ..  بودي؟  كرده  تمام 
، زمـينِ سـوخته  نامـه   در تقـديم . كنـد  هيدش تقديم ميچنين است كه احمد محمود رمان را نيز به برادر ش اين

 ».به ياد برادرم محمد كه شهيد شد«: نوشته شده

روزگار دچـار شـعارزدگي و    جو آن  به توجه نويسنده با اماجلوة حماسي دارد؛ زمين سوخته جنگ در رمان 
ويرانگـري  . كنـد  ، حفـظ  ور داشـته شده رئاليسم را كه همواره در آثارش حض ـ ادبيات تهييجي نشده است و موفّق 

شـود،   مي رمان، نفسِ جنگ مذموم شمرده اين در. شود مي هاي مردم توصيف ها و ايثارگري كنار رشادت جنگ در
او را . انگيزد جنگ اعتراض برخي را برمي  نگاه حماسي محمود به. اما تقدس دفاع در سطرسطر داستان هويداست

  :گويد حمود در پاسخ ميم. كنند مي طلبي متّهم جنگ به 
ه نداشـتند كـه طـرح طـرحِ تجزيـة خوزسـتان بـود         حـالي طلبي، در جنگ  مرا متّهم كردند به... « . كـه توجـ

ره؛ يعنـي     خرمّشهر شده... كيلومتر پيش آمده بودند، خليج فارس شده بود خليج عربي هشتاد بـود المحمـ
بـه كمكشـان    كردند تا نيروهاي نظامي  ومتپس، مردم مقا. خيز كشورمان بود هدف جداكردن بخش نفت

هـايي از مخالفـت بـا نفـس جنـگ       خود داستان، نشانه در. مقاومت خيلي راحت نبود ذلك، اين مع. رسيد
. طلبي معنايش اين است، حـالا هـم هسـتم    هرحال، اگر جنگبه. طلبي كردند به جنگ هست؛ اما مرا متّهم

رانـده   كه تجاوز پس زماني تا. ، معتقدم بايد جنگيد ما هست كنم دشمن در خاك اي كه حس من، تا لحظه
  )159 :1374گلستان، (» .طلب هستم نشود، من جنگ

تصـرفّ دشـمن آزاد نشـده و     نويسـد كـه هنـوز خرمّشـهر از     را مي زمين سوختهمحمود در وضعيتي   احمد
اوضـاعي از جامعـة شـهريِ     چنين و درا.  اختيار نيروهاي عراقي است حال، بسياري از مناطق ديگر نيز در عين در

انـدازي تلـخ بـه     بنابراين، با چشم. فاجعه است هاي سريع، مبهوت اين العمل جاي عكس نويسد كه، به كوچكي مي
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رمان گسـترده باشـد و تقريبـاً نماينـدگاني از      است حضور مردم در اين مضمون داستان سبب شده. نگرد آينده مي
  .است ساز حضور گستردة مردم شده  واقع، وضعيت تازه سبب در. شود آن ديده تمام قشرهاي اجتماعي شهري در

گرفـت كـه     پـيش  رفتـاري انسـان داشـت، روايتـي در     هـاي  ويژگـي شناختي كه از  ، با توجه به احمد محمود
زمـين   انسـانِ او، در . هاي جديد بود نشدني آغاز جنگ عاملي براي بيان ارزش بيني  دادن فضاي پيش بر نشان علاوه
تواند بنشيند و به تصويري نگاه كنـد كـه سـاختارِ آن بـراي او      است و تنها مي ، از انبوه فاجعه حيران شدهسوخته

كه در   از معدود آثار مهم جنگ است يابد، اما يكي وسوي سياسي مي روايت زمين سوخته گاهي سمت. ناآشناست
ي كـه بايـد     . افتـد  مـي  و فرعـي اتّفـاق  هـاي اصـلي    حضور انبوهي از شخصيت فضاي شهري و با يك نكتـة مهمـ
هـاي خـود دارد، موفـّق بـه      دوره محمود، با درك عميقي كه از جهان بومي آدم آن داشت اين است كه در نظر در

ـ هنـوز بـراي بسـياري از     بينانـه اسـت   كـه معنـايي واقـع    ــ ـ آن معناي جنگ تحميلـي  شود كه در خلق روايتي مي 
  اند كـه  جنوب  شهري  از جامعة هايي  انسان  محمود  هاي داستان قهرمان. ايراني ملموس نبودنويسندگان و هنرمندان 

  . رو هستند هاي بسياري روبه اند و با سؤال جنگ شده  وارد زدني  هم به  در چشم
اي خـاص و جايگـاهي    ويژه مكـان جلـوه    گرا، بحث زمان و به در آثار واقع. گراست رماني واقع زمين سوخته

ها كاركردي نمادين دارد و در اين ميان دو جا در اين  هاي احمد محمود، عموماً مكان داستان در داستان. ويژه دارد
خانـه   قهـوه  داستان يك شـهر كه در داستان  چنان. خانه است يكي محله و ديگري قهوه: ها نمود بيشتري دارد رمان

نمـودي از كـل ايـران بـه شـمار        محلـه  زمين سوختهانور مشدي مركز بخشي از حوادث داستان است و در رمان 
سوزد، نمادي از كلّ ايران  هاي آتش مي شهر اهواز، و به ويژه محله ننه باران كه در شعله ،سوخته  زميندر . رود مي

جنـگ مكـان را   . اسـت  از موضـوع   دكور نيست، بلكه بخشـي   و   رمان، مكان چونان صحنه اين واقع، در در. است
كـه   چنـان ). 102 :1380سـليماني،  (هاسـت   روانِ آن و ها و روح معناي ويراني آدم  ند و ويراني مكان بهك مي ويران
هـايي از   هاي دشمن براي جداسـازي بخـش   ، به طرحليلي گلستانوگو با  ، در گفتاحمد محمودشد،  تر ذكر پيش

  .كند مي ايران اشاره
، يعني نفت، دريا و نخل، حضـور نفـت و نخـل    فضاي جنوب خاصدر آثار احمد محمود از ميان سه عنصر 

هاست و در رمان مورد نظـر مـا حضـور نخـل چشـمگير       نفت از مسائل محوري رمان همسايه. نمود بيشتري دارد
توصـيفي كـه او از جـوان    . اي آمده كه موشـك بـه آن اصـابت كـرده اسـت     در پايان داستان راوي به محلّه. است

هـا   دست قطع شده محمد ميكانيك كه پرت شده و بالاي نخل و لاي شاخه كند وخاكستري پوشِ عكاس بيان مي
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كند براي بيان اين مفهوم كه جامعه روشـنفكري در  كند، زمينه را آماده مي گير كرده و انگار دارد به راوي اشاره مي
  :اي كه وابسته به جامعه روشنفكري است راوي. زمينه جنگ منفعل بوده است

دلـم دارد زيـر و رو   . شـود جـا تـار مـي    زند و يك لحظه همـه اي چشمم را ميكنندهبار ديگر برق خيره «
جـوان  . شـود آب دهـانم پـر مـي   . گيـرم  خودم را مي. خواهم عق بزنممي. آفتاب پهن شده است. شود مي

. شـنوم  صدايش را نمـي . گويد دانم چه مينمي. زندپوش رو به برويم ايستاده است و حرف ميخاكستري
. شـوند هاي نـاموزونش پيـدا و ناپيـدا مـي    كنند و دندانكنم كه تند و تند حركت مييش نگاه ميهابه لب

بعـد بـه چشـمانش نگـاه     . آيد قاعده به نظرم مي چه بزرگ و بي. خورد رو دماغشنگاهم از لبانش سر مي
هـم شـده    عرق و خاك قـاطي . پوش استحالا، پيشاني جوان خاكستري. كنم كه انگار كلاً پيسه استمي

افتـد بـه   ناگاه از بالاي سر جوان خاكستري پوش، چشـمم مـي  . اش را پوشانده استاست و تمام پيشاني
دستي كه در انفجار از شانه جدا شده است و همراه موج انفجار بالا رفته است و تو خوشه خشك نخـل  

خـون خشـك،   . ن زده استآفتاب كاكل نخل را سايه روش. باران گير كرده استبلند پايه گوشه حياط ننه
اش مثل يك درد، مثل يك تهمت و مثل يك تيـر سـه   انگشت كوچك سبابه. تمام دست را پوشانده است

  ).343-4: 1361محمود، (» .شعبه به قلبم نشانه رفته است
  :اي از كل ايران است استوار ايستاده است و در پايان رمان نيز اين نخل پابرجا كه نماد و استعاره

  ). 336: همان(» ية بلند گوشه خانه ننه باران برجاي خود استوار ايستاده استنخل پا«
حملـه   عـراق در آغاز رمان، بحث بر سر اين اسـت كـه آيـا    . زمين سوخته سراسر حماسه و حب وطن است

هاي عراقي، تو مرز ايـران   تانك«در صفحة دوم روزنامه يك خبر چندسطري هست كه خواهد كرد يا نه؟ از جمله 
  : »اند ستقر شدهم

 گويد كند، مي و به روزنامه نگاه مي صابرجارو به دست ايستاده است كنار  كهمينا «

 م داره؟ يعني كه جرئت حمله -

 :گويد خارد و مي اش را مي پهن و استخواني چانةشاهد 

» !ادميخـو  شرفي بييه كم  …!جرئت نميخواد تو ئي آشفتگي كه ما داريم،. ديدي حمله كرد م وقتيه  -
 ).12: همان(

در برابر  -شهر هاي پايين در محلّه-دار اهوازي  صرف نظر از پاسخِ درست شاهد، اين تصوير ساده از زنِ خانه
تـا بخواهيـد، از ايـن تصـويرها آكنـده      زمـين سـوخته  تهاجم احتمالي دشمن، از موضع قدرت و غيـرت اسـت و   
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بلكـه   كشند، ونشان مي  نيستند كه براي دشمن خطميان نظاكه اين  در اين استروايت اهميت اين بخش از  .است
 .جسور و جنگاورند متجاوزمردم در برابر 

هـا بيـرون    انگـار كـه از زمـين جوشـيده باشـند، از خانـه       مـردم . شود هاي شهر روشن نمي غروب، چراغ«
بـه همـديگر   انگار كه هجوم هواپيماهاي عراقي به كشـور، مـردم را   . صداي راديوها بلند است .اند ريخته

زده از جنـگ   كنند و هيجان هيچ آشنائي قبلي، با گرمي از همديگر استقبال مي همه، بي .نزديك كرده است
 زنند و از دفاع و از كوبيدن دشمن حرف مي

 كوبيم سرش را مثل مار مي -

  .كنيم چال مي بزرگها را تو يه قبرستان  تمام عراقي
   ته باشهكرد كه صدام چنين جرئتي داش كي فكر مي -
 !حماقته... ئي جرئت نيست -

 ).25-26: همان(» !منطقه را تكان داده !داده تكانانقلاب ما عراق را . مجبور شده كه حمله كنه

كند كه مـردم   هاي بسياري را توصيف مي نويسنده، صحنه و آيند ها شعاري از كار در نمي اي از اين صحنه ذره
 :آورده شده است 29ها در صفحة  يكي از اين صحنه. ها هم جلوترند ظاميدر دفاع از وطن حتي از پاسدارها و ن

 خواهنـد  همه اسلحه مي. كشند مردم فرياد مي. جلو سردر بزرگ پادگان نظامي محشر كبرا بپا شده است«

[...] 

 !كنه؟ پس چه كسي از شهر دفاع مي-«

 !تانكها دارن ميان –

 !خفه شديم از اينهمه اهمال –

 !بدين به ما اسلحه –

 !تفنگ –

 ).34: همان(»  !نارنجك –

دارد، از افسر مدافعِ وطـن هـم حمايـت     با اين حال نويسنده در عين حال كه مردم و حضورشان را پاس مي
 :كند مي

 گيرد اوج ميصداي افسر جوان از بلندگو «

  )34: همان(» ...از شما ممنونيم ... 
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اگـر بـه عـدم    «. ميهنـان عـرب اسـت    سوخته، توجه به همشناختي رمان زمين  يكي از بارزترين وجوه هويت
» .شـود  وابستگي قومي محمود به اين مردم توجه كنيم، اهميت آثار محمود در مورد زندگي آنها بيشتر نمايـان مـي  

هاي روسـتاهاي عـرب نشـين و آواره شـدن مردمـان آنجـا،        در زمين سوخته روايت بمباران). 24: 1396قنواتي، (
  :شود هاي خوزستان برملا مي هاي عراق از عرب دربارة حمايت اداعاهاي دروغين

در غـرب كـارون   . زننـد  هـارا مـي   دوردست. صداها خفه است. شود صداي انفجار يك لحظه ساكت نمي«
الطميـر و كـوت    تر حميديه و در جنوب شهر فارسياب و اُم ملاشيه، دب حردان و سيد غياث را و نزديك

  ).49 :1361محمود، (» .عبداالله را
محمـود  . همة روستاهايي كه در اين متن از آنها نام برده، محل سكونت و زنـدگي هـم ميهنـان عـرب اسـت     

  ).26: 1396قنواتي، . (اند را به خوبي تصوير كرده است هاي ايراني ديده صدماتي كه عرب
. وجه بوده استها در دفاع از وطن و مبارزه با دشمن نيز در زمين سوخته مورد نظر و ت تصوير حضور عرب

  : عادل يكي از جوانان پرشور و مدافع وطن است
هاي وسـط   كه زير يكي از نخل. الصدق است عادل پسر شانزده ساله ام. كند كسي سلام مي. آفتاب داغ است«

نـوار فشـنگ كـه رو    . ميدان ايستاده است و قنداق تفنگ را گذاشته است زمين و به نخـل تكيـه داده اسـت   
» .زنـد  تابـد، بـرق مـي    هاي نوري كه از لابلاي شـاخ و بـرگ نخـل مـي     ده است، زير گلهاش حمايل ش شانه

  ).107: 1361محمود، (
  
  

  ؛ روايت شهري اندوهگين و دردمند62 زمستان

هاي او، حوادث  در داستان. است  ايراني هاي گوناگون جامعة محمود، راوي نسل   فصيح نيز، همانند احمد  اسماعيل
ط شـهري را   . يابند در جهان داستاني نمود ميسياسي و اجتماعي  فصيح از اولين نويسندگاني است كه طبقة متوسـ

ا در اغمـا   او در. جهت، نـوآوري بـود   اين وارد رمان فارسي كرد و كارِ او، از و ديگـر آثـارش    62 زمسـتان  و ثريـ
كه به حـوادث و پيامـدهاي جنـگ    هايي  ميان رمان ، در62 زمستان. كند مي تفصيل روايت داستان همين طبقه را به

 يارشـاطر،  .ك.ر. (آيـد  شمار مي محوري، اثري متفاوت به پردازي و مضمون لحاظ شخصيت اند، به تحميلي پرداخته
1373: 273( 
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ايـران   دكتر منصور فرجام براي برگزاري يك دورة آموزشي فنـّاوري كـامپيوتر از امريكـا بـه      ،62زمستان  در
ايـن مسـئله ادريـس    . شـود  مشـغول   - است كه در اهواز مستقر بوده -انشكدة نفت آبادان خواهد در د آيد و مي مي

كـه او را تمـام دانشـجويان    -آريان  با مهندس او همراه. كند مي را متعجب) دانشجوي انقلابي و بسيجي دانشكده(
دليـل شـركت    د، هريك بـه شناس آريان آنها را مي دانشكده، كه مهندس دانشجويان قديميِ . است آمده -شناسند مي

  شـود و بـالاخره بـه    فرجام دچار تحول مي دكتر. اند اثر بمباران شهرها معلول و جانباز شده مستقيم در جنگ يا بر
فكر شهادت  فرجام در دكتر. گردد مي تهران باز آريان به  ماند و مهندس نهايت در اهواز مي  پيوندد و در انقلاب مي

  .   ...شود و آريان از اين تحول دچار تعجب مي است و مهندسلقاءاالله  به  پيوستنيا 
هـاي   هاي جلال است براي يافتن ادريس و ديگـري تـلاش   يكي تلاش: محوري دارد ماجرايدو  62 مستانز

ايـن جسـتجوها بـا    . دهـد  مـي  هـم پيونـد   ماجراي اصلي رمان را به عنصر جستجو اين دو. منصور براي خوديابي
هاي متعـدد و آشـنايي دو شخصـيت     افكني داستان با معرّفي شخصيت در سفر اول، گره: وندش سفر روايت مي سه

ات شخصـيت  . شود؛ سفر اول روايت حوادث بيروني است مي اصليِ رمان با ديگران آغاز هـا،   در سفر دوم، درونيـ
سـوم، داسـتان    در سـفر  . اشـد شود تا سير تحولات او در سفر سوم باورپذير ب جمله منصور فرجام، برجسته مي از

پذيرد تا به ديگران زندگي ببخشـد و   يابد؛ او ايثارگرانه شهادت را مي اش را مي شده منصور گم: شود گشايي مي گره
  )926 ، ص2ميرعابديني . (يابد جلال نيز ادريس را مي

اغلبِ حوادث مهـم  . هاي وقوع روايت هستند ، سوسنگرد، آبادان و دارخوين از مكانانديمشكاهواز و بعضاً 
هـا، كـه عمـدتاً دانشـگاهي يـا       بر تطابقِ آن با شخصـيت  ، علاوه دليل انتخاب اهواز. افتد مي  داستان در اهواز اتّفاق
خطّ مقـدم شـهرهاي     دسترس هواپيماهاي دشمن است اينكه در است كه اهواز ضمن اند، اين  كارمند وزارت نفت
شـهر   فـوس انسـاني موجـود در اهـواز هـم از حملـة گسـتردة عـراق بـه ايـن          تعداد زياد ن. ايران در جبهه نيست

تعـداد زيـاد نيروهـاي    . كمـال اسـت    هاي موجود در وضعيت جنگ به شهر دلهره اينكه در اين ؛ ضمن شود مي مانع
. كنـد  مـي   مايـة داسـتان كمـك    پيوند متناسب با فضا و پيرنـگ و درون   ، خود، به جبهه در اين شهر رزمندة عازم به 

مرتّبـاً    از انقلاب از جنگ و قبل اهوازِ قبل. جهت توصيف مكان داستان است  اي از تلاش نويسنده در بخش عمده
وضوح بيزاري  طريق همين مقايسه به شود و از مي مقايسه -بيند سال آن را مي از چند كه راوي بعد  -با اهواز فعلي 

راوي در جاهاي مختلف اهواز . شود مي ز وضعيت جديد بروز دادهتناسبِ آن، روايت ا  هاي داستان و، به شخصيت
شـدن   گم  هدف، بهترين دستاويز دهد و، براي اين مي شود و وضعيت جديد را توضيح مي حاضر  و حتيّ خوزستان

توصـيف فضـاي شـهر،     فصـيح، بـا  . شـود  مـي  جاهاي مختلف كشـيده  دنبالِ او به  است كه راوي به» مطرود«پسر 
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،  ريختگـي اوضـاع اداري   هـم   در داسـتان، بـه  . دهـد  مخاطب مي وتاب جنگ به  از تب وشن از شهري پرتصويري ر
اي از  ديگـر، دورة تـازه    سـوي  از.  شـود  مـي   شوق رزمنـدگان توصـيف   و مرفّه و شور  تفاوتي قشر شعارزدگي، بي

. اند اشخاص و تفكّرات جديد داده  آن، مسئولان دولتيِ پيشين جاي خود را به تحولات سياسي كشور است كه، در
هـاي متفـاوتي دارد؛ شـعارهايي كـه      ها و ارزش از آرمان ديوار شهر حكايت و هاي آويخته بر در شعارها و عكس

در چنـين وضـعيتي،   . كنند مي آيند و فضاي انقلابي و آرماني آغاز انقلاب را ترسيم توصيف درمي  گاه به چند از هر
كنند با پذيرش اوضـاع   مي شان تلاش گرايي مĤبانه و درون با جنس رفتار عارف... يارناصر وهايي از نوع آريان،  آدم

  .دهند اي رفتارها و ظواهر، كه ديگر پسنديده نيست، به فضاي جديد تن موجود و كنارگذاشتن پاره
؛  اسـت  ويـژه افكنـي   گـره   در ايجاد حالت تعليق و انتظـار  62 زمستانتوفيق روايت رمان  اصلييكي از دلايل 

بايـد    .دارد مايـة داسـتان مطابقـت تـام      هـاي مختلـف بـا فضـا و درون     شخصـيت  به   هاي مربوط تنيدگي گره  درهم
برنامـة مطمئنـّي    كدام، نه  ، هيچ هاي داستان و مخصوصاً راوي تنها خواننده بلكه حتيّ شخصيت داشت كه نه نظر در 

توانند كمترين حدس مطمئنيّ دربارة آيندة خـود   مي  يران در زمان جنگسبب وضعيت ويژة اهواز و ا  دارند و نه به
افكنـي   فضاي مبهم داسـتان را بـا گـره     امر  برند و همين سر مي جواب به هاي بي از سؤال ها در فضايي پر آن. بزنند

مول و سرشـناس  ديگر اينكه در وضعيت جنگ در شهر اهواز ميان مريم جزايري، مت  نكتة. است  ويژه منطبق كرده
آريـان فرقـي    فرجامِ محبوب و حتيّ رانندة آژانس و كـارگران مهنـدس   آريان و دكتر و فعلاً مغضوب، با مهندس

شوند و دانستن سرنوشتشان براي مخاطب اهميتي  مي رديف هم محسوب هايي هم ندارد و همگي شخصيت وجود
نگ برسازندة كلّيتـي اثرگـذار و سرنوشـتي همگـون بـراي      جموقعيت زماني و زمينة شهريِ اهواز در . يكسان دارد

انـد و،   دادن اتّفـاقي تـازه   نوعي منتظر پايان جنگ، تغييـر وضـعيت موجـود و رخ    همه به. افراد داستان است  تمامي
ان را انـد و سراسـر روانش ـ   انباشـته ...  ها و الخروج ها، مفقودان، ممنوع داده ها، شهيد كه اطراف آنان را موجيدرحالي

  .گردند از موقعيت دشوار و سترونِ خود مي است، در جستجوي راهي براي گريز  گرفته حس سردي و نوميدي فرا
جـنس   شـود، اغلـب، از   كه توصيف مـي  هايي شبگذرد و  ، روزها، در محيط كار مي داستان اشخاصزندگي 

شـوند تـا از    جمع مـي  هم هاي فعال دورِ  هايي كه اغلبِ شخصيت است؛ شب » يكديگر بدانيمبيا تا قدر «هاي  شب
آريـان و   هاسـت كـه ايثـار و فـداكاري مهنـدس      نشـيني  قبلِ همـين شـب   دردهاي همديگر بكاهند و، سرانجام، از

كـه   چقـدر  توجه ديگر اينكه روايت داستان، هر نكتة درخور. ببخشند  ديگران زندگي  كند تا به مي فرجام گُل دكتر
سـرد خـود    خـون  و   طبـع  زبـان راويِ شـوخ   هـا را از  نشـيني  به اين شـب  هاي مربوط ت صحنهاس  خوبي توانسته به

در اهواز و ... ها را جز شب آخر حضورِ مريم جزايري و شب اين به  هاي مربوط است دلهره كند، نتوانسته  توصيف
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اني راوي باشـد، چراكـه   آرم ـ سـردي و بـي   دليلِ آن شايد خون. كند فرجام منتقل از پيداكردن جسد دكتر شب بعد
،  زبان اشخاصي مثل مـريم جزايـري   توانست از هرحال نويسنده مي  ؛ اما به كند ها را منتقل اوست كه بايد اين دلهره

حالـت دلهـرة    ، اين ها ها يا برگي از دفترچة خاطرات آن ضمن گفتگو ، حداقل، در زاد جهانشاهي يا فرشاد كيان لاله 
آن  تصويرگر شهري در عصر رياضت و سختي است كه بوي بـاروت از  62 زمستان. كند  هاي جنگ را منتقل شب
الان . جـور درد داره  هركس يـه «: ، دلهره و ابهام است فضاي داستان تركيبي از سياهي، سردي . شود نمي دم دور يك

هاي مؤخَّر  شخصيت از يكي(جمله، كه از زبان مريم جزايري  اين). 91 فصيح، ص(» ديگه درد و بدبختي عموميه
حـالتي شـبيه تسـليم     هاي داسـتان، اغلـب، در   شخصيت.  نماي فضاي داستان است  تمام شود، آينة  مي بيان  )داستان

فرجـام   هاي طبيعي دكتـر  هاي ذهني بر كشش انتهاي داستان است كه كوشش تنها در. اند گرفته برابر تقدير قرار در
شـود و   مـي  حـدي عـوض   ــ فضاي داستان تا فرجام گري دكتر با ايثار   جبر ــ حالتي نظير كند و بازهم در مي غلبه
ت ايـن اسـت كـه        داشتن شخصيت در ايجاد نقطة اوج مؤثّر واقـع مـي   رسد كه اختيار  نظر مي  به ا واقعيـ شـود؛ امـ
اسـتان چنـين   ديد راوي د فرجام است يا لااقل از اختيار محدود هم حاصل جبر محيط و سرنوشت ويژة دكتر اين

  .است
عـين    ، در»1362فصـل زمسـتان سـال    «. شـود  ديـده مـي    نيز 62 زمستاندر عنوان رمان  فضاي داستان  تجليّ

عـين    ، سـياهي و ديرگذشـتن در   اينكه با پيرنگ و زمان داسـتان تطـابق دارد، نمايـانگر سـردي     بر ، علاوه كوتاهي
شود و ايـن خـود    مي صفحه، بيان 396، در  روزه داً شصتدورة حدو خاطرات نويسنده از يك. است زمان  كوتاهي 

هـا و   گره تنيدگيِ  ، درهم كه اشاره شد نشان از ديرگذشتن زمان دارد كه با فضاي داستان نيز تطابق تام دارد و، چنان
اي همـة  ، سـرانجام، بهـار را بـر    فرجـام  العـادة دكتـر   آريان و فداكاري فوق چندان مهم مهندس ايثار و فداكاريِ نه 

آرمـان استثناسـت، چـون     آريانِ بـي   جلال  ميان بازهم اين آورد؛ هرچند در ارمغان مي  هاي مهم داستان به شخصيت
  .مشي جبري سرنوشت خودش را دارد  خطّ  براي او حتيّ وضعيت وخيمِ اهواز نيز مثل آتن است و او

ادريـس  (روشـنفكر    حتـّي غيـر    هاي روشنفكر و تفلسفي ميان شخصي  گفتگوهاي نيمه استفاده از   نويسنده، با
حـال اهـواز و    و  مقايسة گذشته. است دادن فضاي داستان افزوده ، بر جذّابيت، استحكام و واقعي جلوه)مطرود  آل

ايجـاد بيـزاري در ذهـن مخاطـب از وضـعيت جديـد        سـاز  مقدمـه مجموعاً خوزستان در گفتگوها يـا ذهـن راوي   
زمـان   و  هـاي هدفمنـد، مكـان    عنوان، توصيفات فراوان، گفتگو  به توجه ، با شك بي. است )احوال جنگ و  اوضاع(

 داستانحتّي پيرنگ مبهم . است آن   فضاي داستان  عنصر اين  ترين پردازي، مهم و شخصيت مايه  وقوع داستان، درون
  .خدمت فضاي مبهم و تيرة آن است نيز در
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  اغماثريا در 
. از اسماعيل فصـيح اسـت  ) 1362( ثريا در اغماايراني و مسئله جنگ، رمان  مهاجراندربارة  اه روايتترين از مهم

؛ پاينـده،  937-942: 3، ج1377ميرعابـديني،  . ك.ر(نشين اسـت  اين رمان هم نقد محافل روشنفكري ايراني خارج
هـاي ابتـدايي جنـگ     مـاه ماجراي رمـان، در  . دهد و هم سيماي جامعة ايراني زمان جنگ را نشان مي) 113: 1392

جلال آريان، كارمند شـركت نفـت آبـادان، پـس از شـروع      . دهد رخ مي 1359تحميلي، يعني در اواخر پاييز سال 
ثريا، خواهرزادة جوان او، براي ادامه تحصيل در فرانسه بود، از دوچرخه بـه  . رود اش به تهران مي جنگ با خانواده

رود تـا   ، به پاريس مـي 59آريان، در آخرين روزهاي پاييز . رستاني بستري استزمين افتاده و به اغما رفته، در بيما
مطابقِ روايت، در وضعيت ابتدايي جنگ، افـراد زيـادي قصـد مهـاجرت     . سامان دهد و وضعيت درماني ثريا را سر

. گذراننـد  زگار ميها رو مهاجران زيادي هم در پاريس هستند كه بيشتر نويسنده و هنرمندند و اغلب در كافه. دارند
اش از جملـه   او با برخي از دوستان قديمي. اش را به دست آورد ماند تا ثريا سلامتي جلال، چند ماه در پاريس مي

آريـان همـواره حـوادث    . شـود  هاي مختلف روشنفكران مهـاجر هـم آشـنا مـي     كند و با تيپ ليلا آزاده ملاقات مي
آورد و ازسويي حضور در محافلِ مهـاجران   ضور داشته، به ياد مينخستين روزهاي جنگ را كه ناخواسته در آن ح

احوال مردم، در هنگام جنگ، بيان  و اي دائمي با اوضاع شود كه وضعيت و روزگار اين گروه را در مقايسه سبب مي
نيـز بـه   كند و سفر جـلال آريـان    ماند و او فوت مي نتيجه مي بالأخره تلاش پزشكان براي نجات جان ثريا بي. كند

  . رسد پايان مي
نفـت بـوده و در    شـركت او كه در زمـان جنـگ كارمنـد ارشـد     . جلال آريان، شخصيت اصلي و راوي است
روايـت او از جنـگ   . هايش را به چشم ديده و تجربه كـرده اسـت   خوزستان حضور داشته، شروع جنگ و ويراني

از همان آغاز روايت، رمـان بـا   . ي فعال دارداز اين رو جنگ در ذهن او حضور. بسيار دقيق و جزئي نگرانه است
  :شود اشاراتي به جنگ شروع مي

صـداهاي  . شـود  در آن لحظه صداي آژير خطر از فرودگاه كه آن طرف جاده ، كمي بالاتر است بلند مـي «
در حال پخش تفسير اخبـار اسـت، برنامـه عـادي     » تي بي تي«بعد راديويي هم داخل چادر . مقطّع و بلند

شـنويد، اعـلام    اكنون مـي  توجه توجه صدايي كه هم«. كند تا اعلام آژير هوايي را رله كند طع ميخود را ق
محـل  . وضعيت قرمز يا علامت خطر و معنا و مفهوم آن اين است كه حمله هوايي صورت خواهد گرفت

كسـي   امـا . شـود  بعد آژير وضعيت قرمز از راديـو پخـش مـي   » كار خود را ترك كرده و به پناهگاه برويد
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پـس از دو  . دهند به جز چند جمله نق و تمسخر، مردم كماكان به كارهاي خود ادامه مي. دهد اهميت نمي
  ).3: 1362فصيح، (» ماه از جنگ، مردم تهران ديگر چشم و گوششان پر است

  :آيد و تصاوير جنگ مكرر در داستان مي
گي، ساكت است ولـي دسـت و پـا    مرد دار و خون تمام جزيره در چنگ دشمن است، در يك بحران تب«

  . مناطق تسخير شده و غارت شده و ويران شده در چنگ نابودي است... زند مي
هـا تبـديل بـه     چمـن . ها درهم فرو ريختـه اسـت   ها خراب شده، بازارها و مغازه ها بر سر زن و بچه خانه

هايي شـريف   انسان... اند هاند يا آوار مردم يا كشته شده. نيزارهاي خشك و گورستان جانورهاي مرده شده
هايي كـه   تمام سرزمين در التهاب است، با خون. اند هاي خود گريخته و آوارة صحراهاي دور شده از خانه

بـارد   هايي كه بر سر مردم مي و موشك... شود هايي كه در گورها سرازير مي شود، با جنازه در آن ريخته مي
  ).364:همان(» زندگي اين است... چرخد ه ميدهد و چرخ و فلكي ك و دنيايي كه اهميت نمي

ها يـا  و در گفتمان رسمي، از ايرانيان خارج از كشور تحت عنوان فراري 60از ديگر سو، همچنان كه در دهة 
اي است كـه   زمينة روايت، زمانه. شود، روايت اين رمان، نيز منتقد زندگي ايرانيانِ مهاجر است فروشان ياد ميوطن

و جنگ تحميلي، طبقات و اوضاع اجتماعي را دگرگـون كـرده و باعـث شـده كسـاني از طبقـات       انقلاب اسلامي 
در رمان، اين گروه شاملِ نويسـنده،  . وابسته به حكومت سابق يا شاعر و نويسنده و روشنفكر از ايران خارج شوند

رتبـه و برخـي   كارمند عـالي دوست هويدا، مترجم، ) و ساير عوامل رژيم سابق(استاد دانشگاه، شاعر، كتابدار فرح 
» نالة غرُبـت «، اسم آن كافه را هم كافة »براي شوخي و خنده و حال«آيند و  اي گردهم مي ديگر هستند كه در كافه

آنهـا  . پندارنـد  نامد، خود را عموماً برتر از مردم عادي مـي  مي» شدهنسل گم«اين گروه كه راوي آنها را . گذارند مي
اي جـدا از طبقـات اجتمـاعي كشـور خـود و كشـور ميزبـان         شناسند و طبقه باز نمي خويش را در موقعيت جديد

  : تر روحي هاي مشترك اقتصادي و از همه مهم اي با ويژگي دهند؛ طبقه تشكيل مي
مـا هـم سـوار تاكسـي     . ريـم  ما هم بيخـودي راه مـي  . ما هم تو پاريسيم... وگوريمخوب شايد ما هم گم«

. ايـم  ما هم داغون و واخورده. زنيم ما هم گپ مي. خوريم ما هم پرنو مي. ميشينيمها  ما هم تو كافه. ميشيم
  ).96: همان(» ...باشيم» شدهنسل گم«ما هم در دنياي قاطي و عوضي خودمون  شايد

  :راوي نيز عموماً به آنها نگاه منفي دارد
نادر پارسي در كافة دو [...] ولي با طناب مهار شده عازم آمريكاست  تركيدههاي وهاب سهيلي با چمدان«

پـور در رؤيـاي زيبـايي     بيـژن كـريم  . هاسـت  خورد و ملعبـة دسـت زن   لا سانكسيون كنياك كوروازيه مي
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لـيلا آزادة زيبـا و   [...] بخشيدن به مفهوم زندگي سوسياليستي در ايران، در حومة پاريس مكتب باز كـرده  
انـد و عبـاس    ولي او را با بطـري شكسـته دريـده   نابغة نويسندگي ايران در اينجا عروس هر محفل است 

[...] خوانـد   حكمت در عشق ايران مست از آبجوي آمستل، شعر درويش شـوريدة اواخـر قاجـار را مـي    
 364-365: همـان (» زندگي اين است c'est  la vie ...گذرد  چرخد و دنيايي كه مي چرخ و فلكي كه مي

.(  
انديشـند و هرگـز    طلبي هستند كه بيشتر بـه منـافع خـود مـي     رصتهاي فاز نظر راوي همة اين مهاجران آدم

خوبي و  گرچه در رمان، زندگي مهاجران به. سوزد و با همدردي و انسانيت بيگانه هستند دلشان براي يكديگر نمي
آيـد و رمـان حالـت     شود، تحـول و دگرگـوني خاصـي در رمـان پديـد نمـي       بسيار باورپذير به تصوير كشيده مي

نيز تعبيري استعاري از حالتي اسـت  » در كمُا بودن«يا » در اغماء«تعبير . كند نامه پيدا ميويسي يا سرگذشتن خاطره
مطابق توضـيحاتي كـه در رمـان آمـده، كمُـا حـالتي اسـت بـين         . كه هم ايران دچار آن شده است و هم مهاجران

تواند بداند چقدر  كس نمي و كشنده، هيچ ممكن است موقتي باشد يا دائمي«زندگي كه  و بيداري، بين مرگ و خواب
،  اين حالت در ميان مهاجران ايراني هم وجود دارد؛ گويي به نوعي اضمحلال درونـي رسـيده  » طول خواهد كشيد

  .زندگي قرار دارند و دور از وطن ميان مرگ
، سـختي  و تسـكو و معلوم نيست كـه در ايـن   ... ناك و نامعلومش خوابيده صدا در خوابِ كابوس ثريا بي«

چيـز مـرده و    نشيند؟ آيـا بـراي مـا همـه     اميد حيات نهفته است يا به قول اريك برن خشكي مرگ فرومي
  ).212: همان(» حالت برزخ شروع شده، يا اين يك خواب موقتي است؟

آنهـا دائـم بـه يـاد     . داننـد  شده، غرق شده يا در كمُـا مـي  كنند، خود را گم مهاجراني كه در پاريس زندگي مي
نشين، در لحظـات خلـوت و    در ميان اين روشنفكران كافه. شان هستند شده ازگشت به اصل خويش و جوياي گمب

لـيلا كـه دختـري آزاد از همـة     . آيـد  قراري براي رسيدن به اصل خـود، زيـاد پـيش مـي    خلوص، ياد گذشته و بي
ام  دانـم گهـواره   مـن مـي  «: نويسد ن مياي خطاب به جلال آريا بندهاست، و زندگي بسيار مرفّهي دارد، در نامه و قيد

يـك زنـدگي   » وادب گهواره و گور دانـش «او كه در فرانسه ). 192: همان(» گهوارة من هنوز شيراز است. كجاست
بيند كه به شيراز برگشته، به عيد نوروز و در پناه عباي پدر بزرگـي اسـت    فرانسوي دارد، خواب مي» خوب و ساده«

چين سفيد و عباي قشنگ پشم شتري دارد؛ پدربزرگي كه وقتي اين دختـر كوچـك   كه ريش و سبيل سفيد و عرق
او خـود و  ). 192: همـان (رسـيده بـوده اسـت    » انگار به سـحر و جـاودانگي بهشـت   «گرفته  توي آغوشش جا مي
. كندخش توانند بلولند، اگر نه مي كند كه فقط در وضعيت آب و لجن خاص مي هايي تشبيه مي اطرافيانش را به كرم
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پس از دعواي نادر پارسـي و عبـاس حكمـت،    . لعاب ظاهري، همين است و تلقيّ ساير مهاجران هم با وجود رنگ
مـا  . ما همه بدبختيم و خودمونو مسخره كـرديم ! ايم مون بيخودي زنده ما اصلاً همه«: گويد نادر پارسي به راوي مي

: همـان (» .بميـريم . بخوابيم. ي سرمون بتمرگيم يه گوشهما باهاس آبگوشت بخوريم، بزنن تو. هنر و را چه به تمدن
320.(  

. اي جهات به مهاجران نزديك است، ميان وطن و ماندن در غربـت دو دل اسـت  آريان گرچه خود نيز از پاره
هاي جبهه و آبـادان،   از سويي دل به پاريس بسته، از ديگرسو دل در وطن دارد و با صحنه. گويا او نيز در كمُاست

به تبع آن، رمـان هـم سـاختاري    . رو راويِ رمان داراي شخصيتي دوپاره است از اين. كند يي و همدردي ميهمسو
نسلان خود  اي است كه راوي در وجود خود و هم دوگانه و دوپاره دارد و اصل و مبناي آن بر اساس تقابل دوگانه
كند و همواره اين دو فضـا و يادهـا از    احساس ميو در اجتماع دو پاره شدة ايرانيانِ در غربت و ايرانيانِ در وطن 

بـر اسـاس ايـن تقابـل دوگانـه، چهـرة جامعـه ايـرانِ در حـال جنـگ و           . شوند وطن و از غربت با هم مقايسه مي
بخشـي  . شـود  زده و زندگي و چهرة مهاجران ايراني ساكن اروپا موازي با هم ترسيم ميتصويرهايي از مردم جنگ

معنا و پوچ مهاجراني است كه وطن را رهـا كـرده و بـه آن    ة سرخوشي و رفاه و زندگي بياز روايت داستان دربار
خورد و بخشي ديگر دربارة زندگي كساني اسـت   انديشند و حتي از شنيدن اخبار جنگ هم حالشان به هم مي نمي

آسـايي  زدگي و تن رفاهدر چنين وضعي، . كنند اند و از وطن دفاع مي كه بدون امكانات در جبهه و جنگ باقي مانده
دردي و  كنند، مترادف با نوعي شـانه خـالي كـردن از بـار مسـئوليت، بـي       مهاجران كه خود را روشنفكر قلمداد مي

در ايستگاه دوازده احمدآباد آبادان، در «براي مثال، در حالي كه . شود گردد و تقبيح مي زدگي تلقيّ مي پوچي و رفاه
كردنـد و بـا    ظهر قوطي لوبيا را باز مي. كنسرو لوبيا، و كمپوت گلابي: چيز داشتندها براي خوردن دو  سنگرها بچه

آن «چينـد كـه    ليلا آزاده براي جلال آريان ميزي مـي ) 289: همان(» شب قوطي كمپوت را. خوردند نان خشك مي
دهـد در حـالي كـه     روايت داستان، نشان مي). همان(» قدر است كه يك فوج سرباز گرسنه بخورند، باز زياد بيايد

داننـد و در حـالي كـه از     برند چگونه يك گروه خود را برتر از آنـان مـي   اي به سر مي عموم مردم در اوضاع ويژه
طلبي براي فرار از دردسر و گرفتـاري و حفـظ    بيني و راحت ها برخوردارند، با خود بزرگها و شراب بهترين طعام

ايـن . داننـد  اي جدابافته مـي  هاي يك ملتّ، خود را تافته مل سختياند و بدون تح منفعت شخصي از ايران گريخته
  : گونه است كه

نشـينند   مي. دارنداند چون بساط شُرب مدامِ آزاد  اگر برگردند هم كسي كارشان نداره، اما آنها اينجا مانده«
رند سينة ديـوار، بلـه،   گذا گويند ما تحت تعقيبيم و اگر پايمان به ايران برسد ما را در زندان اوين مي و مي
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زنند، و بايد تـوي صـف شـير و مـرغ و دسـتمال       در ايران اگر از اين ادعاها در بياورند توي دهانشان مي
  ). 174: همان(» .قدر بايستند تا علف زيرپاشون سبز شهكاغذي آن

خودشـان  هاي خود هم هستند، در آنجـا بـه طـُرقُ مختلـف بـراي       اين روشنفكران كه به فكر پر كردن جيب
ا بـه دنبـال معاملـه و سوءاسـتفاده از      . اند تجارت و كاسبي راه انداخته مقايسة صفوي كه مترجمي مشهور است امـ

هاي به دست آمده است با دزديِ كساني كه پس از جنگ در آبادان، با استفاده از وضـعيت پـيش آمـده بـه      فرصت
كساني . يت داستان چه ديدگاهي نسبت به اين گروه دارددهد كه روا پردازند، نشان مي هاي خالي مي دزدي از خانه

كنند تا اينكه واقعاً جـزء ملـّت    ناسيوناليسم را بيشتر از لحاظ تئوري بحث مي«پرستي دارند،  كه گرچه ادعاي ميهن
  ). 173: همان(» ايران باشند و خون و عرق و اشك ريخته باشند

انـد و بـا    هـاي هنگفـت جمـع كـرده     ي و ارز قاچـاق، ثـروت  كساني مثل تيمسار دكتر قائم مقامي فرد با دلال
اند كه دويسـت سـال قـدمت دارد و در واقـع قصـري       هايي خريده ليموزين و مرسدس بنز آخرين مدل، ساختمان

تصوير عيش و نوش آنها در در اين خانـه در تقابـل بـا    . هاي اصيل و قديمي كوچك است با كلكسيوني از نقاشي
تـوان او   گيرد و دانشجويي در لندرور خمپاره خورده رو به مرگ است و نمي بادان قرار ميباران آ اي موشك صحنه

هـا تفـاوت دو زنـدگي را نشـان      كمبود امكانات همراه با ترس و دلهـره از حضـور عراقـي   . را به شهر منتقل كرد
  . هد د مي

از جنـگ در وطـن را بـا    رود مـدام تصـويرهايي    راوي داستان كه شروع جنگ را ديده وقتي هم به سفر مـي 
كـه در هواپيمـا در    چنـان . انجامـد  كند و اين مقايسه به تقابل مي تصويرهايي از محلي كه در آن هست، مقايسه مي

هسـتند،  » درخشد و ابرهايي كه پايين هـواي صـاف   آفتاب قشنگ و گرمي كه از پنجرة كوچك و بيضي شكل مي«
ها را به بخش اطفـال كـه حـالا تبـديل بـه سـالن اورژانـس         جنازه در تيغ آفتاب صبح«افتد كه  ياد صبح آبادان مي
در هتلِ تركيه در آرامش و فضاي سبز استانبول باز هجوم يادهاسـت كـه   ). 35: همان. (»آوردند مجروحان شده مي

 هـاي انفجـار و   در هتـل پـاريس، صـحنه   . آورد بيمارستان پاريس، بيمارستان آبادان را به خاطر مـي . آزارد او را مي
هـاي آن ذهـن راوي را درگيـر     موشك باران در آبادان است در تقابل با صحنة شاد زنـدگي در پـاريس و خيابـان   

  ). 67-62:همان(كند  مي
. دهد كه از ديدگاه راوي، منطق حاكم بر زندگي هر دو گروه كمابيش يكسـان اسـت   ها نشان مي اين توصيف

بينـد و هـردو گـروه را يكسـان      جـا مـي   سردرگمي عجيبي در همهلذا . كند او با ديدگاه ارزشي به مسائل نگاه نمي
هـا   منطقي ها و بي دليلي راوي نيز كه در قلب اين بي. گويي هيچ كاري از روي عقل و منطق نيست. كند ارزيابي مي
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انـد و راوي   هـا متحـول شـده    طبقات اجتماعي درهم شـده، ارزش . افتاده، از اين همه به هم ريختگي آشفته است
  : فهمد كيست و در كجاست نمي

مـن در  . هاي سرنوشت خودم و ايـل و تبـارم هسـتم    ام اينجا و در ميان يكي از بزرگترين تحول من آمده«
از روي نقشـة  . دهـد  كس اهميت نمـي  مركز توفان واقعيتم كه البته هنوز زباني برايش اختراع نشده و هيچ

امـا مـن در   . ام مأخذ ميلادي، در اواخـر قـرن بيسـتم   طبق تقويم به . جغرافيايي، من در پاريسم، در فرانسه
هـاي لـب دريـا     هاي جغرافيـا را روي شـن   در زانگارو نقشه. درصدر دوران چه كنم، چه نكنم. زانگاروام

گذاري  ها رو به عقب نمره ها و ساعت در زانگارو تقويم. نويسند كشند و تاريخ را با آب دهان مرده مي مي
اند، راننـدگان تاكسـي بلـور سـازند،      از تغيير رژيم استادان دانشگاه رانندة تاكسيدر زانگارو پس . اند شده

بنـدها   ها ماست بندند، ماست  اند، پليس ها تنباكو كارند، تنباكوكارها پليس اند، دادستان بلور سازها دادستان
نـان مـرده شـورند،    انـد، و خلبا  پزها روساي آموزش عـالي  پزند، كله اند، مهندسين كله كارخانه  سر مهندس
  . اند شورها به كشور مجاور فرار كرده چون مرده

  ) 331:همان(» ...شوند ها از گور متولد مي بچه
  : شود در خواب راوي نيز تكرار مي ريختگياين درهم 
اي از لجـن لـزج از افـق     ام كه به اغماء رفته و در آن خزينه امشب در دنيايي منفجر شده و تكه پاره شده«

و در اين تاريكي رخوتنـاك  ... سمان آويزان است و خورشيد براي آخرين بار غروب خواهد كردخونين آ
  ) 334-333: همان(» كنم پرواز مي 747من با جنازة ثريا در جامبوجت ... و نرم

جامعة مهاجر كـه خـود   . هاي جامعة مهاجران متفاوت است هاي جامعة ايران با ارزش ارزش ثريا در اغماءدر 
داند كه در ايران هستند، در عين حال از درون متلاشي است و نتوانسته ميـان خـود    ي برتر از ايرانياني ميرا گروه

اونجـا   -كنـه   ليلا، كسي كه زندگي شماها رو نگاه مي«: گويد جلال آريان خطاب به ليلا آزاده مي. ارزشي بيافريند
يعني در مقام مقايسه بـا   -يا ممكنه دردي داشته باشيدنميتونه باور كنه شما هم در دن –توي كافة دو لا سانكسيون 

اما ليلا آزاده معتقـد اسـت   ). 98: همان(» ...زندگي مردم توي آبادان و خرمشهر، هويزه و دهلران، شوش و دزفول
برد و معتقد است كه همة مهاجران در كوما و اغما هستند و در فساد و  رنج مي. دهد ها را پس مي كه كفارة گذشته

  ) 194-193: همان(ورند  پارگي خود غوطهدو
انـد كـه    يك تيـپ آنهـايي  «: هاي شخصيتي مختلفي وجود دارند ، تيپمهاجرانراوي معتقد است كه در طبقة 

يكي هـم آنهـايي كـه    . ن يكي آنهايي كه حدود انقلاب و بعد از انقلاب فرار كرد. پيش از انقلاب در فرانسه بودند
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توشـون هـر قماشـي و هـر     [...] هـا هسـتند    دو تيـپ آخـر نخالـه   . خـورن  جا وول مياين. بعد از جنگ فرار كردن
بر اثرِ قطع پيوند با جامعة خود و نپيوستن به جامعة ميزبان است كه گروهـي  ). 127: همان(» .اي هست خرده شيشه
سـر  » شـده و گـم  تنهـا و قهـر  «هاي آبجو و كتاب در يك گوشة كافه  آورند و با شيشه نشيني و الكل رو مي به كافه

براي يه خورده عشق آزاد «گذراني و عشق و عيش و صفا هستند و دلشان  كنند و گروهي ديگر به دنبال خوش مي
هرچند برخي از متقدان نيز . به هر روي نگاه روايت عموماً نسبت به مهاجران منفي است). 131: همان(» .لك زده

  :اند نگاه روايت رمان را عام تلقيّ نكرده
 بساطت بيشتر بر سر آن بخش از مهاجراني است كه از ترس از دست دادن مال و محروم بودن از صحب«

و هم در غرُبت همواره زندگي را در عسـرت   ايراناند و نه آنها كه هم در  عيش و نوش به خارج گريخته
ريا در اغمـا هرگـز   محفل كوچك مهاجران رمان ث. اند اند بر سر آمال خود نهاده اند و هرچه داشته گذرانده

تواند نمونة واقعي مهاجران سياسي ما از مشروطه به بعد باشد و اين محفل كساني است كه وطنشـان   نمي
  ).345: 1366زاده،  تقي(» .هميشه در چمدانشان بوده است و خواهد بود

. اند بقاتي را تجربه كردهاند نيز به دليل تغيير اوضاع اجتماعي و انقلابي، دگرگوني ط اما آنان كه در ايران مانده
دهد كه هركسي در اين مجلس پيش از  چنان كه در يك مجلس ختم يكي از دوستان جلال آريان به او توضيح مي

  : انقلاب و پس از انقلاب در چه طبقه و جايگاهي بوده است
تاكسي  دهد خواهرزاده مرحوم جليلي است كه سال سوم دانشگاه علم و صنعت بود حالا آن كه چاي مي«

آن جـوراب پـاره هـه    . زاده است كه باز خريد شده و بيكار است آن مو سفيده دكتر تراب. زير پاش است
آن كراواتي يه مسعود حسيني . محمد آقا جوادي است كه قاضي دادگستري بود حالا معاملات ملكي دارد

  ) 156:انهم(» .فروشد است كه توي كامپيوتر سازمان برنامه بود حالا ويدئو قاچاق مي
از طرف ديگر گرچه بيشتر تمركز راوي بر طبقات بالاي اجتماعي است و بـه واسـطة پايگـاه طبقـاتي خـود      

كننده در ساعاتي كه در سـفارت ايـران    بيشتر با آنها حشر و نشر دارد، اما با خواندن داستاني در يك مجله سرگرم
از نظـر راوي ايـن   . كشـد  ع را نيز به تصوير ميمنتظر تمديد مهلت ويزايش است، زندگي طبقات فرو دست اجتما

نـام ايـن   . دانـد  اي در ادبيات ايران در عصر حاضر است و آن را قصة امروز از سيستم امروز مي داستان فصل تازه
مستخدم يك هتل است . زني كه چهارده تا بچه دارد. است» بيست و چهار ساعت در زندگي فاطمه خانم«داستان 

رونـد و مـادر دعـا     پسران ديگر به جبهـه مـي  . اند شوهر و پسر اولش شهيد شده. كند گي ميو در جنوب شهر زند
انـد و در كميتـة    نويسي كـرده  هاي بسيج و تجويد قرآن نام دخترانش هم در كلاس. كند كه آنها هم شهيد شوند مي
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دهنـد كـه    كار به او خبر مـي در هنگام . اند مسجد محل خود را داوطلب ازدواج با معلولين بنياد شهيد معرفي كرده
كندكه اين قرباني را از او قبول كـرده   او به درگاه خدا و به روح پاك سيدالشهداء دعا مي. پسر ديگرش شهيد شده

  ). 297:همان(دهد  باشند و به كار خود ادامه مي
ه خوبي آشكار اختلاف فكري اين طبقه كه پايه و زير بناي انقلاب هستند با طبقة مهاجرين در اين حكايت ب

  .شود مي
رو آنهـا كـه    از ايـن . ايراني بودن و حفظ هويت ايراني در زمانة جنگ يعني ماندن در وطـن  ثريا در اغما در 
  .شوند اند، تقبيح مي رفته

  

آبادان؛ روايت آوارگي و مهاجرت و سرگرداني. 3  

ت مكـان      نهـا، بـي   آبرخـي از  . هايي شـده اسـت   آبادان هم در ادبيات داستاني جنگ زمينة داستان آنكـه بـه موقعيـ
: 1369عبـداللهي،  . ك.ر(» اتاقي پرغبـار «مثلاً در داستان كوتاه . كنند، تنها زمينة وقوع داستانشان آبادان است توجه

مطـرح اسـت،     خانه  بنابراين، جنگ و ويرانيِ. آبادان زير باران گلوله است. ، جنگ هم هست و هم نيست)24-29
طـور؛   هـا نـدارد و آبـادان نيـز همـين      ظاهر هيچ تأثير مستقيمي در رفتار شخصـيت  ت كه جنگ دراما نكته اين اس

هدف روايت توجه به مرگي عادي در فضايي است . شهر ديگري را گذاشت شود نام هر جاي آبادان مي كه به چنان
شود، اما در آنهـا نيـز    مي دان ذكرهاي متعددي نام آبا در رمان. شوند مي كشته... كه همه با تركش خمپاره و توپ و
هـايي نيـز    توان به روايـت  ميان، مي اين در. دارد اطراف آبادان وجود شود كه در بيشتر نبرد و عملياتي برجسته مي

  .پردازيم ها حضوري منسجم و زنده دارد كه به به برخي از آنها مي آن كرد كه شهر در اشاره
  

هاي زمين كودكي  
او اثر جنگ بـر زنـدگي   . ها در جنگ دارد نگاهي تازه به حضور بچه) 1376( زمين هاي دكيكوجمشيد خانيان در 

گرايـي از   انگيـزي و بـومي   خيـال . زنـد  مـي  هاي بومي و اقليمي دارد پيونـد  كودكان را با روايتي كه عناصر و مؤلّفه
گرفته و شناخت او از زمينه  ارآبادان، كه زادگاه نويسنده است، مكان وقوع حوادث قر. هاي اين رمان است ويژگي

شـود و ايـن    مـي  ها و اماكن آبادان و خرمّشهر يـاد  در داستان، از محلّه. است و بافت اقليمي بر جذّابيت اثر افزوده
  :كند مي نمايي داستان كمك يادكرد به واقع
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» .بنـدازي روش  خواد تو حالا تو بگو كپر هم بمب مي. چول كرده خرمّشهرگن عباره و سرايف رو تو  مي«
  )45 خانيان، ص(

به دنياي روايت داستان  و باورهاي بومي مردمان منطقه حضور دارد، پا ها قصهاز طرف ديگر، غولِ بدطينتي، كه در 
اي از  دهد و نقشي نمـادين دارد و بخـش عمـده    وجه رئاليسم جادويي مي حضور غول در داستان به آن. گذارد مي

  . شود مي و حضورِ او بيانوجود  ماية داستان با درون
اند و فقط  گير شده در آبادان همه غافل. ، روايت روزهاي آغازين جنگ از ديد يك كودك استهاي زمين كودكي

چمـل، خـواهرش   . شـود  در ابتداي داستان وقايع قبل از جنگ در خانواده روايت مي. نيروهاي مردمي حضور دارند
با ازدواج مريمي، چمل . شود هاي پدر، سپر بلاي او مي در مقابل خشونت داند؛ زيرا هميشه مريمي را يك فرشته مي

كردنـد وجـود    اي كه هميشه برايش تعريف مـي  كند و در اين ميان موجود خياليِ قصهكسي مي احساس تنهايي و بي
. ن نـدارد زنـد و پنـاهي جـز آ    هاي تلخ به اين دنياي خيالي گريـز مـي   چمل در كل داستان از واقعيت. يابد عيني مي

به خانه بخت «خواهد بداند كه  چمِل مي. شود شروع مي» به خانه بخت رفتن مريمي«داستان با پرسشي دربارة معني 
هاي ديگران دريابد، اما هفت روز پس از ازدواج خـواهرش،   كند اين معني را از جواب او سعي مي. يعني چه» رفتن

مگر خانه بخت كجـا بـود كـه رفتـي مريمـي      «: گويد رده و او ميجنگ، پدر، مادر و خواهرش را به كام خود فرو ب
چمـل  . شـود كند و به خانه بخت رفتن در معناي ديگري تعبيـر و تفسـير مـي    جنگ مفاهيم را دگرگون مي. »!خوبم

كند و در اين تنهايي با موجودي كه اخيراً بـا او آشـنا شـده، ارتبـاطش      برادرش را نيز در روز نخست جنگ گم مي
. و بومي مردمان منطقـه اسـت    هاي قومي كُلِ اُشتر كه خيالي و برگرفته از قصه شود؛ موجودي به نام كُل تر مي پررنگ

هاست كه از برعهده داشتن نقش شر و ماندن در قامت شـرور بـه تنـگ آمـده و بـه       كل اشتر، ديو بدسيرت قصه كل
ا بـراي او نيـز جنـگ     . تا حـامي چمـل باشـد    يابد قصد اصلاح خود پا به دنياي واقعي نهاده و فرصت خوبي مي امـ

هاي دهشتناك جنـگ جـايي    صحنه .آورد مي از خرمّشهر در وجوي برادر، سر چمل، در جست. گير كننده است غافل
كننـد   مي رزمندگان بسياري جلوي او جانشان را فدا. شود رو مي هاي مختلف روبه با آدماو . گذارند براي كودكي نمي

چمل در رويدادهاي مختلف داستان . كنند مي گذارند و او را مجهز جا مي  فيه و پوتيني برايش بهو هريك اسلحه، چ
اش نيست؛ گويي برادرش را در جبهه  شده وجوي برادر گم كند كه ديگر در جست قدر رابطه برادري را تجربه مي آن
ه برادرانه در سير و بطن داستان است و نـه در  اين نگا. آنكه حتي يك بار، نشانة ظاهري در داستان باشد بي(يابد  مي

شود و مفهـوم بـرادري، در عظمـت و     يابد كه محدود به رابطة خوني نمي او به بينشي فراتر دست مي) قالب كلمات
   .يابد اي مي عمقِ معنايي خود، طيف گسترده
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شخصيت اصلي داسـتان  . كند، چگونگي تغيير و گذر از كودكي به بزرگسالي را بيان ميهاي زمينكودكيروايت 
هاي خيـالي اسـت بـه     كودكي كه در عالم قصه. گيرد شود و به سرعت در شُرف بزرگسالي قرار مي درگير جنگ مي

كُل اشتر بايد برود؛ زيرا  كُل. گيرد چنين است كه داستان با رفتن موجود خيالي پايان مي. شود مرد ميدان نبرد بدل مي
چمل بـراي ورود بـه   . د بزرگ كرده، او ناگزير از خداحافظي با دوران كودكي استجبر زمانه چمل را پيش از موع

  . كند اندازد و پوتين به پا ميگيرد، چفيه به گردن مي مي دنياي بزرگسالي سلاح به دست 
در نگـاهي بـه   . نگـرد  انگيـز مـي   انـد در توصـيفي زيبـا و خيـال     چمل در پايان به كودكي همة آنها كه شهيد شده

ها را بـه همـراه    بيند كه كودكي همه آدم را مي) كه همان چرخ و فلك چوبي قديمي است(ت، آبادان دولابي دوردس
  :هاي زمين است دارد، انگار كودكي

. وقتي شكم ابرِ سياه بد شكل پاره پاره شد و هر پاره رفت به كنُجـي از آسـمان، مهتـاب بـاز بيشـتر شـد      «
به كوت شيخ و آنجا بود كه مـن ديـدم آبـادان دولابـي مثـل       طوري كه انگار از روي شط گذشت و رسيد
خـورد و  آيد و بيشتر آقام بـرام تعريـف مـي كـرد، تـاب مـي       خيلي وقت پيش از اينها كه من كمتر يادم مي

خوب خوب كـه نگـاه   . خواندند يك صدا چرخيدند با او ترانه آبادان دولابي را ميچرخيد و آنها كه مي مي
. بتيـل . مجتبـي . هاي قاسـم  كودكي. هاي حجت استچرخند با آبادان دولابي كودكي يكردم ديدم آنها كه م

هاي زمين انگار كودكي. همه اشياء. هاستهاي همه آدمو خدايا اين چرخ دوار انگار كودكي... عبدو. صالح
  ).120: 1376خانيان، (» .است

 از اين مكان
ن سوي ديگر جنـگ، سرنوشـت مردمـان شـهرهاي جنـوبي و      داد براي نشان هايش، در داستانقاضي ربيحاوي نيز 

تـرين و  عنصـر محـوري و مركـزي      هاي ربيحاوي مهم خانه و سرزمين در داستان. كند ويژه آبادان را روايت مي به
. شود كه آتش جنگ آن را تهديـد كـرده اسـت    ها و سرزميني خلاصه مي همه چيز در خانه. آيد هويت به شمار مي

. دارد نـام  كه دود جنگ در آسمان دهكده ديده شد وقتيهاي جنگ  هاي او و نخستين داستان ستاناز اولين دا يكي
هـايي دربـارة    با پرسـش  منتشر شده، شرح روشن، ساده و همراه 1359هاي اين داستان، كه در  ترين ويژگي از مهم

شروع جنگ، برادر  با. كند مي از روستاهاي جنوب زندگي نام ناجي در يكي اي به ساله نوجوان چهارده. جنگ است
شـود و از   تنگ حسون مي از مدتي، مادربزرگ دل بعد. شود مي ، براي خدمت سربازي احضار)حسون(ترِ او  بزرگ

انقـلاب   گروهـك ضـد   ناجي در آبادان با اعضـاي يـك  . خواهد براي بازگرداندن برادرش به جبهه برود ناجي مي
رو  اي ويـران روبـه   گـردد بـا خانـه    وقتي ناجي برمي. دهند تا به روستا بازگردد ياو را فريب م  آنها. شود مي مواجه
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هـاي متعـددي دربـارة پيـدايش جنـگ،       داستان، پرسـش  در اين. اند كام مرگ رفته اي كه همه به شود و خانواده مي
ملـه مجموعـة   ج هـاي بعـديِ او، از   در داسـتان . شـود  مـي  مفهوم انگيزة حضور در آن يا تـرك آن مطـرح   و  معني

مشـكلات زيسـتي و فرهنگـيِ آنهـا در     . انـد  شده  هاي جهان داستانيِ او از خاك زادگاهشان كنده ، آدممكان اين از
ت   ها و به دقتّ در وصف مكان هاي اوست كه با روايت  ماية شهرهاي بزرگ ايران دست  هـاي  وجـودآوردن موقعيـ

برنـد و در   مـي  همـه از بيهـودگي و سـرگرداني رنـج     اويهاي ربيح هاي داستان شخصيت. شود مي طنزآميز روايت
آنها .جايي نيست چنين جهان آنجا احساس آرامش و امنيت كنند؛ اما در وجوي مكاني هستند كه بتوانند در جست

ايـن  . انـد  شـده  شـد، رانـده   تحميـل كشور   كه به دليل جنگي آن، به بينند كه از سلامت هستيِ خود را در مكاني مي
ديگـر شـهرهاي     تهران و بـه   اند، ناگزير، به دست داده منتظره از خود را غير ن، كه كار و خانه و كاشانة زدگا جنگ

دهد كـه   هاي او نشان مي روايت. حضوري فعال دارد) جمله آبادان و از(اند؛ اما در يادشان جنوب  آورده بزرگ پناه
تـوي  « مكـان  اين از هاي مجموعة جمله داستان از. ندكن مي احساس تحقير و بيگانگي اين آوارگان در مكان جديد

آنها . اند آبادان گريخته شويم كه از  زده آشنا مي آباداني جنگ  خانوادة در داستان مذكور، با يك. است» دشت بين راه
  :اند آب سرگردان در بياباني بي هايي  دست داده و چونان سايه همة هستيِ خود را از

ر شـوره         رو پهناو دشت از روبه« ، و بـه   ر بود و تا خطّ افـق چيـزي تـوي دشـت نبـود، زمـين صـاف و پـ
كشـيد و همچـون    مـي   هـاي آتـش بـود كـه زبانـه      انداختيم فقط شعله و نگاه مي گشتيم برميسر، كه  پشت 

ش پيدا نبود زير چتر آتش بود و مردم  شد و شهر كه هيچي پيچيد و پخش مي خود مي هيولايي زخمي به
انداختند توي دشت  جستند و خود را مي مي دل آتش بيرون هايي كوچك و لغزان در بخار از شكل سايه  به

كشيدند تا آباديِ بعدي كه شادگان بـود و پنچـاه كيلـومتر راه داشـت و در پيشـاپيشِ مـا        مي تشنه پا و لب
  )111 :1369ربيحاوي، (» .رسيدند مقصد مي  هايي بودند كه داشتند به سايه

شـود كـه در خوابگـاه     مـي  زده روايـت  ، از مجموعة مزبور، برشي از زنـدگي زنـي جنـگ   »دانگل«در داستان 
اي خـالي، كـه    سـرگرداني و غربـت و تنهـاييِ او در بطـري    . كنـد  مي در نزديكيِ پل سيدخندان زندگي زدگان جنگ
  :است  تصوير كشيده شده  گُل است، به نظرش گلداني بي در

از جنگ بـود و او   هاي پيش مانده از سال ن دودل بود، چون تنها يادبود باقيبراي بردن بطري سبز اما همچنا«
  ).48 :همان(» .ديدش از آبادان آورده بود و هميشه مثل گلداني بدون گل مي خودشرا با  آن
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 حياط خلوت
با ديـدن   در اين رمان، چند نفر .نيز شهر آبادان استفرهاد حسن زاده  از )1382( حياط خلوتزمينه روايت رمان 

افتند كه هشت سال است از او خبري  حوادث روزنامه به فكر دوستي مي درباره يك گمشده در صفحه   يك اعلاميه
رونـد   اين چهار نفر به آبادان مي. شويم در ابتدا اندكي از زندگي همايون، فريدون، مرتضي و يداالله با خبر مي. ندارند

آشور كه چند تركش در كمر دارد و يـك پـايش نيـز قطـع     . نگ باخبر شوندتا آشور را ببينند و از احوال اين مرد ج
برد، حالا براي آنكه ملكي كه در آن به دنيا آمده و بزرگ شده را نگـه دارد بـا    شده و از آثار موج انفجار نيز رنج مي
آشور . نفجار استهاي رواني اوست كه از آثار موج ا اما مشكل اصلي او حالت. يكي از همشهريانش در افتاده است

رو از  خواهد با جنگ زندگي كند و از اين او مي. خواهد از آبادان و خرمشهر جدا شود كند و نمي در گذشته سير مي
تغييراتي كه در زندگي هر يك از اين دوستان . شود اند جدا نمي اي كه پدر و مادرش در آن به شهادت رسيده مدرسه

فريـدون پـس از   . گـذارد  ود در زندگي آشور و خواهر و برادرش نيز اثر مـي به وجود آمده است، هر يك به نوبة خ
فريدون، مدتي . پدرش در همانجا، پس از اخراج از شركت نفت، خودكشي كرده است. جنگ به اصفهان رفته است

شـود،   مـي فكر او نورالدين است كه در داستان تنها به يادي از او بسنده  هم. هم به جرم سياسي در زندان بوده است
كشـد و   پـدرش تريـاك مـي   . كنـد  مرتضي تاجري است كه در كرمان زندگي مي. اعدام سپرده است  او تن به جوخه

ها قراردادهاي كلاني بسته است و تـا كنـون از ژاپـن واردات داشـته      او با ژاپني. شديداً افسرده و از كار افتاده است
او چندي پيش در آنجـا كـارگر بـوده اسـت و اعتمـاد      . وع كندخواهد صادرات پسته را نيز به آنجا شر است، اما مي

دو نفر ديگر از دوستان آشور، يعني يداالله . ها را جلب كرده وحتي با دخترصاحب كار خود ازدواج كرده است ژاپني
 كنـد  اش در تبريز زندگي مي يداالله دكتر متخصص قلب است و با خانواده. و همايون، نقش بيشتري در داستان دارند

نويسد و از همـة دوسـتانش بيشـتر بـه      ها و مجلات داستان مي است و براي روزنامه  و ديگري همايون، كه نويسنده
اند، اما او زاده ايـن شـهر اسـت و حـالا در      آبادان وابسته است، چراكه هرچند اغلب دوستان او اصالتاً آباداني نبوده

  .   بادان برده، از دست داده استتنهاست و مادرش را هم كه از آ. كند تهران زندگي مي
اين دوستان در قسمتي از ماجرا قرار دارند، اما آشور تنها نيست و خـواهرش شـريفه و بـرادرش شـاهد نيـز در      

ميان رازي را با خـود دارد و مـا     شاهد در اين. ديگري از ماجرا هستند  داستان نقش بسياري دارند و به نوعي بخش
  . شود هاي جنگ شناخته مي يابيم و خود او نيز از آسيب ر شريفه ميدر اواخر داستان او را پس

زند و بيشتر  اين رمان از جنگ و ماجراهاي آن كمتر حرف مي. رماني در حال و هواي جنگ است حياط خلوت
خود براي مثال موضوع ازدواج در اين داستان رنگ و بوي ديگري دارد و . پردازد ها و اجتماع مي به اثر جنگ بر آدم
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تواننـد بـه زنـدگي معمـول برگردنـد و بـه        سختي مـي   از سازندگان داستان است، چراكه آسيب ديدگان از جنگ به
چـه شـريفه كـه از تـه دل     . گردند برند و به متن زندگي برنمي خلوت خود به سر مي آنها در حياط . زندگي بپردازند

پرهيزد و چه  گ و راز سر به مهرش از ازدواج ميهمايون را دوست دارد، ولي به سببِ خاطرات وحشتناكش از جن
گونـه   گاه زمان بـر او آن  كند و هيچ آشور كه جنگ برايش يك زندگي بوده است و ديگر كمتر از دوران قديم ياد مي

او مانده است كه خاك مقدسي را كه برايش جنگيده است پس بگيرد و بعـد از  . گذرد گذرد كه بر دوستانش مي نمي
  . خوانند، گوشش بدهكار نيست هر چه او را به زندگي فرا ميآن بميرد و 

تفـاوت كـه بـرايش     او از هر يك از اتفاقات اين شـهر بـي  . براي آشور زندگي در زمان جنگ متوقف شده است
  . نشينند جاي زمان حال داستان مي ها به افتاد و اين خاطره اي مي ياد خاطره جنگيده به

در ايـن اثـر   . دهد هر را به شكل شخصيتي مستقل و اثرگذار در داستان نشان ميآبادان و گاه خرمش حياط خلوت
آبـادان قبـل از جنـگ شـهري     . قبل از جنگ، زمان جنگ، و پس از جنـگ : شويم رو مي به اين شهر رو  با سه سيماي

و هـوايي   شهري كه درست اسـت كـه آب  . مدرن و پر از تفريح، همراه با مردماني با تضارب آراي بسيار بوده است
اين شهر در زمان جنگ نمـاد  . ساز است بد دارد، ولي خيابان به خيابان و كوچه به كوچة آن براي ساكنان آن خاطره

اغلـب كسـاني كـه در آن    . شـود  شـود، امـا تسـليم نمـي     شود؛ تنها مـي  شود، اما تسليم نمي مقاومت است، ويران مي
پذيرنـد و حاضـر بـه برگشـت      دري در شهرهاي ديگر را مي دربهكاري و  روند و بي كنند و مي اند كوچ مي زيسته مي

همه بـه ايـن   . جوش قديم خبري نيست و سازد كه در آن ديگر از جنب حال آبادان را مي  نيستند و همين امر سيماي
يني كنند، به مرض بـدب  علاوه بر آن همة كساني كه در آن زندگي مي. اند و براي زيستن در آن اكراه دارند شهر بدبين

در جايي آشور وضع بازگشت به آبادان را . رود بازسازي آبادان هم بسيار كُند پيش مي. به زمين و زمان مبتلا هستند
فروشي تبديل شده و  كند و يداالله در اينجا به شدت عصباني است كه چرا مغازة پدرش به مرغ اين گونه توصيف مي

  :دهد آشور اين گونه جواب را مي
  »!بينين ديگه نمي«. رو انداخت توي پياده آشور كليدها را«

  .در را كشيد  و دستگيره! مگه آزار داري بچه«: يداالله گفت. فريدون كوبيد روي ترمز
تا حالا هم چهل تا كليـد  . گفتم كه دكون بووات شده مرغ فروشي. آشور گفت بيخود به خودت زحمت نده

  .سوار شو تا بريم. عوض كرده
  »!ه شهر هرتهمگ«: يداالله در را بست
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اينجـا قـانوني نانوشـته    . بله كه شهر هرتـه «: آشور گفت. فريدون حركت كرد. زدند هاي عقبي بوق مي ماشين
  »!تا مالكش نيومده مالك باش«: گه درست شده كه مي

  »!يعني چي؟ مگه ميشه«: صداي يداالله نازك و جيغي شده بود
هـا را   دكـوني نـدارن بـا اسـتفاده از امـدادهاي غيبـي قفـل       اونايي كه خونه و . فعلاً كه شده«: آشور ادامه داد

اگر هـم اومـد اول   ! اگه مالكش نيومد كه فبها. كنند و استفاده ها را آب و جارو و تعمير مي شكنند و ملك مي
  ). 159و  158: 1382زاده،  حسن(» .كنند اذيت، بعد تلكه و در نهايت خالي مي

  .كند ها رفتار مي عوض شده است و مانند آدم ها بر اين اساس، آبادان نيز مانند آدم
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  هاي دريا در ادبيات اقليمي جنوب روايت                            
  

 ادبيات اقليمي و فرهنگ عامه
 تاريخيقسمت مهمي از آنچه رابطة . و ارتباط ميان انسان و محيط است واقعيت، بازتاب تادبيا كاركردبخشي از 

هـاي ديگـر منتقـل شـده      شود، از طريق متون ادبي حفظ و به نسل هاي جغرافيايي خوانده مي طبيعت يا اقليم ميان
. يزي دارنـد هاي متمـا  ها، باورها و هويت مردمان هر منطقه، اقليم يا جغرافيا، نسبت به ديگر مردمان، فرهنگ. است

ها نيز متنوع و متعدد  فرهنگ ها و خرده هاي جغرافيايي متفاوت است، فرهنگ كه طبعاً در آن اقليم ايرانيدر جامعة 
. شود، اعتقـادات و باورهـاي عاميانـه اسـت     ها خوانده مي بخش مهمي از آنچه هويت فرهنگي مردمان اقليم. است

اند و هركدام تـاريخ كهنـي    يايي متعدد كه در آن اقوام مختلف زيستههاي جغراف سرزمين ايران به دليل داشتن اقليم
پاي سرگذشت مردمـان ايـن سـرزمين     اي از باورهاي عاميانه دارد كه قدمت بسياري از آنها هم دارند، فرهنگ غني

گ به اين فرهن با شناخت و توجه. اين فرهنگ، بازتاب روحيات، آمال و آرزوهاي تاريخي ملت ايران است. است
دانشـنامه فرهنـگ   (آيـد   يات جامعه به دست مـي قغني، تصويري روشن و دقيق از تطّور و سيلان خلقيات و اخلا

ويـژه   از اين رو كاوش و پژوهش دربارة اعتقـادات عـوام نـه تنهـا از لحـاظ علمـي و بـه       ). 21: 1391مردم ايران، 
بـا  . لسفي و ادبي را نيز روشن خواهد كردشناسي اجتماعي قابل توجه است، بلكه برخي از نكات تاريخي، ف روان

هـا و اعتقـادات   توان به ريشـه و مبـدأ آداب و رسـوم، اديـان، افسـانه     مقايسه اين باورها با باورهاي ديگر ملل مي
هـا و  هاي گوناگون تاريخي قدم بـه قـدم راهنمـايي كـرده و تعصـب     اين باورها آدمي را در دوره. مختلف پي برد

   .ها را در بشر ايجاد نموده است و هنوز هم در زندگي مردمان متمدن دخالت داردو ترسها، اميدها فداكاري
اصـطلاح  . بخشي از آثار داستاني اقليم جنوب، برپاية فرهنگ عامه و ادبيات فولكلوريك نوشـته شـده اسـت   

عنـي شـناخت سـاخته    به م loreبه معني مردم و  folkشناسي كاربرد دارد، از دو واژه  فولكلور، كه در دانش مردم
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 72/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اين اصطلاح را نخسـتين بـار ويليـام جـي تـامس      . شده است و در زبان فارسي به فرهنگ عامه ترجمه شده است
م وضع كرد و آن را شامل موضوعاتي از قبيـل عـادات و آداب و مشـاهدات،    1885شناس انگليسي در سال باستان

شناسي، جديـد  در ايران، اين شاخه از دانش مردم). 18و17: 1367بيهقي، (ها و اصطلاحات دانست خرافات، ترانه
رشيد ياسمي استاد دانشگاه تهران اصطلاح فرهنگ عامه را به جاي فولكلور  1314است و براي اولين بار در سال 

  ). 57: 1380دوست، ميهن(به كار برد 
شناسي بيني و روانوه جهانفولكلور در واقع نح«: گويدمي »فولكلور چيست«اي با عنوان در مقاله 12اس برن.سي

هـا،  هـا، اشـعار و ترانـه   او در باب فلسفه، دين، علوم، نهادهاي اجتماعي، تشـريفات و جشـن   ةانسان عامي و انديش
ها، اعتقـادات و رسـوم عاميانـه،    مشترك قصه ةو شالود) 20: 1367بيهقي، ( »هنرهاي عاميانه و ادبيات شفاهي است

پرستش مردگان، پرستش طبيعـت و موجـودات   : شوددر سه سرچشمه خلاصه مي هاي تودهمذاهب اوليه و پرستش
  ). 451: 1334هدايت، (شود  هاي موسمي كه مربوط به پيوند ميان انسان و طبيعت ميآن و رسوم و جشن

هـا،  هـا، مثـل   ها، شـوخي ها، قصه اي دارد و شامل اساطير، افسانه دانش فولكلور يا فرهنگ عامه دايرة گسترده
همچنـين  . هاسـت  سـرزنش ها و ها، طعنهها، حاضر جوابي ها، اهانتها، قسمها، دعاها، لغت ماها، آوازها، طلسممع

شامل رسوم عامه چون زايمان، ختنه سوران، عروسي، مرگ و تشيع جنـازه، مراسـم سـوگواري و تعزيـه، مراسـم      
هـاي اطفـال و    رهاي سنتي و محلي، بازيهاي محلي و بومي، هن هاي مختلف، نمايش اعياد، حمام رفتن به مناسبت

  ).94-95: 1386بختياري، (هاي بزرگسالان است  وزن در هنگام بازي و بازي اشعار بي
اي از مفـاهيم فولكلوريـك از دوران پـيش از    دسته: توان نشان دادتاريخي مي ةسه پيشين ،براي فولكلور در ايران

دسته . دسته ديگر ريشه اسلامي دارند. اندسنت اسلام پذيرفته شده اسلام وجود داشته كه برخي از آنها در فرهنگ و
مجموعه اعتقادات، باورها و موهوماتي است كه ريشه ملي يا ديني ندارند، بلكه بايد مبدأ آنها را تـرس انسـان    ،سوم

ه تجربـه  ويژگي مشترك فولكلورها اين است كه اغلب زاييد«. از طبيعت، بيماري، مرگ و حوادث گوناگون دانست
بودن آنها با مذهب، روح، نژاد و منطقه جغرافيايي از بودن آنها، متناسبمثبت و خلاقه. و رويدادهاي اجتماعي است

هر منطقـه متناسـب بـا اوضـاع و     . بودن فولكلورهاستايمنطقه ،ويژگي ديگر. هاي فولكلور يك ملت است ويژگي
ايـن باورهـا در آثـار    ). 28-26: 1385خلعتبـري،  ( »احوال جغرافيـايي خـويش داراي فولكلوريـك خاصـي اسـت     

  .اند اي را درباره آنها انجام داده مطالعات گسترده ،نويسندگان و شاعران انعكاس يافته و محققان

                                                 
12. c.s.burn 
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 73/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نخسـتين اثـر فارسـي مسـتقل در     «. شـود هاي مشروطه شروع ميدر ايران، توجه به ادبيات عاميانه از حدود سال
كـه   اي تأليف آقاجمال خوانساري اسـت و اولـين ايرانـي    النسأ عقايديا  كلثوم ننهتاب زمينه مطالعات فولكلوريك ك

. ميرزا حبيب اصفهاني متخلص به دستان است ،آگاهانه و با هدف گردآوري فرهنگ عاميانه به اين امر مبادرت كرده
 »بـه فارسـي ترجمـه كـرد    را  جيمـز موريـه  اثـر   حاجي باباي اصفهانيكتاب  ،اش به فرهنگ عامه وي به دليل علاقه

مير اشرف حسـيني بـا ديـوان نسـيم شـمال،      «توان  مي از ديگر مؤلفان و محققان در اين زمينه). 33: 1388فاضلي، (
-داسـتان  ، صادق هـدايت بـا  چهارده افسانه و هفتصد ترانه، كوهي كرماني با امثال و حكمو  چرند و پرنددهخدا با 

لكلر وف ـ«و مقاله مفصل او در مجله سخن به نام  وغ ساهابوغ، اوسانه، تاننيرنگس، )علويه خانم، حاجي آقا(هايش 
هايش و فرهنگ عاميانه، اميرقلي اميني با فرهنـگ   داستان و ساير يكي بود و يكي نبودزاده با ، جمال»يا فرهنگ توده
تهـران  مشـفق كـاظمي بـا    هـاي مشـهدي،    اي اشعارش به لهجههاي ايراني و پارهبهار با بازي يالشعرا عاميانه، ملك

، انجـوي شـيرازي بـا گنجينـه فرهنـگ مـردم، جـلال آل احمـد بـا          شوهر آهـو خـانم  محمد افغاني با ، عليمخوف
  ).31: 2535ماسه، ( »هايش را نام بردصادق چوبك با داستان و هايش داستان
  

  هاي شيطان اهل غرق، سيريا سيريا، كنيزو و سنگ
است كه آثارش در حيطه ادبيات اقليمي جنوب و به ويـژه گـرايش    معاصرخص پور از نويسندگان شا منيرو رواني

او در اغلب آثارش به  فرهنگ بومي جنوب و به ويژه محل تولدش، يعني آبـادي جفـره   . گنجد سوم يعني دريا مي
  . رياسيريا سي، هاي شيطان اهل غرق، كنيزو، سنگ: اندازترين اين آثار عبارت برخي از مهم. توجه داشته است

باورها، آداب و رسوم و فولكلور اهل جنوب به زيبـايي در  «. فولكلور جنوب ايران است جامع پور روانيآثار 
-توان به عنوان دايره هاي او مياي كه از اين داستانبه گونه. پور انعكاس يافته استهاي رواني اين دسته از داستان

  .)41: 1388زاده،  نعليحس( ها و باورهاي جنوب ياد كردالمعارف افسانه
دريا در ادبيات اقليمي جنـوب  . دريا استپور  روانيشناختي و جغرافيايي در آثار داستاني  ترين عنصر بوم مهم

و برخـي   احمـد آرام ، عبـاس عبـدي  ، محمدرضا صفدري، پور منيرو روانيويژه در آثار نويسندگاني نظيـر   و به
اي در علوم طبيعي اسـت، و   اي پايه در اصل رشته«اسي يا اكولوژي شن بوم. شناختي است ديگر، يك عنصر مهم بوم

اي  ولي كاربرد مفهومي و گنجايش نظري ايـن مقولـه بـه انـدازه    . نخست در اين بخش از علوم هويت يافته است
ارشـاد،  (» .است كه به حوزة علوم اجتماعي هم گسترش يافته و شاخة بوم شناسي انساني بـه وجـود آمـده اسـت    

هـاي انسـاني و بـه ويـژه عناصـر       شناسي است، جنبـه  اي از دانش بوم شناسي انساني كه شاخه در بوم) 129: 1396

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحليل ادبيات داستاني اقليمي جنوب و نقد نسبت آن با هويت ايراني 

 74/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بنابراين، دريا علاوه بر اثري كه بر وضعيت جـوي  . فرهنگي در چرخة روابط ميان انسان و طبيعت مورد نظر است
وجهي است و بـه طـور كلـي تـأثير     و طبيعي جنوب دارد، از لحاظ اقتصادي، سياسي و فرهنگي هم عامل شايان ت

ايـن تـأثير بـه ويـژه در شـهرها و روسـتاها و       . اي بر زندگي مردم ساكن جنوب داشته اسـت  اجتماعي چند جانبه
هايي كه در كنار دريا هستند و با آن همزيستي دارند اهميت بيشتري دارد و هويت تـاريخي شـهرهايي مثـل     آبادي

  . است با دريا گره خورده... بوشهر، جفره و
پـور   منيـرو روانـي   .اسـت تأمل  قابلپور موضوعي  هاي كهن در پيكره آثار منيرو رواني دلايل حضور اسطوره

كـه   دورانـي . كرده اسـت  سپري شاش را در زادگاه نوجواني و كودكي .بوشهر استدر حوالي جفره آبادي متولد 
هاي اوليـه او   يعت جنوب ايران بر فضاي داستانطب. گيري جهان داستاني او داشته است انكارناپذيري بر شكلير تأث

هـاي سـبكي وي كـرده     استفاده از نمادهاي بومي و محلي را تبديل به يكي از شاخصه ةلئحاكم است و همين مس
در پـور   روانـي . اسـت  هاي جنوبي هايش وقف نمادها و سمبل تكيه بخش وسيعي از فضاي داستان ،بنابراين .است

   :گويد مي جنوب هاي فسانهاباورها و   مقدمه كتاب
پردازي كرده است، نيازمندي توجيـه حـوادث    گويي و افسانه ل مشتركي مردم جهان را وادار به قصهئمسا«

اي، خشم، اندوه و شادماني خود را مطابق با دانش مسلط بـر   انسان در هر عصر و زمانه... طبيعي و اميد و
   ).9: 1369پور،   رواني(» دهد روزگار خود نشان مي

مـردم جفـره بـا    . ماجراي رمان در آبادي جفره اتفاق افتاده است. استاهل غرق پور رمان  ترين اثر رواني مهم
در نظر آنها آنچه واقعيـت دارد حضـور موجـوداتي نظيـر پـري دريـايي،       . شهر و مظاهر تمدني جديد آشنا نيستند

احمد حكيم، دهخـداي جفـره، بـا نگرانـي بـروز       زاير. بوسلمه، يال و جن و اثر گذاري آنها بر زندگي مردم است
اهالي . گريزد آورد و مي زني كولي هنگام عبور از جفره پسري به دنيا مي. كند تغييرات در زندگي مردم را نظاره مي

زمـاني كـه بـراي    . كنـد  جمال تغيير مـي  زندگي در جفره بعد از بيست سالگي مه. نامند جمال مي جفره، نوزاد را مه
زاير دخترش خيجـو را بـه   . يابد جمال قرباني شود، اما با درايت كدخدا نجات مي دريا قرار است مه آرامش خشم

. كننـد  آينـد و مـردم را بـا شـهر آشـنا مـي       چندي بعد طرفداران حزب توده به جفره مي. آورد جمال در مي عقد مه
پردازد كه بـراي بـر    رد با پاسباني ميهاي حزب توده، به زد و خو رود و در يكي از ميتينگ جمال هم به شهر مي مه

جمـال را   سـروان صـنوبري در آغـاز مـه    . شود جمال دستگير و زنداني مي در نتيجه مح. هم زدن مراسم آمده است
شود كه او ارتباط تشكيلاتي با حـزب تـوده نـدارد و بـه راسـتي از       پندارد، اما بعداً متوجه مي جاسوس روسيه مي

هايي كه مـأموران   شود؛ اما ديدن ستم جمال آزاد مي مه. اند ي تاكنون نشاني از آن نداشتهجايي آمده كه مأموران دولت
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از طرف ديگر مردم جفره روز بـه روز  . دارد دارند، او را به سركشي و ياغيگري وا مي دولتي بر مردم جفره روا مي
ورود تمدن آرامش جفـره را بـه   . رندگي شناسنامه و سند مالكيت مي. شوند با مظاهر جديدي از دنياي تازه آشنا مي

شوند و بعضي هـم كارشـان    پردازند، برخي جاسوس و همكار پاسگاه مي برخي از مردم به قاچاق مي. ريزد هم مي
هـاي مـه    بهـادر و مـريم، بچـه   . كند زاير با اين تغييرات مخالف است؛ او دبستاني تأسيس مي. خواري است شراب

اي  جمال كـه يـاغي پـرآوازه    از ديگرسو مه. افتد اما بعدها دبستان هم از رونق مي .فرستد جمال را هم به دبستان مي
يـارانش از گـرد   . دهد اما بعدها اعتقادش را به نبرد مسلحانه از دست مي. آورد شده، ياغيان بسياري را گرد هم مي

ه با پـولي كـه از دولـت    مردم جفر. شود شوند و سرانجام روزي به دست سربازان صنوبري كشته مي او پراكنده مي
خيجو آخرين كسي است كـه جفـره را   . د مير زاير نيز مي. روند فروشند و به شهر مي گيرند، خانه هايشان را مي مي

  .فروشد تا روزي بازگردد او خانة زاير را نمي. كند ترك مي
سـيمايي كـه از   . دهـد  ، چيرگي دنياي مدرن بر سنت را در قالب زندگي مردم جفره نشان مـي اهل غرقرمان 

زنـدگي و وجـود آنهـا را    . خبرند اي ابتدايي است كه مردمانش از شهر و دنياي مدرن بي جفره ترسيم شده، جامعه
رد نظـر بـه   .شـناختي جامعـة م   هاي مـردم  برخي از عناصر و مؤلفه. باورها و معتقداتي ساخته كه با دريا پيوند دارد

  .شرح زير است
  

  عناصر وهمي.1
 ،كنـد توجه خواننده را بـه خـود جلـب مـي    اهل غرق  خصوص رمان به پور رواني هايداستانكه در  اياولين مسئله

هـا، يعنـي جفـره و دريـا     داسـتان  رخـداد حضور و وجود عناصر وهمي و اغلب غير واقعي است كه با محيط محل 
هاي م جفره و داستانبوسلمه در ذهن مرد و حضور دريا و موجودات وهمي چون پري دريايي. ارتباط نزديكي دارد

داننـد و يـا بـراي حـل آنهـا از ايـن       منيرو آنچنان پررنگ است كه مردم آنان را عامل بسياري از مشكلات خود مـي 
  .گيرندعناصر كمك مي

شود كـه  شخصيتي جاندار پنداشته مي ،طبيعت و مظاهر اقليمي آن، يعني دريا و باد و طوفان در باور مردمان جنوب
- ها نيز اين عناصر طبيعي داراي شخصيت هستند و كنشرو در داستاناز اين .گذاردندگي مردم اثر ميبر تمام مظاهر ز

  . هاي داستاني دارند
اگـر  . دانسـتند آه دل پريـان دريـايي مـي    ،باد شمال را كه موافق و مناسب ماهيگيري و قـايقراني اسـت   ،مردم جفره

تا سـاكنان بـد    ،نشستگرفتند، پيرزني بايد آنقدر در لب دريا مي مي راكردند و جلوي باد موافق ساكنان بد دريا لج مي
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همچنـين مـردم   ). 15: 1372پـور،   روانـي (مرد نگي ميرسدريا دست از سر باد پيرزن بردارند وگرنه پيرترين پيرها از گ
- دل دريـا را غسـل   سالي و به دسـت آوردن سالي را غفلت از دريا و نامهرباني با او و راه مقابله با خشك علت خشك

  ).276: 1368، همان(دانستند دادن او ميكردن در آب دريا و قسم
وجـوي  بـه جسـت   ،بيند كه دچار گرفتاري شـده توان گفت هنگامي كه انسان بدوي مي در توجيه اين باورها مي
داند كـه همـه ايـن     مي«او . رسدوجو به غير از ماورا به جايي نمياو در اين جست. گردد دلايلي براي پيشامد آن مي

اند و براي دفع هايي جادويي يا اهريمني آنها را برانگيخته، بلكه فلان بودهمصائب را تصادف بر سر راه او قرار نداده
ها نظير رفتار جماعت است بـه هنگـام    بنابراين رفتار او در قبال اين گرفتاري. هايي داردچاره ،آنها كاهن يا جادوگر

كند تا تأثير جادوي دشـمن بـدخواه   خوان مراجعه مي عزايم ني براي رهايي از آنها يا به جادوگريع .بروز يك فاجعه
 ،هـا سـودي نبخشـيد   گـري اگر اين چاره. شود كه خدايان را بر سر لطف آوردرا خنثي كند و يا به كاهن متوسل مي

هـا  اند و با گذراندن قربـاني باً فراموشش كردهافتند كه در ديگر مواقع تقريزده به ياد ايزد برين ميآنگاه افراد مصيبت
   ).107-106: 1390الياده، (كنند به درگاهش لابه مي

  : شوند نقل و تحليل مي ،اند پور به كار رفته هاي رواني برخي از عناصر وهمي كه در داستان
  پري دريايي) الف

باور مردمان ايـن ناحيـه   . جنوب حضور دارد يكي از موجوداتي است كه در خيال و باور مردمان اقليم ،پري دريايي
نـث اسـت و   ؤپـري م  ،در تصـور عـوام  «. در باب پري دريايي اندكي شبيه باور مردمان ديگر اقاليم يا نواحي اسـت 

در . رود پري بسيار زيباست و حـوري متـرادف آن بـه كـار مـي     . اند تر از جنس جن تصور كردهمعمولاً آن را لطيف
 »شـده اسـت   خدايان اساطيري است كه به صورت دوشيزه زيبـايي تصـور مـي   از نيمه Nympheيونان قديم پري يا 

هـا   پـري . است »به وجود آوردن و زاييدن«به معني  Per از ريشه هندو اروپايي Pairika واژه ).226: 1377شميسا، (
انـد   شـده  فريبنده تصور ميبسيار زيبا و  ،در يك زمان ايزدان باروري و زايش بودند و در اين نقش بسان زنان جوان

 كه تجسم ايزدينه ميل و خواهش تني بودند و از هرگونه توان فريبـايي و جاذبـه و افسـونگري زنانـه برخـورداري     
 ،آميختند و با نمايش زيبايي خـود  درمي ايداشتند و براي بارور شدن و زاييدن با ايزدان و نيز شاهان و يلان اسطوره

  ).128: 1386ركاراتي، س( ».كردند آنان را اغوا مي
-اي بعـدها دگرديسـي  اين تصوير و تصور اسـطوره . اي به مثابه يكي از ايزدان استپري در تصورهاي اسطوره 

پريان دريايي دختران زيبارويي هستند كه نيمـي از آنـان انسـان و     ،پور هاي منيرو رواني در داستان. هايي يافته است
شوند و حتي براي مواظبت از معشـوق خـود بـه روي    گيران زيبا و جوان ميآنها عاشق ماهي. نيمي شبيه ماهي است
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پريـان آبـي در نظـر    . پريان دريايي آبي و پريان دريايي سـرخ : اندهاي منيرو دو نوع ها در داستانپري. آيند زمين مي
  ). 102: ب1369پور،  رواني(شوند  عاشق مي ،اند و پريان دريايي تا وقتي آبي هستندمردم خوب و مهربان

و  نـد كرد مـي در تصور و باور مردم جنوب، اين پريان عاشق مردان جوان و زيباروي ماهيگير شده و بـا آنهـا ازدواج   
پاي زنان اهل زمـين را بـه    ،شدند و در صورت دور بودن از معشوق زميني خود و احساس در خطر بودن اودار ميبچه

  : بگردند ،شق او هستندگرفتند تا به دنبال ماهيگيري كه عا عاريت مي
شوند كه از دريا بسـيار  ها گاهي آن زمان كه دلتنگ ماهيگيري ميزاير آن قصه قديمي را به ياد آورد كه آبي«

شوند تا ها و شهرها مينادر بيابگيرند و دربههاي دريا را مي پاي زنان اهل زمين و يا سايه ساكن ،دور است
  ). 359: همان(» كنند ست باخبراو را از فريب بزرگي كه در راه ا

: همـان (شوند  غمگين و سرخ مي ،پريان سرخ نيز در واقع همان پريان آبي هستند كه بعد از ديدن ناراحتي دوستشان
80.(  

قربانيـان خـود را    ،پريان سـرخ ). 53: همان(كنند اند و مردم را غرق ميپريان دريايي سرخ در نظر مردم بدجنس
 ،هاي آبي و سبز زندگي كننـد توانند در عمق آببرند و چون خودشان هم ديگر نميي ميهاي خاكستربه عمق آب

هـا و بـه راه انـداختن    كنند و تنها براي شكستن كشـتي آلود با قرباني خود عروسي ميهاي گلجا در عمق آبهمان
  ).302-301: همان( آيند طوفان به سطح آب مي

  بوسلمه ) ب
 »بوسـلمه «پور در مقابل پريان دريايي، غـول دريـايي بـه نـام      هاي روانيع آن در داستاندر باور مردم جنوب و به تب

   :او بر تمام درياها حاكم است و رزق و روزي تمام مردان ماهيگير در دست اوست. حضور دارد
ا رزق و روزي ماهيگيران را قطع نكند و دريـا ر  ...باشد خواست كه با آنها مهربانآبادي از بوسلمه مي«

  ).72: 1368پور،  رواني( »عليه آنها نشوراند
را با بيگاري گرفتن از اهـل غـرق از روي زمـين    تواند ولايتي بوسلمه در نظر مردمان دريا آنقدر نيرومند است كه مي

  : بردارد
هاي خاكسـتري را  مردگان آب ،ولايتي را از روي زمين بردارد ،بوسلمه وقتي بخواهد چيزي را نابود كند«

آيند تـا دل بوسـلمه را   مردگان مطيع و فرمانبردار كه به هر هيبتي درمي. كندواب مرگ خود بيدار مياز خ
  ).74: همان( »هاي خاكستري ببردچنان به دست آورند كه دوباره آنها را به عمق آب

  : دآوربه اجبار زيباترين پري دريايي را به ازدواج خود درمي ،ترين حاكم درياهاستبوسلمه كه زشت
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 78/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هرگز به آساني دل به پيوند بوسلمه نـداده   ،دارند اين پريان كه هميشه دل به عشق جوانان زيباروي مي«
  ).16: همان(» بودند

-زن به عروسـي بوسـلمه مـي    ني مرد زيبارويي را به عنوان ،شوداهل آبادي بعد از هفتاد سال وقتي ماه كامل مي

  : دهد واريد دريا را به آبادي ميترين مرفرستند و بوسلمه نيز در عوض بزرگ
دانست كـه  مي. زداي موج مياش خنده توي چشماي ليمويي .زاير نگاهش كرد... سفردا شب چهارده«

. شـود اي آغـاز مـي  زنـدگي تـازه  . گرفترنگ ديگري به خود مي ،دير يا زود جفره. مردان آبي منتظرند
بوسلمه كه هميشه زيباترين . داشتادي را نگه ميبوسلمه خاطر آب. ديگر خبري از فقر و فراموشي نبود

ها به ماهيگير جـوان   او كه هميشه از مهري كه آبي. برد و دليرترين جوان ماهيگير را به كام دريا فرو مي
بعد از هفتاد سال يك بار ديگر دنيـا ورق  . از اين به بعد كاري به آبادي نداشتند ،داشتند در خشم بودند

  ).12-11: همان( »خوره مي
شـان سـرخ   دل آبي. شوند ها از شادي آبادي خشمگين مي آبي« زيرا ،اهل آبادي نبايد از اين ازدواج شادي نشان دهند

  ).19: 1368پور، رواني( »كنندها را غرق مي و كشتي... شوند مي
گر مرد مـاهيگير از  تواند هر بلايي بر سر آبادي بياورد و ا بوسلمه در نظر مردم جفره آنچنان نيرومند است كه مي

سبب خشم او و طوفاني شدن دريـا خواهـد شـد و راه نجـات از ايـن       ،زدن ني در عروسي بوسلمه خودداري كند
   ).46: همان( زن استقرباني كردن مرد ني ،خشم

 ،براي رسيدن به اهداف خـود  ،هاي سبز و آبي را به انجام كاري مجبور كندبوسلمه آن زمان كه نتواند ساكن آب
  : كند هاي خاكستري را از خواب بيدار مي دگان آبمر

هـركس هـر   . كشـيد  به نـابودي جفـره مـي    ،كلامي كه بوسلمه را خشمگين كند يا پري آبي را پشيمان هر«
» ساكنان دريا نبايد گلايه مردان جوان را ازين پيوند بشـنوند . اي دارد نبايد آن را با صداي بلند بگويدانديشه

  ).11: همان(

 ،شان دارند تا جـايي كـه نبـات   اعتقاد فراواني به حضور بوسلمه در زندگي خود و تأثير منفي او در زندگيمردم 
  : معتقد است »اهل غرق«هاي رمان يكي از شخصيت

همـه و   ،خورداگر چيزي در شكمش تكان مي ،اگر خود را پيش از عروسي به منصور تسليم كرده بود«
. كشـيد اعتنا به خشم بوسلمه نفس مـي نوز در آبادي زنده بود و بيهمه به خاطر حضور مردي بود كه ه
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: همـان ( »كردكرد و آنها را اجير مي تك مردم آبادي حلول مينباتي يقين داشت كه بوسلمه در روح تك
106.(  

ي آنـان  ها و ناتوانهاي مردم جفره از ناشناخته ها و نگرانيپور در واقع سمبل ترس هاي روانيبوسلمه در داستان 
و ) شـاه ( حضـرت  بوسلمه سـمبل اعلـي  ، »اهل غرق«كه در بخش دوم رمان چنان. در برخورد با حوادث زمانه است

پور اگـر در دنيـاي    در نظر رواني. اندازدشود كه حيات و زندگي مردم جفره را به خطر مينيروهاي سركوبگر او مي
در دنياي جديـد و مـدرن نيـز     ،ود چون بوسلمه هستندمردم در گيرودار خرافات و ستم باورهاي خ ،سنتي و بومي
  : پردازند با اين تفاوت كه به لباس آدميان درآمده و همچنان به آزار مردم مي ؛ها وجود دارندهمان بوسلمه

سـر بـه جـان    بـه دست و كـلاه بهبعد از رفتن اهالي جفره به شهر و شركت در تجمع حزبي، مردان چماق«
- روانـي ( »هاي خاكسـتري اند و از مردگان آب دانست كه آنان از طايفه بوسلمهال ميجممردم افتادند و مه

  ). 166: 1368پور، 
  : شودبوسلمه درياها با شاه پهلوي مقايسه مي، »اهل غرق«در داستان 

حضرت صورت گرفته بود مردان آبادي دستگير شده بودند و اين دستگيري به دستور شخص اعلي«
  ). 176: همان( »ها حضرت همان بوسلمه است و همزاد او در خشكيكه اعلي دو مثل روز روشن بو

   جن )ج
: همـان (شـنيدند  ها را به وضوح ميمردم نه تنها صداي جني. آل و جن حضور فعال دارد ،پور هاي روانيدر داستان

-شـان درمـي  بـه همسـري  گرفتند و گاه دختران خـود را   مي هاي خود از آنان كمك، بلكه براي درمان بيماري)264

  : ماندند اين دختران تا پايان عمر مجرد و باكره مي. دنآوردند تا دست از آزار مردم روستا بردار
هـا پـيش    گشت به سال گفت خودش را نذر مردم كرده، نذر آبادي و اين برمي مادر مي. باكره پير آبادي«

كـه معلـوم نبـود از كجـا آمـده و خـون و       كه درد باريك توي آبادي افتاده بود و تا جن سياه و گرسنه 
روي كاسـه   روبـه  ،ساله بوددايه كه آن روز چهارده. دست از سر آبادي بردارد ،خورد گوشت مردم را مي

در كاسـه آب ديـد و شـنيد كـه دختـري       ،خوانـد  آبي نشست و جن سياه را با وردي كه دايه پيش مـي 
جا در هواي آبـادي  آزار و همان جن سياه سفيد شد و بي ساله بايد تا ابد باكره بماند و او ماند وچهارده

  ).11: الف1369، همان( ».كس به دايه نزديك شودماند تا نگذارد هيچ
   آل) د
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 ،شـود  رو مـي زماني كه زائو در زايمانش با مشـكلي روبـه  . پور حضور دارد هاي رواني نيز در كنار جن در داستانآل 
  : دانند زنان روستا آل را مقصر مي

دو روز  ،بـرد منصور بالاي سرش كاري از پيش نمي كشيد و دي از زماني كه زني زائو در آبادي درد مي«
خـواد   مـي . ذاره بچه بـه دنيـا بيايـد   يال نمي. مدينه در انديشه نجات زن به پاسگاه رفته بود. گذشت مي

  ). 262: 1368پور،  رواني( »جيگر زن زائو را ببره
  .كندناداني و ناآگاهي و كمبود بهداشت مردم انتقاد مي پور از در اين بخش رواني

  ) bačč-e barro( روبچه ب) ه
  : پور حضور دارند هاي رواني در داستان ،رنگ هستنداينقره بروها كه مردان لاغر و درازِبچه

. گشـته بـود   هاي بلند از دريا برآمده و در ميان آبـادي  برو با قدمنباتي با چشمان خودش ديده بود كه بچه«
رسيد و دسـتانش آنقـدر باريـك و     سرش به آسمان مي ،اي بودمردي لاغر و دراز كه رنگ رخسارش نقره

: همـان ( »با خودش ببـرد  ،خواهد اي را كه ميتوانست از لاي درزهاي در داخل شود و هر بچه بلند كه مي
142 .(  

بـرو  بچه ،ها بدگمان شوند ده به جاي آنكه به غريبهشود و مردم  كودكي گم مي ،ها با ورود غريبه اهل غرقدر رمان 
   .دانند شدن كودك ميرا عامل گم

پور نسبت به اين عناصـر گـاه بـه     د، نگاه روانينپور حضور دار هاي رواني برو در داستانهر چند آل، جن و بچه
پـردازد كـه    دم جفـره مـي  وي با روايت داستان دختر باكره به انتقاد از باورهـاي نادرسـت مـر   . شدت انتقادي است

گردند كه خـود حـافظ رسـوم نادرسـت سـنتي       د و اين دختران قرباني به پيرزناني مبدل مينك ميدختران را قرباني 
اهـل  «كـه در رمـان اهـل    چنـان . تـري دارد پور به اين موضوع و حضور اين عناصر نگاه ملايم گاه نيز رواني .هستند
دل جامعـه  م خود به اين باورها و اعتقادات بومي كه زاييده ذهـن زنـان سـاده   پور با نگاه لطيف و ملاي ، رواني»غرق

اما در دو  .بيند گر چيزي است كه ميكند و نه تشويق، بلكه فقط نظاره نگرد و نه آنان را سرزنش مي آرماني است مي
 امينـي، ( تقـادي دارد نگـاهي ان  ،آوردبـه نگـارش درمـي    اهل غرقكه بعد از  سيريا سيرياو  هاي شيطان سنگداستان 
1390 :119 .(  

انـد و باعـث    باورهاي كهن و خرافي است كه به شدت پير و فرسـوده شـده   ،باد پيرزن »دي يعگوب«در داستان 
گويد  آنجا كه مي. ويراني زندگي مردم هستند و از زبان كودكي آرزوي مرگ اين باد در واقع چنين باورهايي را دارد
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: 1392خيرانـديش و حيـدري،   ( ».كنـد  اشد، مگر يك باد آن هم باد پيرزن چقدر عمر ميآخر شايد باد پيرزن مرده ب
737.(  

  
  ها مراسم و آيين. 2

هـايش چگـونگي انجـام ايـن      او در داستان.  هاي ويژه اي دارد پورجلوه روانيمراسم ازدواج مردم جنوب در آثار 
محلي دارند عروس به جاي سفيد پوشيدن سـبزپوش  پوركه زمينه بومي و  در آثار رواني. مراسم را ثبت كرده است

تصـوير مراسـم و رسـوم ازدواج، عـزاداري، عيـد و آيـين مـذهبي از جملـه         . است و حنا بستن نيز اهميـت دارد 
هايش به آن اشاره كرده و اغلب رنگ و بوي بـومي و محلـي بـه آن داده    پوردر داستان موضوعاتي است كه رواني

به برخي از اين مراسـم   .شودوايت وجود ندارد، بلكه گاه رنگي از انتقاد نيز ديده ميدر اين آثار او صرف ر. است
 :شود ها اشاره مي و آيين

چگـونگي انجـام ايـن     ،هايش داستان او در. اي داردهاي ويژه جلوه ،پور مراسم ازدواج مردم جنوب در آثار رواني
سبزپوش  ،پوشيدن عروس به جاي سفيد ،مي و محلي دارندپور كه زمينه بو در آثار رواني. مراسم را ثبت كرده است

تصـوير مراسـم و رسـوم ازدواج، عـزاداري، عيـد و آيـين مـذهبي از جملـه         . است و حنا بسـتن نيـز اهميـت دارد   
هايش به آن اشاره كرده و اغلب رنگ و بـوي بـومي و محلـي بـه آن داده     پور در داستان موضوعاتي است كه رواني

به برخي از اين مراسم و  .شود صرف روايت وجود ندارد، بلكه گاه رنگي از انتقاد نيز ديده مي ،اودر اين آثار . است
  : شود ها اشاره مي آيين
   ازدواج) الف

 ندآراست ميهاي سبز ، عروس را آرايش كرده و حجله او را با پارچهندزد مي )بند(زنان جفره در مراسم عروسي هفه 
  : كردندن ميشمع روش ،هاي حناو در كاسه

-عروسي بود و صداي ني ني. شد مي پيدايشان ،يكي هفه كردهها يكيشب بلند آبادي خالي شده و زن«

هاي پشت سـر  پارچه سبزي رو پيش. گلپر تو حجله نشست ،پسين كه شد... رفت زنان تا دوردست مي
-لـب . زدربي برق مـي هايش سرخي چ ابروهاي گلپر باريك و دراز بود و رو لپ. گلپر كشيده شده بود

هـا تـا   زن. شمع روشن بود ،هاي حناتو كاسه... سرخ سرخ بود ،هايش انگار كه مركوكروم ماليده باشند
   ).40 :1368پور، رواني( »صبح منتظر نشانه نشستند
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ابوهايي انتقاد از برخي ت ،پور درباره اين موضوع هاي رواني هاي داستان مايهدر ذكر مراسم ازدواج، از جمله درون
از جملـه ايـن تابوهـا، ازدواج بـا مردانـي خـارج از قبيلـه و        . است كه در باور بومي مردم ايـن منطقـه وجـود دارد   

عشق به مردي ياغي از قبيله طـرد   دليلبارها به كشته شدن و مظلوميت فانوس كه به  اهل غرقدر رمان . روستاست
   :اشاره شده است ،تكه شدهشده و به دست جنگجويان تكه

اش كـه  سالهآن خواهر توأمان چهارده. آورد نشسته فانوس را به خاطرش مياشكگريه زنان، چشمان به«
هاي سال پيش از اين به جرم پناه دادن خاطر مـردي يـاغي در دلـش بـه دره دلتنـگ بـرده شـد و        سال

  ).130 :1368پور، رواني( »تكه كردندجنگجويان حاكمان ولايت دور او را با داس و تبر تكه
شـده كـه بـه     ازدواج دختران گلپر گاه به دليل فقر خانواده و براي رهايي از اين موضوع در سنين كم انجـام مـي  

اين موضوع از مضـامين تكرارشـونده در   . شده است شب زفاف به شب مرگ او منجر مي ،علت نابالغ بودن عروس
ثر خـود را نسـبت بـه ايـن     ألپر بارها اشاره كرده و تپور به اين موضوع و مرگ گ رواني. پور است هاي روانيداستان

شـب  در داستان كوتاه . شود اش قرباني مي گلپر خردسال در شب عروسي، اهل غرقدر رمان . دهد موضوع نشان مي
  .شود نيز اين مضمون و اشاره به شخصيت گلپر تكرار مي كنيزواز مجموعه  بلند
  عزاداري  )ب

زدن بر سـينه، سـنج و دمـام زدن     ،پور به آن اشاره شده هاي منيرو روانيدر داستاناز رسوم عزاداري مردم جفره كه 
-او را پس از چند روز شيون و زاري بـه خـاك مـي    ،متوفي هعلاقه شديد ب دليلگاهي نيز به . همراه با رقص است

  : سپردند
در رقـص عـزاي   خيجو در بغـض و  ... زنان آبادي با دستان خود زاير احمد حكيم را به خاك سپردند«

مردان . زدند ها بر سر و سينه خود ميزن... خواند شال سبزي روي دوش در حلقه زنان مي ،غريب خود
هاي زنجير به دست در خطوطي منظم به قبرسـتان  ها در دسته با سنج و دمام در آبادي راه افتادند و بچه
  ). 390: همان( »گرفتروز عزاداري در خاك آرام  رسيدند و زاير حكيم بعد از هفت شبانه

بـزرگ حـالا   ننـه  «: جفره براي عـزاداري اسـت   هاي مرسوم مردم جنوب و خواني و يزله نيز يكي از شيوهشروه
يزله به معني رقص و پـايكوبي   ).132: 1372پور، رواني( »خواي برات شروه بخوونم و نوحه عاشورا يا يزله كنم مي

-خواند و ديگران با كـف فقط يك نفر مي. ز ويژگي خاص خود را داردگري نييزله. توأم با همخواني گروهي است

پاسـخ   ،شـود گر بيـان مـي   هاي مرتب و آهنگين خود همان بند اول شعر يا موضوع خاص ديگر كه از زبان يزلهزدن
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 83/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .گون، امـا گريـه بـه دنبـال نـدارد     و شروه نيز آهنگي است حزين و مرثيه) 64: 1381شهري،  احمدي ري( گويندمي
  ).157: همان( بردشخص را در اعماق زواياي درون فرو مي ،شنيدن آن همراه با نواي ني

براي آنكـه ميـت    ،اي كه از دريا به ساحل رسيدهكنند، بلكه براي مردهمردم جفره نه تنها براي خود عزاداري مي
پـور،   رواني(كنند روشن مينشينند و فانوس هاي جمعه بر مزارش ميكنند و شباحساس غربت نكند نيز شيون مي

  ). 138 و 132: 1368
تا اهل غرق و پريان نيـز در   ،ريختند صاحبان عزا براي شاد كردن روح ميت خود گاه خيرات خود را به دريا مي

  : خواني شركت كنندفاتحه
فهميد كه مـادر در مـرگ خـود از او دلتنـگ      ،هاي مادرش را شنيده بود صداي آه ،منصور كه روي آب«
دو بل خرما به دريـا   ،ده است و تا اهل غرق براي او فاتحه بخوانند و پريان دريايي برايش گريه كنندبو

  ).433: همان( انداخته بود
گردند و در طول هفته به دريا  هاي جمعه به زمين برميشب ،از ديگر باورهاي مردم جفره آن است كه اهل غرق

ها به سـر   همه مرده. شود آن وقت آب دريا روي آبادي يله مي .دنامي بميرآبادي به تماهالي تا آن زمان كه  ،روندمي
با مرور خاطرات خود در خيـال خـود و   ... كنندبا خيال زندگي پيشين زندگي ميو گردند خانه و زندگي خود برمي

  ).389 - 388: همان( تنها
  رسوم مذهبي )ج

ا نويسنده كمتر دغدغه مـذهبي داشـته اسـت و اگـر رسـم      هاي منيرو كمتر به مراسم مذهبي اشاره شده ي در داستان
  : چند زيرساخت آن در ظاهر به واقعه كربلا ارتباطي ندارد، يادآور واقعه كربلاست هر ،شود عزاداري اجرا مي

گذاشت كه روزهاي عزاداري سرد بماند و اين آفريدگان غريب چـه  هوشياري و ذهن زنان آبادي نمي«
آن . نشستندها دورش ميگرفت و زن اي در آن جاي مياي كه به نوبت بچهوارهگه. كردندكارها كه نمي

سـرداري عاشـق   . شـد  مي سر كه هر سال با پنبه ساختهسرداري بي. خواندندداند و نوحه مي مي را تكان
هاي  ها در نوحهزن. كه يك روز در صحرايي دور با حاكمان ولايت دوردست به خاطر تيترموك جنگيد

خواسـت   نمـي  كشتند و سـرداري كـه   اي ميگفتند كه آن روزها پرندگان كوچك را به هر بهانه خود مي
با يارانش به آن صحراي دوردست رفـت و در آنجـا هـر     ،آواز آن پرنده غريب در جهان خاموش شود

جـوي آب بـه   ومرغان دريايي غريبي كه در جسـت . اي از خونشان در هيبت مرغان دريايي درآمدقطره
  ).78: 1368پور، رواني( »رياهاي جهان پرواز كردندسوي د
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از ديگر موارد مـذهبي اسـت    ،رفتن به زيارت درخت اشك و آوردن خاشاك آن به تبرك براي برآوردن حاجت
  : شود ها ديده ميناكه در اين داست

خارهـاي  . مبيا برات خـار آورد ... عيد مباركي. رفته بوديم جفره. پيدات نبود. كجا بودي .عيدت مبارك«
   .)20: همان(» بعدش هرچه بخوايي گيرت مياد .كه بخوري .براي چه. آقاي اشك
در حقيقت مذهب در جفره بـه  . اعتقادات ساده و پاك مردمان آبادي است ،كندپور از مذهب بيان مي آنچه رواني
و آورده و آرزوي او ايـن  همچنين قرآني كه زاير بـا خـود از فكسـن   . شود بردن به آقاي اشك ختم ميصلوات و پناه

پـور بـه انتقـاد از باورهـاي      در جايي نيز رواني ).167: همان(است كه در آبادي كسي باشد كه كلام خدا را بخواند 
  : پردازد آبي ميمذهبي مردم جفره و توسل آنان به آقاي اشك براي حل مشكل بي

سـوزاند و چشـمان گـر گرفتـه      ميخشمي سراسر وجودش را . جمال به آخر رسيده بودجهان براي مه«
معجزه شده بود زاده بيكرد كه گوش به حرف او نداده بود و دست به دامان اماماش به زاير نگاه ميآبي

  ).280: همان(
  بستن در شب چهارده هر ماه حنا )د

يي اسـت و  هاي چهارده هر ماه است كه روز حنابندان و عروسي پـري دريـا  حنا بستن در شب ،از رسوم مردم دريا
البته گـاه برخـي از صـاحبان عـزا از     ). 45: 1368پور،  رواني(اين رسم با رقص و پايكوبي همراه بوده است  معمولاً

گونه مخالفت خود را با باورها شد و بدين كردند كه اين عمل سبب نارضايتي اهل آبادي مي بستن حنا خودداري مي
  : كردند و رسوم مردم ابراز مي

دي يعگوب كه يكسال است صدا توي گلويش شكسته و خيلي وقت است كـه  . ف گلپردوم به طر مي«
: 1372، همـان (» بنـدد حنـا نمـي   ،هاي چهاردهم ماه كه بايد حنا ببنديم تا پريان آبي غصه نخورنـد شب
16.(  

  قرباني كردن براي خبر گرفتن از دريا ) ه
بـا آن   ،مرغي را قرباني كرده ،خبر بودندفته و از آنان بيگيراني كه به دريا رگاه مردم جفره براي كسب خبر از ماهي

  : دنگيران دهتا ساكنان دريا به آنها خبري از ماهي ،كردند پختند و در دريا خالي مي غذايي مي
. پوش چيزي به زايـر نگفتـه باشـند   حتي اگر مردان خاكي .داد دريا بايد خبري از مردان گمشده مي«
هايشان را سـر  مرغ ،هاي خوب دريا و اهل غرق را بار گذاشتند براي ساكن هايشانديگ ،هاي آبادي زن

  ).221: 1368، همان( »هايشان را خالي كردندبريدند و ظهر تا گردن توي آب ديگ
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  رسم گلي براي طلب باران ) و
اي از همـه لقمـه   پختند و به بردند آن بود كه شله گندمي مي فره براي طلب باران به كار ميجهايي كه مردم از روش
ها برود،  تك خانهبايد سنگ آسيابي را به دوش بگيرد به در تك ،كرد مهره در گلوي هر كس گير مي .دادند آن را مي

95-93: 1381شهري،  احمدي ري( خوانند باران را مي در حالي كه اهالي روستا پشت سرش سرود :(  
صـبح كلـه   . بارگذاشتند و شله گندمي سـاختند هاي بزرگ را  ديگ .زنان آبادي كنار ساحل جمع شدند«

كـس كـه مهـره در    تا آن ،اي از شله گندمي بخورندخيجو تمام آبادي را واداشت تا هر كدام لقمه ،سحر
مهره . منصور را به دوش بگيرد و خانه به خانه بگرددگلي شود و سنگ آسياب دي ،كند گلويش گير مي

سـنگ آسـياب را روي   . اي تنش كردندلباس ژنده. د گير كردتركي در گلوي نباتي كه داشت از بغض مي
  : خواند خيجو جلودار بود و مي. دوشش گذاشتند و در آبادي راه افتادند

  خونه خراب موندو    بارون تندو تندو
  سي ماي عيالوارون    االله تو بزن بارون 

  ).286: 1368پور،  رواني( »ها و كپرها را به صدا درآوردند و حتي به پاسگاه هم رفتند تك خانهتك
  

  ، جادو، رفع بلا و چشم زخم طلسم. 3
هايي نامشخص دارد كه مردم براي دفع آن به كارهاي متعـدد توسـل   بلاها و مصائب خاستگاه ،در باور مردم جنوب

ع هاي متداول مـردم جفـره بـراي رف ـ    نمك پاشيدن بر در خانه، استفاده از طلسم و شاخ گوزن از شيوه. اند جسته مي
  .بلاست
   نمك پاشيدن و تفكه كردن) الف

نمك پاشيدن بر در منـزل   ،زخم چشم هاي سنتي براي راندن و دور كردن بلا و مصيبت و جلوگيري از يكي از شيوه
ريشه در نظرزدگي دارد و در واقع به اين صورت است كه هرگاه شخصي به خانه «، تفكه كردن. و تفكه كردن است

االله را بر زبان جاري كنـد  بلافاصله بايد جمله نوم خدا، ماشاء ،وارد شود و نوزاد را ببيند ،شدكسي كه نوزاد داشته با
اگر اين كـار را   .و پس از آن بايد حتماً انگشت سبابه خود را با آب دهان خود خيس كرده و به پيشاني كودك بزند

اش خواهنـد گفـت چشـمش     دربـاره  ،ريض شودد نكند و بعد از رفتن وي اتفاقاً بچه منگوي كه به آن تفكه دادن مي
مـردم   اهل غـرق در رمان ). 142-141: 1381شهري،  احمدي ري( »كه دلش قبول نكرد بچه ما را تفكه كندكور شود 

  : كنند از شيوه سنتي تفكه استفاده مي ،و موتور براي دور كردن بلا و مصيبت از آن فناوريدر برخورد با 
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اش  كپـي زخمـي بـه كـپ   بوبوني تـا چشـم  . اش نگاه كرد كپيي به مرد و كپدر آبادي با حيرت و شادمان«
منصـور تفكـه خـود را بـه آن      كپي آويزان كـرد و دي  هايش را درآورد و به شاخ كپيكي از طلسم ،نرسد
  ). 183: 1368پور، رواني( »ماليد

  ).22: همان( اشيدندپ گاه زنان نيز براي دور كردن پريان از همسران خود در اطراف منزلشان نمك مي
   شاخ گوزن) ب

كـه آن را   ...زخم و كوري چشم حسود مناسـب دانسـته  دار قوچ يا بز كوهي را براي دفع چشمشاخ ةكل«در گذشته 
حيوانـات مقـدس و سـگ و     ،توان از بقاياي جانورستايي توتميسم در مذهب اوليه ايرانيان، يعني زماني كه قبايل مي

از بـين بـردن    )قهرمان داستان(مريم  پور هم، رواني در داستان .)138: 1382حميدي، ( »تدانس ،پرستيدند گاو را مي
هاي دفع بـلا   يكي از شيوه ،استفاده از شاخ گوزن و آهوي كوهيكند و  آرزو ميها و باورهاي سنتي روستا را  طلسم

  : و مصيبت است
كـوهي كـه بـه نشـانه تارانـدن بـلا و       درهاي باز و شاخ گوزن و آهـوان  . اي رسيدراه افتاد و به كوچه«

تا هشت سال ديگر كه پزشك شود و به آبادي برگـردد و شـايد بتوانـد ايـن      ،ها بود مصيبت بر در خانه
  ). 13: الف1369، همان(» ها بردارد ها را يكي يكي و با صبر و حوصله از در خانه نشانه

   استفاده از طلسم )ج
كنـد تـا از    بري دارد و شامل اشيايي است كه انسان آن را با خود حمل مـي اي است كه منشأ يوناني و عطلسم كلمه

 پـانوف ( يني هم داشته باشدئتواند كاركرد ثانويه و تز مي ءهرچند اين شي .امان بماند گزند نيروهاي فوق طبيعي در
. خود اعتقاد دارند بيش از مردان به باورهاي سنتي ب،زنان خطه جنو پور هاي رواني در روايت ).296: 1368، و برن
آنان چـون زنـدگي   . در پي حفظ نظام خانواده و زندگي زناشويي خود هستند ،كنندهرچند از طلسم استفاده مي آنها

پس بـا كمـك    .ندارندهاي سنتي و رسوم پيشينيان  براي حفظ آن راهي جز توسل به شيوه ،بينند خود را در خطر مي
پـور،   رواني( كنندانشان و دور نگه داشتن پريان از شوهرانشان تلاش ميطلسم براي ايجاد محبت بين خود و همسر

1368 :48 .(  
 ،هـاي منيـرو   كننـد، بلكـه در بـاور مـردم داسـتان      نه تنها زنان آبادي براي حفظ همسرانشان از طلسم استفاده مي

گيرنـد و آن را در   لسم مـي از زنان زميني ط ،گير جواني كه عاشقش هستندهاي آبي نيز براي بازگرداندن ماهي ماهي
  : كنند دريا روشن مي
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هـاي آهنـي را زيـر    حالا او آدم... گير پيدايش بشهبايد تا غروب سروكله ماهي ،حالا كه طلسم را برده«
فردا كنـار سـاحل   . سوزند هاي سبز، طلايي، سرخ، آبي در آتش دريايي مي ماهي .گذارد آتش دريايي مي

شود  او با مادربزرگش تنها مي ،گير اگر برنگرددها كه بميرند و مرد ماهي ماهي. شود پر از ماهي پخته مي
  ).55: الف 1369، همان( »خورد و غصه مي

توانند با طلسم و جادو از دست پريـان حفـظ كننـد، بـا      زنان همسران خود را مي ،چند در بافت سنتي روستا هر
مانند بوبوني كـه همسـرش    ؛اندحفظ همسرانشان ناتوان آنان ديگر از ،ورود تكنولوژي جديد و رفتن مردان به شهر

داد و بـالاخره بـا زنـي شـهري بـه نـام زري ازدواج        وآمد به شهر هميشه بوي عطر زنانه مي ناخدا علي پس از رفت
   .)269: 1368، همان(كند  مي

هويت واقعي برخي دادن هايش درصدد روشنگري مردم و نشانپور با بازنمودن برخي از خرافات در رمان رواني
مخالفت  شان دادنن ،و هدفش از طرح يك رسم سنتي زدپردا مياو گاه به انتقاد از بافت سنتي جامعه . از باورهاست
 دختري كه براي تحصيل به شـيراز رفتـه   -مريم ، »هاي شيطانسنگ«در داستان . هاي جامعه است نظريخود با تنگ

، همـان (گيـرد   اش مورد آزمون قرار مي گيرد و دوشيزگي ل ده قرار ميمورد حمله و شماتت پيرزن ده و تهمت اه -
  ).13: الف1369

مبلـغ حزبـي در    ،در جايي كـه منصـور  . به دلايل گرايش مردم به خرافات اشاره شده است »اهل غرق«در رمان 
  : گويد اش مي سخنراني

. شـوند  نگـرو متوسـل مـي   ه و ديبـه بوسـلم  . انـد  دنيا دور ماندهرفقا كنار گوش ما كساني هستند كه از «
» ...ج رفـتن اسوادي آنها به خاطر به تـار  غافل از اينكه فقر و بي ،اندازند هايشان را به گردن آنها مي بدبختي

   .)165: 1368، پوررواني(
تـرين زنـگ   شود و اين موضوع با خريد بـزرگ  علم و دانش سبب بيداري مردم مي، اهل غرقپور در  از ديد رواني

   ).242: همان( شود از سوي زاير احمد نشان داده مي مدرسه
پور به ترسيم شخصيت پيرزن به  رواني. پور است هاي روانييكي از تصويرهاي تكراري داستان ،شخصيت پيرزن

 زد؛پـردا  مـي  ،دارد هاي خرافي و موهوم واميصورت دايه پيري كه اسير خرافات است و مردم را به اطاعت از سنت
-در داسـتان . »سيريا سيريا«از مجموعه » داستان ماكو«، پيرزن حجامتگر »هاي شيطانسنگ«هاي پير داستانمانند دايه 

ها تكرار حركتي و يكجانشيني در مقابل حركت و عدم وابستگي در داستانپيرزنان به عنوان نماد بي ،پور هاي رواني
ايستند  ها و باورها ميدر مقابل اين سنت ،گيرند قرار ميها  سنت البته اين پيرزنان وقتي خود نيز مورد ظلم. شوند مي
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ماننـد دي يعگـوب كـه وقتـي خبـر مـرگ فرزنـدانش را         .كننـد  و مخالفت خود را با اين رسوم متحجرانه ابراز مـي 
كند و در مقابل آنچه يادگار دوران جهـل و نـاداني    به تمام آداب و رسوم و خرافات مردم آبادي پشت مي ،شنود مي

كند و زمـاني كـه    خودداري مي ،او از حنا بستن در شب ماه چهارده كه شب عروسي بوسلمه است. ايستد مي ،است
-16: 1372، همان( خورد آيد و غذا را مي دور از چشم اهالي به كپر مي ،شود پيرزن برگزيده مي به عنوان قرباني باد

23.(  
 بـه آنهـا  هـاي تحجرآميـز   ها و سنت آيين با ،قرار گيرندپور بيش از آنكه مورد ظلم مردان  هاي روانيزنان داستان

زمـاني كـه زنـان     ،د دي يعگوبنمان .قربانيان آن نيز هستند ،ها هستندد و هر چند خود حافظ اين سنتشو ستم مي
گيرنـد و قربـاني    مورد حملـه ايـن باورهـا قـرار مـي      ،آيند تر درصدد اصلاح باورهاي قومي برميروشنفكر و جوان

پور  نبايد فراموش كرد كه رواني). 13: الف1369، همان( است مانند مريم كه براي تحصيل به شيراز رفته و شوند مي
خود از حاميان كمپين حقوق زن بوده است و اين انديشـه حمايـت از زنـان را بـيش از هـر موضـوعي در آثـارش        

  . دهد انعكاس مي
  

  پوشاك و وسيله امرار معاش
ثير شرايط جغرافيـا و  أهر روستا تحت ت. عاش نيز جزء فرهنگ و رسوم هر ناحيه استوسيله امرار م نوع پوشاك و

رو در ايـن بخـش بـه بررسـي ايـن موضـوع در       از اين .لباس و معيشت خاص خود را دارد ،آب و هواي آن ناحيه
  :پردازيم پور مي هاي رواني داستان

   
   پوشاك) الف

مـردان نيـز لنگوتـه    . سـر داشـتند   بـر  ،گفتنـد  كه به آن مينـار مـي   ياروسري و است شليته بوده ،زنان جفرهپوشاك 
، پـور روانـي (» من و گلپر هم رقصـيديم . هاي مينارشان را تو هوا تكان دادند ها بالزن. مادربزرگم كل زد«: بستند مي

هـا   راغ زنمنصـور س ـ دي. )12: همـان (اش لخت بـود   پيرمردي كه لنگوته بسته بود و بالاتنه ،زاير غلام). 46: 1368
  ). 154: همان(آوردند  ها درمي هاي خود را از صندوق زيباترين شليته ،هارفت و آنها را هفه كرد و زن مي

  
  وسيله امرار معاش  )ب

  : گيري و صيد مرواريد استماهي ،مردم جفرهوسيله امرار معاش 
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ان دادنـد و صـلوات فرسـتادند    دست تك ،دور كه شدند. چند جهاز پر از مرد. مردهاي آبادي به دريا رفتند«
  ). 46: 1368، همان(

   گيري از زبان عاميانهبهره
پور به دليـل   رواني. شود كاربرد و كاربست زبان عاميانه و نيز گويش مردم جنوب ديده مي ،پور هاي رواني در داستان

ها و  در آثار او سرودها، قصه. اينكه خود نيز با اين زبان و گويش محلي آشنا است، در كاربرد زبان موفق بوده است
  : واژگان محلي و بومي بسياري انعكاس يافته است

  سرودهاي محلي )الف
در چند مورد نويسنده به سرودهايي كه در مراسم شادي يا سوگواري يا رسوم محلي به كـار   »اهل غرق«در داستان 

  : ، مورد زير استودر از سرودهايي كه در مراسم عروسي به كار مي. اشاره كرده است ،رود مي
ــاد  ــده بـ ــاد زنـ ــده بـ  زنـ

  
ــاد     ــاه دومـ ــن شـ ــده تـ  زنـ

ــان(           : ب1369، همـــ
111(  

  : رفته است سرود زير به كار مي ،براي آمدن باد شمال و رفع قحطي
 بيــو بــاد شــمال چــو مــه آبــي

  
 زمين از انتظارت بلـتش هـابي    

  
ــاد شــمال پيــراهن آبــي  ــا ب  دني

  
 زمين از انتظـار خاكسـتر شـد     

: 1368، همـــــان(               
111(  

نشـان   »اهل غـرق «او در رمان . داند ي از هويت قومي مردم جنوب ميئها و زبان عاميانه را جز گويش ،پور رواني
كـه زنـان بـه    ، چناناست هاي راديويي به جفره سبب فراموشي آوازهاي بومي شده دهد كه چگونه ورود ايستگاه مي

كردند كه هيچ تناسبي با فرهنگ آنان ندارد، حتي معنـاي  هايي را زير لب تكرار مي انهتر، جاي زمزمه آوازهاي محلي
  : يابندآن را نيز درنمي

خوانـد   زده و دلتنگ مـي زني كه غم. ترين صداي جهان بودغريب ،خواند صدايي كه در جعبه جادويي مي«
آبادي شب و روز پـاي جعبـه نشسـته    . خواندند نا البد المحبوب و زنان آبادي آوازهاي زن را زير لب ميآ

  ). 140: 1368پور، رواني( »بود
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اي اسـت كـه كشـف نفـت و     وار و جادوزده دلتنگ جنوب پري »اهل غرق«پور در  توان گفت رواني در واقع مي
 مشـمول زمـان شـده    كند كه ضرورتاً كهني مويه مي ياو بر زوال هماهنگ. اند پاگيري صنعت مونتاژ آن را نابود كرده

در جايي كه زاير با حسرتي غريب يـاد روزهـاي پـرواز پـري دريـايي و خشـم       ). 1135: 1377ميرعابديني، (است 
  ). 374: 1368پور،  رواني(كشيد  بوسلمه را گرامي داشت و در آرزوي بازگشت جهان به آن روزهاي دور آه مي

  هاي محلي  واژه) ب

. سـازد  هايش حاكم ميال و هواي بومي و اقليمي را بيشتر بر داستانح ،هاي محلي با استفاده از واژه پور منيرو رواني
گرگـور  : شـود به تعدادي از اين كلمـات اشـاره مـي   . ها بيشتر با دريا و شغل مردمان اين منطقه ارتباط دارد اين واژه

را در دريـا گـم   بندند تا آنها  ماهيگيري ميعلائمي كه به تورهاي : ، تاپول)58: همان) (گيريوسيله مخصوص ماهي(
، )47: همـان (، لنگوتـه  )47: همـان (كوسـه  : ، دم لقمه)246: همان(گيري در فصل زمستان ماهي: ، هيليو)همان(نكنند 
  ).329: همان(روشن كردن : ، راگي)13: همان(درهم و پريشان : ، خلبوس)همان() ظرف مدور مخصوص آب(حبانه 

  هاي عاميانه و شكسته واژه) ج
اين مسئله بر فضاي فولكلوريـك و عاميانـه   . كند هايش از كلمات شكسته و گفتاري استفاده مياستانمنيرو گاه در د

  : افزايدداستان مي
-روانـي ( »خـوريم كمتر موج مي ،اگر تو جهاز زندگي كنيم. هوا كه يه فسي كنه دريا تو رختخواب مونه«

  ).8: ب1369، پور
  . )18: همان( »تركهبدتر زهرش مي.. گريه كننشين ... كردهاي پدر ستاره چكه ميتو اشك«

  
   صنعت نفتورود 

پـور در آثـارش    روانـي  .شود باورها و عقايد مردم دستخوش حوادث و تغييراتي مي ،با كشف نفت در نزديك جفره
به روستاي كوچك جفره، اكتشاف نفت و ورود مردان  يدرصدد است نشان دهد ورود فنّاور اهل غرقرمان  ويژههب

سبب شده مـردم   ،بيش از آنكه سبب راحتي مردم ده شود و مرهمي بر دردشان گذارد ،جر غريبه براي يافتن كارمها
بنـدوباري بـه اوج برسـد و تمـام مناسـبات      شان نصيب دولتيان گردد و فساد و بي يهاي روستاي و خانه وندآواره ش

بـه   ،انـد  كشف نفت به جنوب سرازير شـده  خاطراين كارگران مهاجر كه به . خوردبهم فرهنگ و باورهاي روستا به
   :كنندعقايد و رسوم مردم جنوب توجهي ندارند و به آن اعتنا نمي
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-بـي  ،كارگراني كه بوي نفت را شنيده بودند و شهرهاي خود را به اميد يافتن كاري رها كـرده بودنـد  «

در كنار جاده  ،اي داشته باشندهمهآنكه از پريان دريايي و بوسلمه وابي ،هاي غريب مردم توجه به افسانه
پـور،  رواني( »هايي ساخته بودند تا غروب تنهايي خسته خود را به آب بسپارندخانه ،و نزديك به آبادي

1368 :348( .  
در ايـن   ،رسـد  عشق به مردي بيگانه به قتـل مـي   خاطرساله زاير احمد به خواهر چهارده ،فانوساگر در گذشته 

آسـيب ورود   ،پور با بـه تصـوير كشـيدن ايـن موضـوع      منيرو رواني. امشروع دختركان هستيمزمان شاهد بارداري ن
ورود اين كارگران بر فرهنگ و پوشـش زنـان جفـره و    . ه استردبه جفره را ترسيم ك انمردان مهاجر ةافسارگسيخت

-اي شليته به سراغ لبـاس سازد و آنان به ج يش از پيش از سنت و رسوم خود دور ميبثير گذاشته و آنان را أمردان ت

 ).354: همان(روند كه نياز به پارچه كمتري داشته باشد  هايي مي

  : و مهاجرت مردان غريبه شاهد افزوني نگراني زاير از جفره هستيم يبا ورود فنّاور
چنگـالي  . ريخـت  چيز در ذهنش فرو ميهمه. پاشيد شد و از هم مي زاير نگران آبادي بود كه بزرگ مي«

  ). 348: همان( »زد فشرد و بر سرو صورت زاير خنج مي گلوي آبادي را مي ،از چنگال بوسلمه تربزرگ
به يك ناحيه بدون توجه به باورهاي بومي مردم و بـا   يمخالفت خود را با ورود فنّاور ،پور با اين عبارات رواني

  .داند تر از بوسلمه ميو آن را خطرناككند  ابراز مي ،مهاجرت كارگراني كه سنخيتي با مردم بومي يك ناحيه ندارند
بين  ،كند پور با استفاده از باورهاي بومي و با به تصوير كشيدن بوسلمه كه زندگي مردم روستايي را تبه مي رواني

   :داند و بوسلمه مردم جفره را در دنياي مدرن همان شاه مياست او و شاه پيوند ايجاد كرده 
حضرت صـورت گرفتـه بـود و    و اين دستگيري به دستور شخص اعلي مردان آبادي دستگير شده بودند«

هـا حكومـت    حضرت همان بوسلمه است و يا همـزاد او كـه تـوي خشـكي    مثل روز روشن بود كه اعلي
  ).176: همان( »كند مي
 بـا  را در تقابـل  اهل غـرق ويژه ههايش باي داستاناي و قومي، دنياي اسطورهپور با طرح باورهاي اسطوره رواني

مردان . دارد گونه انتقادهاي سياسي خود را از تحولات اجتماعي عصر خود ابراز ميدهد و بدين دنياي مدرن قرار مي
در پايان داسـتان   ،زدند نخوردن آن تفكه ميو مدرنيته برخورد سنتي دارند و براي چشم يآبادي كه در آغاز با فنّاور

بـه همـان دريـا و     ،بيننـد  سـالي مـي   مشكلات خود از جمله خشـك  را ناتوان از حل )شاه(ها  وقتي بوسلمه خشكي
حل مشـكلات  نشان دهد كه راه »اهل غرق«پور درصدد است در رمان  گردند و بدين طريق روانيبوسلمه دريا برمي

  : مردم بومي جفره در همان بازگشت به سنت و حفظ رسوم است
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در . دست به دامان گلي شوند ،بشان را نداده استبار خيجو به فكر افتاد حالا كه والاحضرت جوااولين«
هاي بزرگ را بار گذاشـتند  ديگ ،زنان آبادي كنار ساحل جمع شدند ...ساليهاي سرد قحط يكي از شب

بارون تند تنـدو،   :و سنگ آسياب را بر دوش گرفتند و سرود باران را خواندند... و شله گندمي ساختند
   ).286: 1368، پور رواني(» ...خونه خراب موندو

  
  جمع بندي

هـاي   محيط زيستي اسـطوره  هر. ها با وضع اقليمي آن جامعه و ناحيه پيوند دارند اسطوره اي ناحيهدر هر جامعه و 
ها  ها و قرن ها باورها و آيين مختلف مردم جنوب حاصل سال اسطوره ).589: 1386آموزگار، ( خاص خود را دارد

هـا سـاخته    هويت اجتماعي اين مردم با باور بـه همـين  . طبيعي نظير درياست حضور و زيست آنها در كنار مظاهر
اي تهديدهايي را براي اين هويـت اجتمـاعي ايجـاد     تغييرات سياسي و اجتماعي دنياي معاصر به گونه. شده است
نـوب،  ها و باورهـاي بـومي مردمـان ج    پور در روايت اسطوره ترين دلايل رويكرد رواني يكي از عمده. كرده است

اوضاع اقليمي و بـومي اسـت    سازي تحت تأثير نيز اسطوره پور منيرو روانيآثار در  .جويي از طريق آنهاست هويت
هـاي برجـاي مانـده، ادبيـات      ها، باورهـا و اسـطوره   افسانه با ذكر او. شود هاي فرامليّ به ندرت ديده مي و اسطوره

اين نكات در رمـان   .دهدسازي قرار  در خدمت اسطورهرا ها  افسانه و را به سمت و سوي خاص خود ببرد اقليمي
نويسـنده از   بـراي مثـال  . بازتـاب چشـمگيري دارد    هاي شيطان سيريا سيريا، كنيزو و سنگو مجموعه  اهل غرق

در  .بهـره فراوانـي بـرده اسـت     هـا  اين داستانهاي مورد نظر خود در  هاي پري دريايي براي ساخت اسطوره افسانه
ورود تمـدن و صـنعت و در پـي آن مهـاجرت دسـته      . و نتيجه و پيامد مواجهة با تجدد، ويراني استهاي ا داستان

 شـگرد  هـويتي فرهنگـي   تـرس از بـي   بنابراين، راه رهايي از. نگراني استماية جمعي روستائيان به مراكز صنعتي 
هـاي   نيي ـآي دريـايي و  هـا  اسـتفاده از اسـطوره  و  بـومي هاي  ها و سرچشمه به ريشهو رجوع به گذشته  بازگشت

 ن وداري از آيـي  براي هواداري از حريم فرهنگ بومي بـه جانـب  پور  روانيهاي داستاني  شخصيت. استروستايي 
   .ازنددپر هاي روستايي و دريايي مي آداب مرسوم در محيط

از است و دفاع س هويت انگيز نيز هست، هايي كه گاه شگفت ذكر باورها و اسطورهپور،  در آثار روانيبنابراين، 
   .است روايت آنهامترين انگيزه مه از هويت اجتماعي هم
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هاي محيط صنعتي و كارگري روايت                                                 

 

 

 ادبيات داستاني اقليم جنوب و نفت
 ايران به مدرنيسم ورود دروازه به سليمان، خوزستان مسجد يك شماره چاه فوران نفت و با كشف با 1287در سال 

پس از اكتشاف نفت و با گسترش استخراج و پالايش و صادرات آن، زندگي و كار ). 4: 1378احساني، (شد  تبديل
 محـور  سـه  بـر  خوزسـتان  اقتصاد نفت، از پيش تا. تعداد زيادي از مردمان جنوب ايران با اين صنعت پيوند خورد

كـه   مناطقي هاي زمين اجاره يا خريد با نفت شركت. بود استوار تجارت و )داري ويژه نخل به(كشاورزي  ي،دامدار
 و خوزسـتان  هـاي  نخلستان براي مثال. را با مشكلاتي مواجه كرد بومي مردم عرصه سه هر در داشت احتياج آن به

 كاركنـان  منـازل  نيز بناي و نفتي تأسيسات ساير و پالايشگاه ايجاد براي نفت بسيار بوده است؛ اما شركت آنها، ثمر

  . شهرهاي نفتي را پديد آورد -كرد و شركت  نابود را ها نخلستان اين از خود، بسياري
 هـاي  هويـت  شـديد  آنها تضـعيف  ترين مهم كه گذاشت برجاي خوزستان سازي در دوران و عميق آثار نفت

 تـازه،  هويـت  مهـم  ويژگي .بود نفتي شهرهاي -ب شركتقال در جديد هويتي به دادن شكل و قومي و اي عشيره

 باشـد،  مهم فرد آن كه از پيش اي قبيله زندگي در. بود مهاجرين مبدأ ولايت و و شهر قبيله قوم، به وابستگي عدم

آنچـه بـا   . گيـرد  مي صورت قبيله به انتساب طريق از فرد معرفي ها، ساير انسان با مناسبات دارد و در قبيله اهميت
 قابل ايران در اي نقطه  هيچ با اساساً كه بود هاي جديدي هويت آمد، وجود به شهرهاي هاي خوزستاني -  تشرك

 خوزستان، در نفت ساير آثار كه گفت تسامح اندكي با توان مي ) 3: 1383جعفري قنواتي، (نيست  و نبوده مقايسه

 لئمسـا  بـا  .اسـت  بوده منطقه در نفت اصلي تأثير هبه مثاب هويت، اين با غيرمستقيم يا مستقيم ارتباط در نوعي به
 در هـاي جديـدي   هويـت  تدريج به كرد، ايجاد خوزستان در نفت شركت كه نويني امكانات ها و شيوه و جديد
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 جامعه عام سطح در چيز هر از بيش هويت اين .بودند برخوردار مختلفي وجوه از كه آمد وجود به منطقه سطح

 . بود مشاهده قابل داشت مستقيم ارتباطي نها آ بر مترتب مسائل و شهرها-شركت جمعيت افزايش با كه شهري

اينان مردمـاني سـاده،   . دگردي مين ميأت ناطقبوميان همان مميان نيروي انساني شركت نفت از بخش مهمي از 
دورنمـاي   هـا و تأسيسـات نفتـي،    از همان آغاز به كار شـركت . ياي رسيدن به آرزوهاي خود بودندؤسنتي و در ر

. كـرد  وسوسـه مـي   آناي دلفريب بود كه حتي خوانين منطقه را براي پيوستن بـه   اشتغال در شركت نفت به اندازه
در دستگاه عظيم و بي در و پيكرش حـل شـده   «بسياري از بوميان، سرزمين اجدادي خود را به شركت فروخته و 

  ). 10: 1378نياز،  بي(» .بودند
از همـان  . ر كاركنان خارجي مسائل و مصائب بسياري را براي بوميان ايجاد كردهمة ماجرا اين نبود و حضو

آغاز تفاوت ميان نوع نگاه به بوميان و كاركنان خارجي در زمينه مسائل اقتصادي، معيشت و نيز مسـائل فرهنگـي   
. ي داشـت اختلاف سطح امكانات رفاهي چنان قوت گرفت كه اعتراضات كارگري را در پ .تبعات  بسياري داشت
انديشـيدند و جـز حسـرت چيـزي      هـاي بـه تـاراج رفتـه مـي      ياهاي از دست رفته و زمينؤبوميان با حسرت به ر

گروهـي مـردم   «شان نيـز شـهرهاي جديـدي بودنـد،      خيز جنوب كه بعضي در شهرهاي نفت. شد دستگيرشان نمي
دولـت مـدعي   «حتي  ).1388نياز،  يب(» .آموخته و متخصص گرد آمده بودند كپرنشين و فقير در كنار مردمي دانش

بود كه شركت از هر جهت بين كارمندان انگليسي و ايراني خود به طرز ناروا و مشهود فرق گذاشـته و تبعيضـات   
كـه بايـد    دهد و چنان هاي مهم نمي به كارمندان ايراني فرصت احراز پست. دارد نژادي غير قابل تحملي معمول مي

ايـن اخـتلاف و تفـاوت    ) 78: 1353 روحاني،(» .تايراني خود را فراهم ننموده اسوسايل رفاه و آسايش كاركنان 
شاغلان ايرانـي قابـل درك   از طرف فاحش پيش از آنكه سر از انتقادهاي دولت در آورد به طور ملموس و آشكار 

را كارگرهـا دشـمن اصـلي خـود     «اختلاف سطح زندگي كارمندان و كارگران در شركت نفت چنان بـود كـه   . بود
در ). 28: 1388بـي نيـاز،   ( كردنـد  دانستند يا دست كم آنها را شريك مسببين وضع بدخود تلقـي مـي   كارمندها مي

طلبـان، حـزب تـوده،     مليّ گرايان، سلطنت. ها تبديل به جريانات سياسي مختلف شد محيط شركت نفت نارضايتي
در اين ميان بسياري از كسـاني كـه در   . اختندپرد با تفكرات مختلف به زندگي شعارگونه خود مي ...ها و كمونيست

 و اجتمـاعي  كردند كه رنگ و بويي سياسـي  هايي خلق مي جنوب دست به قلم بردند با تأثير از اين تضادها داستان
ها و باراندازها و مشاغل مـرتبط بـا شـركت     ها راوي زندگي طبقة كارگري است كه در بندرگاه اين داستان. داشت

بـه  ( نگـرش رئاليسـم سوسياليسـتي   حاكميت  از مهمترين دلايل غلبة نوشتن دربارة طبقة كارگر .كنند نفت كار مي
آنچه دربارة وضعيت مردمان جنوبي و در پيونـد بـا    .بر نويسندگان جنوب است)  هاي چهل و پنجاه ويژه در دهه
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در ادبيـات  آنچـه  بنابراين،  .دش نويسي متعهد تلقي مي مسئلة نفت پيدا شده بود، بهترين موضوع و مادة خام داستان
اين گفتمان در دهة چهـل  . است داستان متعهد سوسياليستي بر مبنايرنج كارگران  داستاني جنوب پديد آمده بيان

و پنجاه چنان غلبه پيدا كرد كه غير از نويسندگان بومي و زادة اقليم جنوب، برخي از نويسندگان ديگـر را نيـز بـه    
آبادي و  اين چنين است كه در كارنامة نويسندگاني نظير ساعدي، آل احمد، دولت. اندنوشتن دربارة جنوب فرا خو

ديگـر   از ديگرسو جريـاني كـه غلبـه يافتـه بـود،       .هايي را دربارة اقليم جنوب ديد توان داستان برخي ديگر نيز مي
گي طبقات ديگر اجتمـاعي عمومـاً   كه در همين زمينه زند چنان. راند تابيد و آن را به حاشيه مي بر نمي ها را  جريان

غير از كارگران جنوبي، طبقات اجتماعي ديگـر در گفتمـان رئاليسـم    . شود هاي جنوب چندان ديده نمي در داستان
شوند كه جز افزودن رنج كارگران و تضييع حق آنها كارويژة ديگري  سوسياليستي نوعي ديگري و غيره دانسته مي

 و  ايـران   هاي حضور شـركت نفـت   جنوبي در سال اجتماعي شهرهايمراتب  از سلسلهني االله بي فتحكه  چنان .ندارند
ادبيـات داسـتاني    از نظر ايشـان،  .داند مي ها بوميو  ، كارمندان، كارگرانرؤساانگليس و اندكي پس از آن را شامل 

نـدان تـا   سـا و كارم ؤزيسـت ر  جنوب محل طرح مسائل و مباحث تجربة بوميان و طبقة كارگري جنوب اسـت و 
  . است چندان به داستان در نيامده) كنم ها را من خاموش مي با داستان بلند چراغ(ها  همين سال

خيـز   بر مبناي همين رئاليسم سوسياليستي است كه با وجود بهتر بودن نسبي كيفيت زندگي در منـاطق نفـت   
هاي داستاني ما از مكتب  فقرترين روايت تارترين و مبتني بر و  تيره ،جنوب نسبت به بسياري ديگر از مناطق ايران

خيز جنوب قابل مشاهده بـوده اسـت و بـراي     چرا كه فاصلة طبقاتي بيش از هر جا در مناطق نفت. آيد جنوب مي
به عبارت ديگر اگر بنا به نوشتن داسـتان سوسياليسـتي   . جدال ميان طبقات است ،جدال اساسي ،يك سوسياليست

خيز جنوب بوده و بـر ايـن مبنـا     هايي در ايران، مناطق نفت براي نوشتن چنان داستان بوم بوده باشد، بهترين زيست
 .هايي مبتني بـر رئاليسـم سوسياليسـتي باشـند     هاي مكتب جنوب، داستان عجيب نيست اگر قريب به اتفاق داستان

از (ه محمد ايـوبي  ك چنان. كارگري پيدا شد  نسل نويسندگان ادبيات اقليمي جنوب از ميان طبقهحتي نسل نخست 
دسـت جامعـه بودنـد و بـه اجبـار بـراي        نويسان از طبقة پائين بيشتر قصه«: گويد مي) نسل اول نويسندگان جنوب

  ).1388، ايوبي(» .بخششان باشد نتركيدن خود و التيام درد و فقر و نداري، به نوشتن رو آوردند تا آرام
. اسـت هـاي نويسـندگان جنـوبي     بسياري از داسـتان   صليآنچه گفته شد مبناي پيدايش و مسئله و درونمايه ا

 ، سياسنبو)فرهاد كشوري(، بومي خوش آويشن )احمد محمود(ها و پسرك بومي  غريبه: هايي مانند داستانازجمله 
، مـرغ پـا كوتـاه    )ابـراهيم گلسـتان  (، خروس )زويا پيرزاد(كنم  چراغ ها را من خاموش مي ،)محمدرضا صفدري(
الله فـتح ا (علياحضرت فـرنگيس  )ناصر تقوايي( ، تابستان همان سال)حسين اكبرزاده(، اعتصاب )نجف دريابندري(
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د رضـا  م ـمح( ، سياسنبو)نياز بيالله فتح ا(، مكاني به وسعت هيچ )اسماعيل فصيح(، نمادهاي دشت مشوش )نياز بي
، مثل باران )نيا مراد فداييعلي(، ميم )قباد آذر آيين(ها را زنده بگير ، عقرب)غلامحسين ساعدي(، اهل هوا )صفدري

  ).پور منيرو رواني(اهل غرق  )نعمت نعمتي(مثل بودن 
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 سياسنبو
 
 

مجموعـة  . محموعة سياسنبو از محمدرضا صفدري نماينده و منتخب مهمي دربارة مسئله نفت و طبقة كارگر است
شود  است و از منظر كودكي روايت ميسه داستان نخست اين مجموعه به هم پيوسته . هشت داستان دارد سياسنبو

در نخستين داستان اين مجموعـه  . آميزد هاي كارگران در هم مي اش را با روايت مبارزه كه مشاهدات دوران كودكي
پدر راوي بـه  . اش اتفاق افتاده است كند كه در يكي دو سالگي نام دارد، راوي، داستاني را روايت مي» سياسنبو«كه 

براي كـار در شـركت   ) السنو(عموي راوي . شوند شود و آنها خانه به دوش مي دريا غرق ميدلايلي نامشخص در 
مـادر  . كننـد  در آبادان، آنها در كپرآبـاد زنـدگي مـي   . روند رود و راوي و مادرش نيز در پي او مي نفت به آبادان مي

دورة چـاقو و پنجـه   «. د اسـت براي مادر، روزگـار نامسـاع  . فروشد كند و روزها در شهر مي ها باقلا پخت مي شب
 در جنـوب مسـتقر   هـا  فرنگـي ). 7: 1382صـفدري،  (» .هـاي مسـت   ها و فرنگي ها و غوره بكس است، دورة لات

  :اند شده
گيرد يا هر وقت  هر وقت كشتي پهلو مي. اند تو جنوب هاي سرخ و سفيد، مثل ملخ مصري ريخته فرنگي«

. هاشـان  گلّه گلّه، با زن و بچـه   شوند، دوتا دوتا، يني كه پياده ميب آيد آنها را مي طياره تو فرودگاه پائين مي
  .سرخ و بلندبالا. شان هم همه

و آنهـا كـه دوربـين بـا     . مانند كـه پرهاشـان ريختـه باشـد     هائي مي بوقلمون  كني به خوب كه نگاهشان مي
گوينـد و بلندبلنـد    گيرند و زير لب چيزي مـي  سوخته پاپتي عكس مي ههاي سيا خودشان دارند از پسربچه

  ).11: همان(» .خندند مي
  . چند نفر از آنها چشمشان دنبال مادر راوي است. دهند ها هر كاري دلشان بخواهد انجام مي فرنگي

هـاي   خوابند و تو خانـه  ها مي شان بلند شود، روي زن»گُل«اند و هر وقت  ها تو جنوب بارانداخته فرنگي«
چنـدتا  . هركـي هركـي اسـت   . اسـت  دروازه شهر بـي . كنند ن بخواهد ميچلانند و هر كاري دلشا مردم مي

گوينـد   عمويت هم مي تان و به خانه آيند دم چند بار هم مي. اند زشت رو مادرت چشم انداخته فرنگيِ زنده
  .شان كند خواهند كه آشپزي زني مي
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گويـد نـه،    وقتي عمويت مي. ت شودگف دم الَسنو اندازند تا با گويند، يك سياسنْبو را جلو مي خودشان نمي
  ).7: همان(» .روند گذارند مي مي

السنو براي دفاع از زن با آنهـا درگيـر   . روند شوند و سراغ زن مي ها، مست وارد كپر مي چند شب بعد، فرنگي
نـد و در  كن ها تيرانـدازي مـي   شتابند، فرنگي در اين ميان اكوسياه، خالو منو و ناخدا هم به كمك السنو مي. شود مي

. سـوزد  پاشـد و يكـي از آنهـا بـه شـدت مـي       ها مـي  اين بين، السنو منقلي پر از آتش را روي سرو صورت فرنگي
وجـو   شود ولي ظاهراً اختياري براي بازداشت آنها ندارد و پـس از پـرس   رسد و جوياي ماجرا مي كلانتري سر مي
كند و فـردا بـه سـر كـار      اي رفتن از كپرآباد توجه نميالسنو به حرف ديگران بر.  كند تا فردا برسد آنها را رها مي

  :هاست كار آنها قيرو گوني كردن ساختمان. كنند ها كار مي السنو و ديگران در ساخت شهركي براي فرنگي. رود مي
بايد براي . بايد قيروگوني كنند. شود ها آماده مي ساعتي ديگر گوني. پاشد ها نفت مي تخته پاره روي السنو«

  )11: همان(» .اند، اما هنوز كم است خيلي هم ساخته. ها خانه بسازند فرنگي
همـراه  . رسـند  هاي ديشب سـر مـي   شود، فرنگي هاي قير جوشان شده و براي استفاده آمده مي وقتي كه بشكه

 .آنها پاسبان ديشب هم هست

تـو ايـوان، تـو     لسـنو ا ةكند و نعـر  مي تا گردن كج كند، فرنگيِ عينكي سطل پر از قير را رو سرش خالي«
اش  دمي بعد پوست سر و پيشاني. زند هاي بسته تو ميدان پرپر مي و با دست. پيچد ها، و تو ميدان مي اتاق

قيـر داغ  . دود هر سـو مـي    به. تير مست شده است. هراسان است. اش آويزان است كشيده شده روي سينه
. كشد همچنان زوزه مي السنو اند و رفته ا دره فرنگي. سرش را آتش زده استة كاس. اش كرده است ديوانه
» !آب«زننـد   همه فرياد مي. يك گلوله آتش است. كس مثل او نيست هيچ. گيردش كسي نمي. چرخد و مي

  ).18: همان(» .هاي خالي وسط ميدان ايستاده است با دست اكوسياه و
بوميـان از آن جهـت كـه راوي    شكست السنو و . نتيجة عصيان بوميان در شكست است. دوش السنو كشته مي

  . يابد رود و بعدي تراژيك مي وضعيت حاكم بر جامعه است، از محدودة شكست فردي فراتر مي
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نوشتن از روستا و ايل                            
صـد  حسـن ميرعابـديني در كتـاب    . اردروستانويسي در ادبيات داستاني اقليمي، به ويژه در اقليم جنوب پيشينه د

در بحث مربوط به ادبيات اقليمي به روستانويسي پرداختـه و نويسـندگان مطـرح در     نويسي در ايران سال داستان
  : اين وادي را معرفي كرده است

را نـام   ناصـر ايرانـي  تـوان   زنند مي هاي سنتي دم مياز جمله نويسندگاني كه از بازگشت به ده و ارزش«
هـاي روسـتايي   ها و گزارشعالي سپاه دانش، داستاندانشجويان دانشراي«). 29: 1368ميرعابديني، ( ».برد

احمـد، فقـر و   اينان متأثر از نثر و ديد جلال آل. رسانند خود را در كتاب روستا و دفتر روستا به چاپ مي
-ها در فضاي كسـل ي معلمها در هجوم تكنولوژي پيشرفته و دلتنگ پرستي روستائيان، نابودي سنت خرافه

  ). همان(» .كنند كننده ده را بازگو مي
گرايش . از نظر او جمعي از روستانويسان جوان با گرايش به فرهنگ عامه، دفاع از فرهنگ ملي را بر عهده گرفتند

ستا به اند و سپس به عنوان معلم رونويساني است كه خود از روستا برخاستهفولكلوريك بيشتر مورد توجه داستان
: او سپس به ادبيات اقليمي، با تمركز بر اقلـيم جنـوب پرداختـه و معتقـد اسـت     ). همان(» اندزادگاه خود بازگشته

انـد  در اين دوره جمعـي از نويسـندگان كـه دريافتـه    . هاي شكوفايي ادبيات اقليمي است، سال50تا  46هاي   سال«
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ردم ايـران باشـد، توجـه خـود را بـه وجـوه مشـخص        توانـد معـرف زنـدگي تمـامي م ـ        زندگي طبقه متوسط نمي
هاي بـدوي و فولكلوريـك    البته آثاري كه از سطح جاذبه... كنند ماندگي در نقاط گوناگون كشور معطوف مي عقب

اي  اند و واقعيت اساسي جامعه را در زندگي منطقهاند و حقايق دروني زندگي در اين مناطق را آشكار كردهگذشته
ترين دسـتاورد ادبيـات اقليمـي حاصـل     كه گفته شد، او معتقد است مهمچنان. »انداند، اندكختهكوچك متبلور سا

سپس او نويسندگان مطرح در اين وادي را تا پيش از انقـلاب معرفـي كـرده    . هاي نويسندگان جنوبي استتلاش
محموعـة  . ين فقيـري اسـت  ترين نويسندگاني كه به روستا و مسـائل آن پرداختـه ام ـ   پيش از انقلاب از مهم. است

همچنين نوشتن دربارة ايل و سرنوشت مردمان كوچ نشين جنوب . ترين كارهاي اوست از معروف دهكده پرملال
هـاي   تـرين نوشـته   از جمله معـروف . و جنوب غربي كشور توجه نويسندگان بسياري را به خود جلب كرده است

پـيش  . كند آميز دربارة ايل ارائه مي يي شورانگيز و ستايشها او روايت. پس از انقلاب آثار محمد بهمن بيگي است
  . كنيم هاي انتقادي دربارة ايل اشاره مي اي از روايت از اينكه به آثار او بپردازيم، به نمونه
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 كابوس اقليمي؛ روايت انتقادي ايل بختياري
 
 
 

 50بـيش از  او . سالگي درگذشته اسـت  85و در  1397در سال كه نگاري است  پرويز زاهدي، نويسنده و روزنامه
دنيـاي  و همچنـين   كيهـان، اطلاعـات، ايـران ورزشـي    هاي  در روزنامه فعاليت كرده وهاي ورزشي  سال در رسانه

و » اميـر كبيـر  «سريال تلويزيوني  مثلآثاري هم بوده و  نويسنده سينما و تلويزيوناو همچنين . نوشته است ورزش
چند روايت  كابوس اقليميدر . از آثار داستاني اوست كابوس اقليمي. را نوشته است» شكار شاه«سريال تلويزيوني 

راوي داستان، در مسير حركت ايل بختياري از گرمسـير بـه سردسـير بـا ايـل همـراه       . شود به طور موازي بيان مي
وجوي  ود و هم جستش هم در آن گذر جغرافيايي از سرزمين ايل بختياري بيان مي. سفر او دو وجه دارد. شود مي

گرايانـه و بـا ذكـر دقيـق      روايت نخستين، واقع. اش موضوع داستان است ذهني او و تأمل و ميل به مكاشفة دروني
شود و در نقطه مشخص ديگري پايـان   اي مشخص آغاز مي حركتي كه از نقطه.  جزئيات زمان و مكان همراه است

، آداب ورسوم و باورهاي مردمي كه راوي در  ها ، لباس ها مكان ، ها شرح دقيق خصوصيات جغرافيايي، راه. گيرد مي
كند كه با نوعي سفرنامه و روايتي داستاني از اقلـيم جنـوب غربـي ايـران      بيند، خواننده را متقاعد مي مسير سفر مي

همزمان با روايت نخست، سير و سلوك معنوي براي يافتن گوهر وجـودي خـويش نيـز در داسـتان     . روست روبه
مونگشت به زبـان  . شود اي به نام مونگشت آغاز مي زاده ؛ اين سير و سلوك در ابتداي راه با زيارت امام يان داردجر

او «: مرصادالعبادهمان تعبير مشهور نجم رازي در . است» وجو كرد او مرا جست«يا » او مرا پيدا كرد«لري به معني 
زاده در دو مكـان   ي و مطـابق روايـت رمـان سـر و تـن امـام      بنابر باور مردمان بـوم . »را خواست كه ما را خواست
كنند و هر كـه آن لحظـه    هاي جمعه در مونگشت سر و تن با هم ملاقات مي شب.  اند جداگانه به خاك سپرده شده

كند كه قادر به بيان آن نيست مگر بـه زبـان حـال و     خاص ملاقات سر و تن را دريابد حالتي عرفاني را تجربه مي
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هـايي   در خـلال داسـتان راوي بارهـا بـه آدم    . انـد  كساني كه آن تجربه يا شواهدي ازيـن دسـت را دريافتـه   تنها با 
  .تواند به زبان حال اين حس را با آنها در ميان بگذارد خورد كه مي برمي

  ». گفتم مرا بردي به عالمي ناشناس«
  ).289: 1369ي، زاهد(» .گفت خوب بايد بداني هجده هزار عالم هست تازه اين سومي بود

  ). 288: همان(روي  بيني، جلوتر نمي بيني؟ از حرارت جواني است كه عشق را در زن مي گفت مي«
اين تجارب عرفاني . و متون عرفاني ازين دست را نيز نظر داردمرصادالعباد رسد راوي در خلال روايت  به نظر مي

زاده  كه مردماني كه در مجاورت امـام  برد؛ چنان ي راه ميدر ابتداي داستان بيشتر به متون و باورهاي كلاسيك عرفان
مار اول كـس بـود كـه آدم را    «اي عجيب با مارها دارند و عنوان فصل نيز  گذرانند رابطه سلطان ابراهيم روزگار مي
  .است» گول زد و به اينجا آورد

هاي داستان بيان  اوي و شخصيتروايت ديگر داستان دربارة نفت و ايل بختياري است كه در خلال سفر از زبان ر
روايت نفت در كنار بخشي از شرح سرگذشت ايل بختياري و به گذر پـر حادثـة ايـل در ايـران معاصـر      . شود مي

. گرايـي  شـبانيِ چادرنشـيني و قبيلـه   : انـد  ها از نظر تاريخي دو ويژگي مرتبط با هم داشته بختياري. خورد پيوند مي
گردد و ويژگي دوم، به سـاختارهاي سياسـي، تابعيـت و هويـت آنهـا مربـوط        ويژگي نخست به اقتصاد ايل بازمي

از . هـا را تعـديل كـرده اسـت     در صد سال گذشته تغييرات سياسي و اجتماعي ايران برخي از اين ويژگي. شود مي
يت يكجـا نشـيني و بهبـود وضـع    . اي در ساختار ايـل اسـت   ترين اين تغييرات، از بين بردن اتحاد قبيله جمله مهم

هاي دولت در سطح محلي، نقطة آغاز تبديل تدريجي تابعيت و هويت آنها از صورت قبيلـه بـه    ارتباطي و فعاليت
  ).103: 1396گارثويت،  (حكومت ملي است 

  
مطابق روايت رمان، ايل بختياري در ايران معاصر نقش بسيار پر رنگي در سياست داشـته و از نظـر نفـوذ و     

هاي بيگانه از جمله انگلستان براي جلوگيري از قدرت گـرفتن   حتي حكومت. بوده است اقتدار در نقطه اوج خود
انـد تـا جـايي كـه نـوعي       حكومت مركزي مستقيم يا غير مستقيم خوانين بختياري را حمايـت كـرده و بركشـيده   

ان با كشف اولين منابع نفت در مسـجد سـليم  . حكومت مستقل در نواحي تحت سلطه بختياري شكل گرفته است
جاسوسان . گيرد كه از اراضي متعلق به ايل بختياري است، ايل بيش از پيش مورد توجه استعمار انگلستان قرار مي

هـاي زنـدگي مردمـان     تـرين لايـه   شود با نفوذ در عميق انگليسي مانند مستر ليارد كه در داستان نيز به او اشاره مي
قـدرت و اقتـدار بختيـاري در حـدي     . اند اف استثماري را يافتههاي نفوذ و سلطه و نيل به اهد بختياري بهترين راه
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 103/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شـود و   است كه حتي ويليام دارسي بدون اطلاع و صلاحديد حكومت مركزي با خوانين بختياري وارد مذاكره مي
شود  شركتي به نام شركت نفت بختياري تاسيس مي. كند قراردادهايي را براي استخراج و استحصال نفت امضا مي

در نتيجه اين قراردادهـا سـه درصـد از منـافع نفـت بـه       . گردد ا در شركت نفت ايران و انگليس ادغام ميكه بعده
شود خوانين بختياري در قبال نگهباني از تأسيسـات نفتـي، سـاليانه     يابد و مقرر مي خوانين بختياري اختصاص مي

ند و در ضمن در پايان مهلـت قـرارداد،   مبالغ قابل توجهي از شركت دريافت كنند و در ميان اعضاي ايل تقسيم كن
در اين مدت بسياري از مردمان ايل جذب شركت نفت . ها واگذار گردد تجهيزات و تأسيسات شركت به بختياري

در مبارزات مشروطه نيز ايل بختياري نقـش مهمـي   . شوند و زندگي كارگري شده و از حال و هواي كوچ جدا مي
كند و نقـش بسـزايي    ي پس از دوره استبداد صغير با سواران خود تهران را فتح ميسردار اسعد بختيار.  كند ايفا مي

  .در استقرار مشروطه دارد
هـاي پـيش از پهلـوي بـراي اسـتقرار نظـم و        اي ايران حكومـت  هاي منطقه از سوي ديگر با توجه به آشوب

ت و اقتدار ايل را به نفـع حكومـت   پشتيباني از حكومت مركزي همواره به ايل بختياري نياز داشته و استمرار حيا
دانستند، اما با ظهور رضاخان و ايجاد يك ارتش منسجم و قدرتمند نوين و متشكل از تمـام مردمـان و    خويش مي

آيـد و   اي براي حكومت خطري بالقوه بـه شـمار مـي    اقوام مختلف ايران، ايل بختياري به عنوان يك قدرت منطقه
جانشين كـردن ايـل و خلـع سـلاح؛ قـدرت آنهـا را        قاپو يا يك همچون تخته هايي كند با روش رضاخان تلاش مي

كاهش دهد و با كمك خوانين بختياري و به خصوص سردار اسعد وزير جنگ وقت تا حدود زيادي نيـز در ايـن   
بعدها مغضوب شدن و توقيف و قتل سردار اسعد نيز به طور كامـل ايـل را از موقعيـت عـالي     . شود امر موفق مي

  .كشد به زير مي خويش
پس سردار اسعد كه براي فتح تهران با سواره نظام راهي شد فكر عاقبت كار نبـود كـه از پشـت    «گفتم، «

  خورد؟ خنجر مي
  .»نه«گفت،  
 [...]  

هاي آن دوره نبود، يك انتقام ايلي  شنوي، رفتن سردار اسعد محض خاطر مشروطه و اين حرف از من مي
.  ايل بختياري سربند دست به يكي كردن با انگليس داخـل بـازي شـد   . سيدر از قضا به حرف من مي. بود

خب نفت كه از اين زمين جوشـيد، ايـل بختيـاري    . اشاره هم از آنجا بود. تهران ترس داشت، نه اصفهان
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: همـان (» !يك روزه كه نيامدند كه ايل را به چول سرد بنشاند. بكش تا بكشيم –دعوت شد به اين معركه 
257-256.(  

پـس از  . شـوند  جانشين شده و به كشـاورزي و زنـدگي روسـتايي وادار مـي     بسياري از طوايف بختياري يك
كنند و  ها روستاهاي ساخته شده را خراب مي سقوط رضاخان و در دوره دوم حكومت پهلوي تعدادي از بختياري

كند و نه بـه آن   ر پيشين را تجربه ميآورند؛ اما ايل ديگر نه آن شكوه و اقتدا نشيني روي مي دوباره به زندگي كوچ
روزگـاري كـه   . گـردد  زندگي ساده و با صفا و پاكي كه در روزگار پيش از داستان نفت و سياست داشته بـاز مـي  

  : اي از اغراق و افسانه نيز قرار گرفته است اكنون در هاله
يعنـي مـا از حـد    . نبود كاش اين ماده سياه به زير اين زمين خدا خوب كرده. ايل از روزگارش برگشت«

دانستيم به دل ايـن كوهسـتان    كرد؟ گيرم كه نمي خويش بيشتر رفته بوديم؟ اين سبزه و خرمي كفاف نمي
آن سـياهي  . كرد؟ نعمتي كه تازه براي ايـل نفـرين بـود    چه نعمتي امانت گذاشته شده؟ وضع ما توفير مي

  ).254: همان(» . رنگش سياهي طالع ايل بود
هـاي بختيـاري آمـده تـا بـا زنـدگي ايـن مـردم          كه راوي، پس از رهايي از زنـدان بـه كـوه   اين چنين است 

راوي، . جوينـد  مردمي كه رهايي از روزگار نامساعد را در پناه بردن به عـالم خيـال مـي   . خورده آشنا شود شكست
و پشـتوانه   هاي سلحشـوري و گذشـتة تابنـاك    رود جاي جلوه اما هرچه پيشتر مي. كاوشگر روح جمعي ايل است

اند، امـا در بـاطن آه و دريـغ     اند و تسليم زمانه و زندگي روزمره شده زده رسد كه نكبت اي، به مردماني مي اسطوره
  . كند گذشته رهايشان نمي

  » .توانند بگيرند گفتم اين يكي را ديگر از ما نمي«
درد جـام  . پـول نفـت هسـتيم    ما تتمـه آن مفاصـا حسـاب   .   ما پوست كلفتيم. اند گرفته. اند گرفته«گفت، 
  ).392: همان(» .به مذاقشان سازگار نيست. شرابيم

انـد   هايي سرگشته و پريشان بدل شـده  ايل به نوعي اصالت خود را از دست داده است و مردمان ايل به انسان
  :نفت، همه چيز را از ايل گرفته است.  اند كه انگار چيزي را در گذشته جا گذاشته

و معلوم است كه با سرزمين مغلـوب    آيند كه يك جايي را فتح بكنند اول مي. آيند كه نمي به قصد آبادي«
  !كنند چه مي

[...]  
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برد، اما ايـن را بـه يكـي بگوينـد كـه       گويند لر راه به عالم امروز نمي درست است كه مي.  فهميم ما كه مي
طور مثل سابق گوسـفندهاتان را ببريـد بـه     گويند شما همان مي. ايم ما كه ديگر دست آنها را خوانده. نداند

  ).256: همان(» . ، زير زمين و منابع خداداد هم براي ما مراتع بچرند
خـورد   بعد تا توانست ازش كار كشيد بعد كه ديـد بـه درد نمـي   . فرنگي ايلياتي را برد نوكر خودش كرد«

» و پولي گذاشت كف دسـتش سي سال خدمت را سالي دو ماه كرد . رهاش كرد و فرستادش به امان خدا
  ).257: همان(
بله همين جاش حرف دارد چهارتا كه تا ديروز روزگار به كام ايشان بود رنگ عوض كردند، شدند نوكر «

  ).255: همان(» كرد آنها مشروطه خودشان را داشتند گورپدر خلايق براي آنها چه تفاوت مي. اجنبي
هـاي برجسـته داسـتان     وايت و در وجود تك تك شخصيتهايي از سرگذشت پيشين ايل را در طول ر جلوه

گذارد و اين گمشده بـراي هركـدام    ، حسرتي ماندگار در نهاد ايل بر جاي مي ياد قصه روزهاي اوج. توان يافت مي
  . زند كند و يك زندگي وهمي و خيالي را موازي با زندگي روزمره براي آنها رقم مي از آنها به صورتي جلوه مي

كنـد،   مردماني كه در طـول سـفر بـا آنهـا ملاقـات مـي      . شود هاي پريشاني با ايل همراه مي اين سالراوي در 
آنها دلخـوش  . اند گويند و از وضع  روزگار خويش ناراضي و سرخورده همواره از روز گار پيشين و دوره قبل مي

سرگذشـت آن روزهـاي از دسـت    براي همين برايشان شاهنامه به نـوعي  . اند اي دور و رؤياهاي گذشته به خاطره
  .اي است هاي شاهنامه هاي داستان بيشتر از نام كه نام شخصيت چنان.  آيد رفته به شمار مي

مـردم ايـل نـه جلـو را نگـاه      .  بردند به چرا اما همين نبـود  دام را مي. بله يك تكه زمين بود كه مرتع بود«
بچه لري بايد هفت پشت خود را به اسم و رسم  هر. بيشتر متوجه پشت سر بودند.  كردند نه آسمان را مي

شاهنامه اين همه را يكجا تبديل كـرده  . هم دفاع از آن يك تكه زمين بود، هم دفاع از اصل و نسب. بداند
هـايي كـه ايليـاتي زنـدگيش      درسـت جنبـه  . شد هاي زندگي را شامل مي همه جنبه.  نامه بود به يك شجره

خوان تا چه از  دادي به شاهنامه شد بايد دل مي همچه كه اسم تو گودرز مي. مرگ كنار نام آدم بود. كرد مي
اش را در جنگ با تورانيان وسـط ميـدان    بهرام تازيانه.  مكلف بودي همان را زندگي كني.  گويد گودرز مي

گفتند باشد صبح، . اش نيست پس از هنگامة نوشانوش، يادش آمد اي دل غافل تازيانه  شب. گم كرده بود
نكنـد راز ايـل را بايـد از    . گـويم  گويم بيشتر به خودم مـي  اين را كه مي. فت نه، اسمم روش كنده شدهگ

  » ابوالقاسم فردوسي پرسيد؟
  »چه رازي دارد آقا؟«گودرز گفت، 
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  ).384: همان(» .راز نكبت و سركوفت ايل. راز عزت و اعتبار ايل«گفتم، 
  

  :ر جايي از داستان اين عنوان را به روشني توضيح مي دهدنويسنده د.  است» كابوس اقليمي«عنوان كتاب 
شايد هفت هشت ده نفر را به اسم و رسـم  . طوريد گفتم اين تنهايي بدي است شما را تنها نديدم كه اين«

شـوم؛ ايـن يـك جـنس      اي مـي  دارم متوجه نكتـه .  ديده ام؛ چيزي است كه منحصر به يكي دو نفر نيست
يـك  [...] به يك گروه است يك طايفه يك ايـل شـايد هـم يـك كشـور       خاص از دردي است كه متعلق

، نـه منظـورم ايـن     ، نه كه مرض باشد و از پدر به پسر، از نسل به نسل منتقل بشـود  دردي هست موروثي
، لابـد   مثل يـك نكتـه ابـدي   . نيست، منظورم اين است كه جزء ساختمان و تركيب خلقت يك قوم است

ميĤيـد در يـك   .كند بختياري هم اين طور سوز و بريز مي. خودش را دارد هركشوري هر قومي مال خاص
حسرتش تا لحظة مـرگ بـا   . شود كند، و عاقبت خاكستر مي شناسد، بعد افت مي دورة آتشي، سر لز پا نمي

  . دردي است كه مثل رنگ چشم آدم به آدم تحميل شده. اوست
[...]  

  ».اسمش فقط درد است«گفت، 
-372: همـان (» .، همگاني، اقليمـي  كابوس همه جايي: ، حكم يك كابوس را دارد ديگر درد يا چيز«گفتم، 

371.(  
هـا پـيش    روايت ديگر داستان زندگي خود نويسنده است كه عاقله مردي از تبار بختياريست كه پدرانش سال

ده مونگشـت  او در شـاهزا . وجوي شناخت هويت خويش است راوي در  اين سفر در جست. اند ايل را ترك كرده
هـا   كند مردمان لر را از لابلاي رسوم و آداب و حرف او براي يافتن خويش سعي مي. به اصل خود رجوع مي كند

  :چند رويه بودن داستان نيز شايد به دليل چند وجهي بودن اين قوم است. هايشان بشناسد ها و درد دل و حكايت
  » . كنند آنها بدهي خودشان را باز ميمنتها اگر دل به . دو رو نيستند. درست است«گفتم، «

  .  گيرند جا نمي. اند روند غريبه گذارند؟ شهر كه مي براي همين است كه كلاه سرشان مي«گفت، 
براي فهم او يك دانش ديگري لازم . كنند حاليش نيست شناسند، فكر مي لر را نمي. طور است گفتم همين

كردند كه نقـال   طوري نبود، مردم نذر مي ها كه شهرها اينيك وقتي بود، آن وقت. اين دانش گم شده. است
دانستند امشب داستان رسيده به آنجا كه رستم، بازي روزگار را گردن  با وجود اينكه مي. سهراب را نكشد

  ).383: همان(» .گذارد مي
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  .  ها به شغل معلمي پرداخته و در جريان يك موضوع سياسي به زندان افتاده است راوي سال
  در بحبوحه سكوت خود نشسته بودم... من زندان بودم-«
وقتي كامانكار ارتشي آمد و خودم درش را باز كردم و سوار شدم پر در آورده بودم، با ....زندان سياسي -

هاي آخر ديگر از  ، معلم بودم اما سال ، يك زندگي ديگر خواستي گفتم آهان اين همان بود كه مي خودم مي
من از آدم هايي كه از اول عمر تا دم مـرگ بـه يـك    . .. ، دلم هواي ديگري داشت بودمشوق و ذوق افتاده 

مـن  . هاي يك سلوك معنوي است حتي سرگرداني في مابين دوشغل باز پله..........اند متنفرم شغل چسبيده
  »...خواستم نه به قيمت مرگ، به قيمت زندگي اين را مي

  .خود او نيز مبهم است پاي به اين سفر مي گذارد پس از آزادي با هدفي كه در ابتدا براي
ها پـيش از دسـت رفتـه     چرا به چشم هاي پيرزن اين همه خيره شده بودم؟ شبيه همان زني نبود كه سال«

اينكه با يكـديگر مشـورتي    القول بي بود ؟ همان زني كه زندانيان متصل چهره او را مد نظر داشتند و متفق
  ).15: همان(» دند به محض قدم گذاشتن به بيرون او را به زيارت ببرند؟كرده باشند پيمان بسته بو

افتد و پس از آزادي رهسپار سرزمين اجـدادي   هاي هويت خويشتن مي نويسنده در زندان به فكر يافتن ريشه
ي گويد  كه در پ كند و هم قصه اقليمي را مي او در اين روايت هم قصة سلوك روح خويش را روايت مي. شود مي

مردمـاني كـه   . پيدايش نفت از صفا و پاكي دوره قديم به دنياي جديدي پاي نهاده كه حاصلش سرگشـتگي اسـت  
  .اند و از ديگرسو سر در هواي آينده دارند اي سياه به نام نفت شده پاي در گل گذشته دارند و تن آلوده ماده

وي نوستالژيك آن، بر آرامـش بـدوي   ج شود تا به ايدة بازگشت به گذشته و جست كابوس اقليمي نوشته مي
نوسـتالژي زمـان   . انديشانة رمان پناه بردن به گذشته است بنابراين، راهبرد هويت. ايل به مثابه راه رهايي تأكيد كند

رمـان، گذشـته را چونـان آرمـاني از     . هـاي داسـتاني اسـت    گذشته عنصر اصلي حفظ و تداوم هويـت شخصـيت  
حسـرت  «نوستالژي يا حسرت گذشته در ايـن رمـان،   . ر درد امروزي ايل باشداست تا مرهمي برفته ستوده  دست
راوي داستان كه از آنچه بر سر ايل آمـده دلـزده اسـت، بازگشـت بـه گذشـتة ايـل را بهتـرين         . است» بخش التيام

  . كند گاه تلقي مي عافيت
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هاي شورانگيز ايل قاچ نبود؛ روايت بخاراي من ايل من و  اگر قره  
 

در فاصله بـين   اوهاي كودكي  سال. شمسي، در ايل قشقايي چشم به جهان گشود 1299بيگي در سال  مد بهمنمح
. كنـد  ، ايل قشقايي عليه حكومت وقت طغيان مـي 1309در سال  .گذشته است) ييلاق(و سميرم ) قشلاق(لارستان 

بهمـن بيگـي   . اسـت  1311در سال ش مادر او  به تهران و به دنبال آن تبعيد 1310در سال او نتيجه آن، تبعيد پدر 
علمي شروع كرد و در رشته ادبي بـه   دبيرستان را در رشته رياضي. علميه تهران مشغول به تحصيل شد  در مدرسه
مشكلات سياسي او را مجبور كرد دبيرستان را ابتدا در تهران شروع كند و در شيراز ادامه دهـد و در   .پايان رساند

در رشـته    1321وارد دانشـگاه تهـران گرديـد و در سـال      1318در سال  .تهران ديپلم بگيرد آخر هم از دارالفنون
او به . اي بر ديوان شعر دكتر حميدي، استاد خويش، نوشت در دوران دانشجويي مقدمه .حقوق فارغ التحصيل شد

. بيعت فـارس بازگردانـد  پس از چندي، حال و هواي ايل، او را به ط .رفتايل بازگشت و بعد از مدتي به آمريكا 
عشـايري را    را منتشر كرد و شش سال بعد، نخستين مدرسـه  عرف و عادت در عشاير فارسكتاب  1324در سال 

از اين كار تجربه انـدوخت بـراي طرحـي كـه در     . شان بر پا داشت چادر مهماني سنتي  براي بستگان خود در سايه
دير اصل چهار ترومن طرح آموزش عشاير را پسنديد و سـپس  اما م. مرحله اول، آموزش و پرورش آن را رد كرد

توافق شد كه چادر و لوازم آموزشي با اصل چهـار باشـد و معلمـان و    . ييد كردأت، آن را تئمشاور فرهنگي اين هي
منجر به تصويب برنامـه سـوادآموزي عشـاير توسـط وزارت     1331ها ، در سال  اين تلاش. بيگي حقوقشان با بهمن

او در  .عشايري در استان فارس شروع به كـار كـرد     هشتاد و هفت مدرسه 1333ورش شد و تا سال آموزش و پر
 »نشسراي عشـايري شـيراز  دا« با حمايت دكتر كريم فاطمي، اولين مركز تربيت معلم عشايري را به نام 1336سال 

بيگـي   هـا بهمـن   در ايـن سـال  . اولين گروه از دختران عشايري وارد اين دانشسرا شـدند  1343در سال . بنيان نهاد
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آموزان با استعداد اما كم بضاعت عشايري را به خانه خود بياورد و مخـارج   شماري از دانش توانست تعداد انگشت
توانسـت بـا    1346بـا تـلاش و كوشـش فـراوان در سـال      . مين نمايدأشان را در مدت تحصيل دبيرستان ت زندگي

آموزان ايلات و طوايف  نفري از دانش 40و بانك كشاورزي اولين گروه  دريافت بودجه از سازمان برنامه و بودجه
روزي سرپرسـتي شـده و    مختلف را پس از برگزاري كنكور و انجام مصاحبه به شيراز بياورد تا به صـورت شـبانه  

سـال اول   آمـوزان در  ها و نمرات ايـن دانـش   بيگي با استناد به توفيق بهمن. تحصيلات بعد از ابتدايي ادامه دهند به
روزي عشايري را در شـيراز بسـازد و در    ساختمان اولين دبيرستان مستقل شبانه 1347دبيرستان، توانست در سال 

اي  ، مركز آموزش حرفـه 1350در . نفر را به اين دبيرستان وارد كرده و هر سال بر تعداد آنان بيافزايد 60سال دوم 
اي پسران عشاير و سپس هنرستان صـنعتي   ، اولين مركز آموزش حرفهرا بنا نهاد و دو سال بعد )بافي قالي(دختران 

را  بيگي نشان ويژه پيكار با بيسوادي در همان سال بهمن .و موسسه تربيت ماماي عشاير، فعاليت خود را آغاز كرد
از شناسـي دانشـگاه تهـران، آموزگـاران عشـايري را برتـر        سسه روانؤها م در همين سال. از يونسكو دريافت كرد

بيگي با كمك يونيسف و كانون پرورشي كودكان و  ، بهمن1356همتايان روستايي و سپاه دانش دانست و در سال 
پس بيگي  بهمن. رو راه اندازي كرد هاي سيار را درميان عشاير كوچ نوجوانان، كتابخانه هاي سيار و سپس فروشگاه

. آورد  نشـيني و سـكوت بـه نوشـتن كتـاب روي       نـه از پيروزي انقلاب اسلامي بازنشسته شد و پس از ده سال خا
بـه  ، )1374( قاج نبـود  اگر قره )1368( بخاراي من ايل من :حاصل اين دوره از زندگي او انتشار چهار كتاب است

در شـيراز   1389بيگي، در يازدهم ارديبهشت  سرانجام محمد بهمن). 1384( طلاي شهامتو ) 1379( اجاقت قسم
  .بست چشم از اين جهان فرو

 
راوي فراز و فرود ايل قشقايي در تـاريخ  بخاراي من ايل من و  قاچ نبود اگر قرههاي  بيگي در مجموعه محمد بهمن

هـاي   برنامهپيش از ورود . است آموزش هاي دولتيِ محور روايت او آموزش ايل برمبناي برنامه. معاصر ايران است
هايي كـه پـيش از آن در ايـل اهميـت      عشاير خود را با معيار ،آموزش، خلع سلاح و اسكان اجباري به ايل دولتيِ

هايي كـه   و سلحشوري نشيني و شيوه زندگي دامداري شناختند؛ علاقه مفرط به تفنگ و سواركاري، كوچ داشت مي
هـاي جديـد دولتـي در ميـان عشـاير،       گفتمان .شد از جملة اين معيارها بود هاي طايفگي نمايان مي گاه نيز در نزاع

با  ،هويت جديد. از جمله فهم مردم از هويت و چيستي خود تغيير كرد. تغييرات بنيادي بسياري در ايل شد سبب
تمركـز گرايـي بـا سـنت و خصـلت       تحميـل شـد، درحـالي كـه    ورود گفتمان دولت تمركزگراي پهلوي به ايـل  

وادآموزي، گفتمان دولتـي را  بيگي با ترويج گفتمان آموزش و ترويج س بهمن. تمركزگريز جامعه ايلي متعارض بود
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ها و بعضي از محصولات فرهنگي جامعـه عشـايري را توصـيف     هاي خود، آيين او در داستان. در ايل تقويت كرد
 بسـياري  بـا رسـوم   هـاي او  داسـتان لاي  در لابهخواننده . ستا توجه خاصي به سنن و آداب ايلات داشته و كند مي

اسب در   ، رسم نگهداري»آل«، رسم مبارزه با آل در داستان »ايمور«ستان مثل رسم طلب باران در دا .شود آشنا مي
و مـوارد متعـدد   » شـيرويه «، شرح طبقات اجتمـاعي در داسـتان   »وطن«، طرز پختن نان در داستان »ترلان«داستان 
برجسـته  برخي از عناصر هـويتي  . شناسي جامعة ايل قشقايي است هاي او بهترين مأخذ و منبع مردم داستان. ديگر

  .شود رمان بررسي مي
  

  زبان و ادبيات فارسي
دهنـده  از نظر او آموزش زبان و خط فارسـي پيونـد   . بيگي است ترين عناصر هويتي آثار بهمن زبان فارسي از مهم

هاي متفاوت لري، تركـي و   ها و گويشهر چند در ميان عشاير لهجه، بنابراين. عشاير و اقوام مختلف ايراني است
دهد، آن هم زبان رسمي فارسي است كه در مدارس  رود، اما يك زبان آنها را به يكديگر پيوند ميكار ميعربي به 

آورنـد و  كودكان دبستاني عشايري با افتخار به مسابقه شعرخواني و مشـاعره روي مـي  . شود كپري هم تدريس مي
كنند؛ از اشعار فردوسـي و   حفظ ميخوانند و  اشعار فارسي شعراي كلاسيك تا عصر جديد را در مدارس خود مي

هاي ايل، آنچه بـيش از همـه مـورد توجـه      در اين ميان با نظر به روحيه دلاوري و رشادت. حافظ تا فرخي يزدي
  : است اشعار فردوسي است

ها ازين طريق با لطايف گران بهاي لفـظ   بچه. در مدارس عشايري مشاعره و سخنوري مرتبه والايي داشت«
صدايشـان  . ام كـرد ها شيفته مشاعره كودكان و نوجوانان سي سخت بيش  از همه درس. دندشدري آشنا مي

بـوير احمـدي   . شـناختند در ميان گويندگان ايران، فردوسي را بيش از همه مي. از جنس آواي پرندگان بود
  : امسخت را به خاطر سپرده اولين مشاعره دو نوجوان سي. خلق و خوي ايلي و حماسي داشتند. بودند

  ».بر اين بوم و بر زنده يك تن مباد    چو ايران نباشد تن من مباد
  )341: 1389بهمن بيگي، (

  :بيگي دارد همچنين حافظ نيز جايگاه والايي در آثار بهمن
در كتابخانه سيار خانوادگي ما از ديـر بـاز تـا كنـون در كنـار كتـاب       . اممن از يك خانواده ايلي برخاسته«

بيگـي،   بهمـن (» ديوان حافظ: جاي مانده استد كتاب ديگر موجود بوده و به ارث برآسماني فقط يك جل
1377 :147.(  
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نيز مطابق روايت داستان، در ايـن جهـان پرآشـوب تنهـا     » حساب حافظ از ديگران جداست«در بخشي از داستان 
  : درمانگر كودكان ما ديوان حافظ است

كه در اين جهان نيازمنـد نـوازش و لالايـي اسـت شـعر حـافظ        گونه ضمير ماجو و بيماربراي كودك بهانه«
  ). 149: همان(» .ترين نواهاستترين نواها و مهربانشيرين

  :دهدكشد، نشان مينويسنده جايگاه زبان فارسي را در تابلويي كه در دانشسراي عشايري به تصوير مي
اي تيره بـه شـكل نقشـه    و بلند كه در ميان زمينه اي بود سفيد و زيبارشته. تابلو اول نشانگر زبان فارسي بود«

هـم آميختـه در فاصـله    هاي پراكنـده و در تابلو دوم اقوام پر شمار ايراني را به صورت دانه. درخشيدايران مي
. اي منقـوش بـود  اي نام شهر و دياري و يا قوم و قبيلهبر هر دانه. داد خليج و خزر و هيرمند و ارس نشان مي

هاي پراكنده و متفرق بر آن رشته سفيد و زيبا و بلند دور م كه ملت ايران نام داشت همه اين دانهدر تابلو سو
اگـر ايـن رشـته دراز نبـود پيونـد      : خطاب به شاگردان مي گفت... سخنگوي جمع. يكديگر جمع شده بودند

 ـ . ديلم و بلوچ و دشتستان و طبرستان ممكن نبود : 1377بيگـي،   بهمـن (» .ماين رشته اتحاد و بقا را نگـاه داري
142(. 

هـاي   هـا و گـويش  در جاي ديگر راوي به علاقه عشاير به زبان فارسي و دشواري آن به علت داشتن لهجـه  
هـاي گونـاگون محلـي    گرفتار زبان و لهجه. هاي ما آموزش زبان فارسي بود يكي از دشواري«: متفاوت اشاره دارد

  ).141:همان(» .ن فارسي داشتيم ولي راهمان پر از دست انداز بوداي به زبااي افسانهعشق و علاقه. بوديم
تـوان در   هـا را مـي   ، اين ترانـه است آوردهش هاي لاي داستان هاي قشقايي را لابه ترجمه ترانهبيگي گاهي  بهمن

  هدشارزشمند انجام  كاري بسزا و سختنها با ثبت آ دانست و ايران واقع از اسناد گمشده فرهنگي بخشي از ملت
هـا،   كـم در پانوشـته   ها را در كتاب يا دست چرا متن اصلي ترانهبهمن بيگي در پاسخ به سؤالي دربارة اينكه . ستا

 :گويد مي؟  درج نكرده

هاي  ها ترك زبان هستم، از اذيتي كه زبان فارسي از اين لهجه حقيقت اين است كه با اينكه مثل همه قشقايي«
از ايـن  . ام و اين زبان، منبع لذت و شيريني حيات من است زبان فارسي شدهمن عاشق . بيند بيزارم محلي مي

هايي است كه توانسته ايران را از چنـگ بيگانـه و    ترين زبان گذشته اعتقاد دارم كه زبان فارسي يكي از مقاوم
در ايـن  هـا توانسـته مـا را     ها و مغرب آسيايي ها، شمال آفريقايي بيگانگي حفظ كند و بر خلاف زبان مصري

ورزم و اين، يكي از دلايل پرهيزم از آوردن اصل  من به اين زبان عشق مي. محدوده جغرافيايي نگهداري كند
ها به خـودم دادم و در واقـع    دليلي ديگر هم دارد و آن، مقداري آزادي است كه در ترجمه. هاست تركي ترانه
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 112/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

گـويي كـنم و بگـويم همـان كـاري كـه        دهطلبانـه گن ـ  اجازه دهيد كمي هم جـاه . به نوعي اقتباس دست زدم
  » .ام هم با اشعار عشاير كرده  فيتزجرالد با رباعيات خيام كرد، من

  ).78: 1370بهمن بيگي، ( 
  

» ما و فريدون«نويسنده در ابتداي داستان . يابد از اين رو، وضعيت ادبي جامعه نيز در نظر نويسنده اهميت مي
در ايـن زمـان فعاليـت سياسـي     . پـردازد اه شيراز در زمان رضا شـاه مـي  به توصيف وضعيت ادبي جامعه و دانشگ

هـاي   در عوض دوره رواج شعرهاي عاشقانه بود و افرادي چون حسينقلي مستعان هـر مـاه داسـتان   . خطرناك بود
سرودند از جملـه مهـدي حميـدي و شـاگردانش كـه در       هاي عاشقانه مي كردند و شعرا داستان عاشقانه ترجمه مي

  :همه دلباخته و عاشق بودندشيراز 
در عوض عشـق و عاشـقي در   . ورود در سياست اكيدا ممنوع و پر خطر بود. دوران قدرت رضا شاهي بود« 

هاي سياسي و بودار به هيچ وجه ميسر نبـود لـيكن تـا بخـواهي      چاپ كتاب. ميان جوانان رونق بسيار داشت
  .)83:همان(» انتشار كتابهاي عشقي معمول و متداول بود

  
  ميراث فرهنگي بومي

ترين منابع و مĤخذ ثبت و ضبط ميراث فرهنگي و عـرف و عـادات عشـاير قشـقايي      بيگي از مهم آثار داستاني بهمن
  . توان مشاهده كرد است و در مجموعه آثار او يك دوره از فرهنگ ايلي را مي

  باورهاي عاميانه
ك قوم، ملت و مردم يك سرزمين باشد باورهاي عاميانـه  تواند نشان دهنده پيوند ياز جمله عناصر فرهنگي كه مي

هرچنـد شـايد ايـن    . از جمله اين باورها اعتقاد به آل و چشم زخم اسـت . است كه در ميان عشاير نيز وجود دارد
ها نمـودار بخشـي از فرهنـگ     باورها امروزه كمتر شده و كمتر مورد توجه باشد ولي وجود آنها در متون و داستان

كـه   چنان. بيگي به اين باورها گاهي صورت انتقادي دارد نگاه بهمن. شودت كه به برخي از آنها اشاره ميايراني اس
آل موجـود وهمـي و خيـالي    . درونمايه داستان، نادرستي بعضي از رسوم و جهل و خرافات است» آل«در داستان 

زنان ايـل و جـادوگران و پزشـكان    . بربايد شود تا جگر او رااست كه در اعتقاد مردم عامه بالاي سر زائو ظاهر مي
در » بـوي جـوي موليـان   «در داسـتان  . زدند محلي در هنگام زايش يك زن براي مقابله با آل دست به كارهايي مي

كردنـد تـا شـيهه     آمده است در هنگام وضع حمل يك زن كُرهّ شيري را از ماديـان جـدا مـي    بخاراي من  ايل من
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آل در «: يا در جاي ديگر  آمده اسـت ) 9: همان(» ياطين از شيهه اسب وحشت داشتنددر آن ايام اجنه و ش«. بكشد
اگـر اسـب،   . زمين و آسمان از هيچ چيز و هيچ كس جز اسب، جز آهن و جز رنگ سياه ترس و واهمـه نداشـت  

براي مقابله  پيرزنان و دختران عشاير). 32: همان(» ماندآهن و رنگ سياه نبود شايد در ايل يك مادر هم زنده نمي
هاي خرافـي روي   كردند يا به درمانرفتند و طلب دعا مي با چشم زخم به سراغ مشايخ و افراد صاحب كرامت مي

پيمودنـد   هاي دور را پاي پيموده مـي زده فاصله بيم و هراس از چشم زخم چنان بود كه مادران وحشت«: آودندمي
  ).74: همان(» ردن كودكان و نوجوانان بياويزندتا از صاحب كرامتي دعاي نظر بگيرند و از سر و گ

نذر و نياز، رفتن به سراغ شيخ و درويش علاوه بر آنكه نشان دهنده باورهاي مذهبي قبيله است نشان دهنده 
هـاي متفـاوت معنـوي آنهـا      بخش از هويت ايراني و نگاه مذهبي اقوام مختلف ايراني است  و نشان دهنده روش

در . آورنـد در ايل نيز زنان در آرزوي داشتن فرزند پسر بـه دعـا و نيـايش روي مـي    . تبراي حل مشكلاتشان اس
  : داستان آل  به بخشي از اين باورها اشاره شده است

بره و كهـره  . اجاق بوسيده بود. دعا گرفته بود. هاي دراز پيموده بودزليخا براي رسيدن به اين آرزوها راه«
هـاي گرمسـيري،   زاده بـراي زيـارت امـام   . يـش و چـاوش رفتـه بـود    به سراغ شـيخ و درو . نذر كرده بود

. ها قدم نهاده بـود ها را زير پا گذاشته بود به قدمگاهها و كوه سردسيري، شهري، كوهي، فقير و غني دشت
  ). 29: همان(» .ها آويخته بودچارقدش را از سر گرفته به ضريح. هاي نظر كرده دخيل بسته بود به درخت

. شـود هاي مختلف ديـده مـي   خواهي يكي ديگر از رسومي است كه در ميان اقوام ايراني به شكلرسم باران 
هـا بـراي طلـب بـاران      اين رسم در مناطق مركزي و مذهبي ايران به صورت دعاي باران و خواندن نماز در بيابـان 

  :شودديده ميدر ميان عشاير » كوسه گُلين«در داستان ايمور اين رسم به صورت رسم . شودديده مي
. مردم قبايل براي آنكه آسمان را بر سر مهر آورند و از ابرهـا بـاران بگيرنـد راه و رسـم بـديعي داشـتند      «

از . كردنـد بر كلاهش دو شاخ به هـوا مـي  . نهادندآراستند و نامش را كوسه گلين مي مردي را سر تا پا مي
بر كمرش هـاون  . انداختندالاپوش نمدي ميبر دوشش ب. آويختند هايش با پشم سفيد ريشي دراز مي گونه

گرفتند و شبانه به سـراغ تـك   پاشيدند، دورش را مي بر سر و صورتش آرد گندم مي. بستندبرنجكوبي مي
  ).  69: همان(» .امباران آورده. امكوسه گلينم باد آورده. رفتند و فرياد مي زدندتك چادرهاي ايل مي

در آيين برنج كـوبي، زنـان و دختـران بـه     . شود در ميان عشاير اجرا ميرسم ديگر رسم برنج كوبي است كه 
 بخاراي من ايل مـن از » شيرويه«در داستان . كوبيدندهاي ناكوبيده را مي ايستند و با نغمات دلنشين برنج رديف مي

  ).111: همان(به اين رسم اشاره شده است 
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رود در معناي زادگاه، محل اقامت و نشو و نمو بـه   وطن در ميان عشاير بيش از آنكه در معناي كشور به كار
در . كننـد اند كه در مقابله با قانون اسكان عشاير ايستادگي مـي عشاير آن چنان به سرزمين خود وابسته. رودكار مي
  : آمده است» ايل«داستان 

افتاد ولـي  سفر مي ديد به خيالهمين كه جور اره و جفاي تبر را مي. ايل قشقايي درختي پاي دربند نبود«
به هر وجب از خاك اين خطه عشـق  . گير بودخاك دلكش  فارس دامن. اين بار كارش به دشواري كشيد

. انگاشتكلمه شهر را فقط شايسته شيراز مي. پنداشتشيراز را زيباترين شهر ايران و جهان مي. ورزيدمي
  ).144و  143: انهم(» .ترك فارس، ترك وطن، ترك يار و ديار برايش آسان نبود

  موسيقي
موسيقي چنان بـر روح و روان ايـل حـاكم اسـت كـه هـر گونـه        . يكي از عوامل پيوند اقوام مختلف موسيقي است

  : برد اختلاف قومي و طبقاتي ميان را از بين مي
 ـ از شبانان، كارگران و ماليـات پـردازان نيـز پـايين    . ها در طبقه فرودين اجتماع ايلي جاي داشتندچنگي« ر ت

بـر در كنـار   خـان و رعيـت، فرمـانروا و فرمـان    . ولي قدرت برتر موسيقي، آيين طبقاتي را بر هم زد. بودند
  ).205: همان(» يكديگر نشستند، چنگ زدند و آواز خواندند
بيگي از هنر نوازندگي و آوازخـواني   در جاي جاي آثار بهمن. موسيقي از عناصر فرهنگي مورد توجه عشاير است

در » راپسـودي ليسـت  «راوي در داسـتان  . نواختنـد عشاير تار، سه تار، كمانچه و ني مي. ت شده استعشاير صحب
  : نويسددرباره موسيقي عشاير مي اگر قره قاچ نبودمجموعة 

هـاي رذيلانـه آميـزش    موسيقي ايل با عياشـي . كش دور بودموسيقي ايل از چنگ اوباش هرزه سرا و عربده«
بيگـي،   بهمـن (» گرفـت  نوشيد و جـان مـي  ستان نجيب و سخاوتمند طبيعت شير ميموسيقي ايل از پ. نداشت
1377 :41.(  

  : كندخواني زنان عشاير صحبت مي در جاي ديگر از آوازه 
  ). 58: همان(» .اند اي ديگر به زنان و دختران خويش اجازه آواز و تغني دادهتيره«

  : شته كه در چندين جا راوي به آنها اشاره داردعلاوه بر موسيقي، آواز نيز در ميان عشاير رواج دا
هـاي بلنـد و اي   اي كـوه / هاي مه گرفته بر ايل ما چه گذشتاي قله/هاي بلند بر ايل ما چه گذشتاي كوه«

  ). 76: همان(» زد چه گذشتبر آن ايل كه در دامن شما خيمه مي/ هاي مه گرفتهقله
  : نيز به آهنگ گرايلي اشاره شده است
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: همـان (» .تـوان كـرد  چه مي/ با صد داغ و صد درد/ اي يافتشد چارهمي/ اگر يكي و درد اگر يكي بودداغ «
67 .(  

نويسنده به بخشـي از تـاريخ ايـران    » آهنگ گرايلي«در . موسيقي بخش پيوند دهنده ايرانيان به يكديگر است
رسد و تلاش او را  به رياست اداره موسيقي ميبهمن بيگي به پرويز استاد موسيقي ايران اشاره دارد كه . اشاره دارد

  : كشدبراي جمع آوري سرودهاي محلي، بومي و عشايري به تصوير مي
او دوره مدرسه عالي موسيقي بروكسل را بـا  . اسم و رسم داشت. پرويز از استادان مسلم موسيقي جهان بود«

هـاي   هـا و داسـتان  دري بود و بر مبناي ترانـه ق پرداز گراننغمه. ممتازترين درجات هنري به پايان رسانده بود
  ).  58ـ 57: همان(» .ساخت هاي ارزشمندي مي محلي و بومي آهنگ

  هويت بومي عشاير
. دهد حد و حصر او را نشان مي بيگي از ايل شورمندانه و رمانتيك است و علاقة مفرط و شيفتگي بي روايت بهمن
مثلاً سـياه چادرهـاي   . ويي صحبت از تابلو نقاشي در ميان استشوند كه گ ها چنان دقيق توصيف مي برخي صحنه

شـوند و نويسـنده بـا دقتـي      در آنها وسايل با نظم و ظرافت دقيقي چيـده مـي  . شود ايل در نهايت سادگي برپا مي
 . پردازد جانبه به توصيف آنها مي همه

در واقـع  . شـناختي اسـت   اي عنصـري هويـت   در ميان عشاير افتخار به آبا و اجداد به گونه :افتخار به آبا و اجداد
كـه برخـي خـود را     چنـان . براي آنها نژاد اسـباب افتخـار اسـت   . دانندعشاير ايران خود را داراي مليت ايراني مي

  : ناميدند هخامنشي مي
داشتند پن تر ميها ايرانيها خودشان را از همه ايرانيجاويدي. بودند ممسني» جاويد«از طايفه ... گاهمردم كَل«

  ). 131: 1377بيگي،  بهمن(» .ها هستندو مدعي بودند كه از اعقاب مسلم گارد جاويدان هخامنشي
تـر   تري داشـته باشـد، خوشـحال    نامه طولاني پردازند و هركه شجره نامةخود مي برخي ديگر نيز به برشمردن شجره

خان با وجود آنكه اجـداد خـود را تـا هفـت      گرگين. توانيم ببينيممي» گرگين خان«نمونه اين را در داستان . است
  : شمرد از اين امر خرسند نيست و احساس شكست و غبن دارد نسل مي

توانست اسامي هفت تن از گذشتگان خود را بـه راحتـي    او مي[...] گرگين خان از زير بته بيرون نيامده بود «
شمردند و تا به اوزون حسن و تيمـور و  بشمارد، ليكن در ايل كساني بودند كه بيش از بيست پشتشان را مي

  ). 12: همان(» .خوردگرگين خان غصه مي. داشتند رسيدند دست از سر مردم برنمي چنگيز نمي
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 116/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هـا   كه در اواخر قاجار قشـقايي  چنان. هاي عشاير بوده است جنگاوري و دلاوري از خصلت :جنگاوري و دلاوري
اي جز شكست و تفرقـه و  هاي تاريخي ايران برآمدند كه نتيجه لهاي به سلسبه خيال كشورگشايي و افزودن سلسه

  : تبعيد آنها ندارد
ها در دهه نخستين حكومت پهلوي از اين هوس نابهنگام دست برنداشتند و چندين بار با نيروهـاي  قشقايي«

» .رت كشـيد روزافزون نظامي گلاويز شدند، ليكن سرانجام گرفتار و تفرقه گشتند و كارشان به تسليم و اسـا 
  ).71: همان(

و همين امر سبب شده براي دولت مركزي هم دردسر شوند و دولت مجبور گردد براي سركوب آنها نيرو گسـيل  
  : كند

. هاي بسيار قسمتي از جنوب فارس را به آتش كشـيده بـود   هاي برجسته ايل بود و سال پدربزرگش از ياغي«
السـلطان از اصـفهان سـرش را از والـي و ايلخـاني       تهران و ظـل كارشان آن قدر بالا گرفته بود كه پادشاه از 

 ).13: همان(» .خواسته بودند و عجب آنكه سرش تا پايان عمر درازش بر تنش باقي مانده بود

هاي بهمن بيگـي بـه    از مراسم عشاير رقص و پايكوبي و شادي است كه در جاي جاي داستان :رقص و پايكوبي
  :شودآن اشاره مي

كشـيد و پيرامـونش زنـان و مـردان رنگـين      هاي سپيد زبانه مي ز آتش سرخ بر فراز برجي از سنگخرمني ا« 
نظيـر ايـل بـه    پوش به شكل قوس قزحي زنده و زيبا حلقه زدند و با آهنگ پر شور كرناي فرامرز، استاد بـي 

 ).54: همان(» رقص و پايكوبي پرداختند

  جايگاه اسب در بين عشاير
نحوة پرورش اسب و نيز . ها دربارة اسب است ، بيشترين توصيفبخاراي من ايل منويژه در  هبيگي ب در آثار بهمن

هـا وحتـي انتخـاب     بـان  هاي شستن و قشو كردن و نيز نگهداري آنها در يـيلاق و قشـلاق و سـاختن سـايه     روش
هـا بـا    اسـب   ي توصـيف گـاه . شود هاي تابستانه و زمستانه  و نيز انتخاب افسار و سر افسارها با دقت بيان مي جل

كند و گاه با تشبيهات حسي، نوشته را بيش  انگيز حركت اسب را به ذهن متبادر مي پيوستة تند و دل جملات به هم
  :كند از پيش ملموس مي

اين اسب را براي سواري و شـكار خـود پرورانـده    . برادرم اسب كارآمد و پروردة خود را به من بخشيد«
ها به نرمـي مـار و مـاهي     و خم  م بينا و سم و ستون استوار كه از تندترين پيچاسبي بود سمند با چش. بود
ديد و جز با اطمينـان قـدم بـر سـنگ و      ترين برآمدگي و فرورفتگي زمين را از دور مي كوچك. پيچيد مي
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 117/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شد بر پشتش كتاب خواند و در شكار، چنان بـي   در راه چنان آرام و رهوار بود كه مي. گذاشت خاك نمي
» [...].شـناخت   مسير و زاوية حركت خودش و هدفش را مـي [...] و سريع بود كه مثل تيري هشيار   تاب

  ).18-19: 1377بيگي،  بهمن(
  :نويسد يا در جاي ديگري دربارة اسب مي

هيچ حيـواني و شـايد هـيچ    . ما با هم دوست بوديم. رابطه من با اين اسب رابطه مال و صاحب مال نبود«
  ).34: همان(» .ه اسب خوب شايسته دوستي نيستانساني به انداز

  تاريخ ايران
بـار و   هاي مـيهن پرسـتانة حسـرت    هاي بهمن بيگي در بارة گذشته تاريخي ايران نيز روايت در مجموع در داستان
كـرده اسـت غـم مـيهن دارد و بـر از دسـت دادن        كه راوي كه روشنفكري تحصيل چنان. شود نوستالژيك بيان مي

-غصه شهرهاي از دست رفته ايـران را مـي  «: كند ايران طي عهدنامه تركمن چاي و گلستان مويه مي هايي از بخش

مطابق روايت ). 21: همان(» غم نخجوان و ايروان گريبانم را گرفته بود. خوردم و غصه سمرقند و هرات را داشتم
سبب شد ايرانيان و راوي در جنگ  ها و انگلستان اشغال شده بود، هايي از ايران كه توسط روس بيگي، بخش بهمن

  : ها به اميد قطع دستان استعمارگر اين دو كشور خوشحال شوند جهاني دوم از پيشروي و پيروزي آلمان
پرستاني از نوع  هاي سپاهيان آلمان اميدهاي فراوان در دل وطن پيروزي. جنگ جهاني دوم در جريان بود«

جـز  «: گويددر جاي ديگر مي). 21: همان(روشن شده بودندهاي خفته و خاموش آتش. من برانگيخته بود
  ).24: همان(» انديشيدمچاي به چيزي نميهاي گلستان و تركمنبه الغاي قراردادهاي نفت و عهدنامه

-گونه راوي تصور غيرقابل باوري درباره فتوحات آلمان و پيوند دوستي بين ايران و آلمان در سـر مـي   بدين

  : داندايران و آلمان را تنها كشورهاي محق در جهان ميدر تصور خود . پرورد
آلمـان را در اروپـا و ايـران را در آسـيا     . سـروديم  من و رفيقم درباره عظمت نژاد برتر آريايي داستان مي«

ديگـران جـز فرمـانبري و    . حق حيات و حكومـت مـال مـا بـود    . شمرديمنمايندگان برگزيده اين نژاد مي
  ). 29: همان(» .ندغلامي راه ديگري نداشت

كنند و حتي افسري آلمـاني را   ها را رصد مي هاي آلماني عشاير نيز كه اميد به قدرت گرفتن دوباره داشتند پيروزي
آيـد و بـه   شولتز پذيرفت كه اگر از جانب خان قشقايي دعوت شود همراه نوبخت به ايل مي«: برندبه نزد خود مي

  ).26: همان(» .با آمد و رفتي كوتاه اين دعوت به عمل آمد. ماندعنوان مشاور نظامي در ايل مي
  جغرافياي اقليمي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحليل ادبيات داستاني اقليمي جنوب و نقد نسبت آن با هويت ايراني 

 118/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هاي مختلف عشايري اشاره شـده اسـت، ماننـد    هاي جغرافيايي و طايفه هاي بهمن بيگي به نام در مجموعه داستان
بيگـي از   بهمن روايت. شور، دهرم، دشت فراشبندوار، دره كوهستان گجستان و تنگه تامرادي، دشت بمو،گردنه گله

او در توصـيف كـوه كهـره خـور بـا      . هـا همـراه بـا توصـيفات پويـا اسـت       ها و دره جغرافياي محلي، به ويژه كوه
  . كشد تا به اوج خيال خود برسد پندارد كه به سوي آسمان پر مي بخشي بدان، آن را چون انساني پويا مي جان

رود، از حركـات عمـودي و    به گام روبه آسمان مـي كوه كهره خور آرام و ملايم با فرازي تدريجيو گام « 
در چندين . رسد انگيز خود مي پيمايد تا به اوج خيال ها راه مي پرهيزد و با انحناي ناپيدا فرسنگ مستقيم مي
گشايد و صدها تپة نرم و خوش گردش و صـخرة   گسترد، پهلو مي شكند، دامن مي خورد، مي جا چين مي

  ).156: همان(» .دآور سخت و درشتناك پديد مي
  جمع بندي
او راوي فراز و فرود ايل قشـقايي در  . كند بيگي روايتي شورانگيز و رمانتيك از ايل قشقايي عرضه مي محمد بهمن

تاريخ معاصر ايران است و در توصيف ماجراها، بيان سرگذشت ايل و آنچه بر آن گذشته سـيمايي تـام و تمـام و    
دوسـت   هايي بزرگوار و وطن چيز تمام و خان مردان و زناني همه. دهد ل نشان ميدلپذير و آرماني از همة اجزاء اي

هـاي او    اي آرمـاني دارد و داسـتان   گذشته نيز در نظر بهمـن بيگـي، چهـره   . كه جز سربلندي ايل را در نظر ندارند
از . بخشـند  تسلي مـي  زدگي زندگي امروزي را با ياد ايل گذارد كه غربت اي را به تماشا مي هاي شيفته سيماي جان
  اوضاع و احوال سياسي، اجتماعي و فرهنگي عصر پهلوي اول و دوم را روايـت  بيگي ي بهمنها  داستاننظر زماني 

هـاي او نيـز مسـئلة آمـوزش      گذاران آموزش ايل است و محور مركزي روايت بهمن بيگي كه خود از پايه. دنكن مي
هـايش نشـان داده    آموزش ايل اجرا كرده و سـيماي آن را در داسـتان   او نوعي برنامه و گفتمان دولتي را در. است
بازتـاب  . كنـد  هايي از مردمان در حاشـيه نيـز توجـه مـي     بهمن بيگي ضمن روايت سرگذشت ايل، به نمونه. است

هاي اين مردم كه در جامعـه كمتـر    شود با روايت باعث مي هستند، طبقات فرودستو  زنانصداي اينان كه شامل 
روايت مردم در حاشيه و نتايج نشان داده كـه در عصـر پهلـوي، بـاور مـردم عشـاير       . رسد، آشنا شويم مي شگو به

طـور كـه از    بيگـي همـان   محمد بهمن .برد، كاملاً متفاوت است كارمي درباره خود و روايتي كه دولت درباره آنها به
هاي او تأكيد بـر زبـان    شود و در داستان نمي كند از عناصر ملي غافل جغرافياي محلي، آداب و رسوم قومي ياد مي

اگر تقابل و تزاحمي هم هست در جايي است كه دولت مركزي . فارسي، تاريخ ايران و جغرافياي ملي بسيار است
شـوند؛ مثـل    بينند و با آن دچـار چـالش مـي   كند كه آن را سازگار با زندگي خود نمي چيزي را به مردم تحميل مي

اشاره به تقسيم اراضي و خلع سـلاح عشـاير از موضـوعات مـورد نظـر      . و اصلاحات ارضيمسئلة يك جانشيني 
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 119/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

توانسـت موجـب خشـنودي عشـاير      از نظر روايت، برنامه اصلاح ارضي و تقسـيم مراتـع كـه مـي    . نويسنده است
گـردد و در كوهسـتان   تهيدست شود، سبب آشوب و درگيري در نواحي فـارس و كهكيلويـه و بـوير احمـد مـي     

  : شوند اند كشته مي ان يكصد تن از سربازان و افسران كه اغلب از كماندوهاي كرمانشاهگجست
شاه براي بقاي سلطنت به خيال تقسيم اراضي افتاد و خان براي حفظ مالكيت بـه مخالفـت برخاسـت و    «

  ) 172: همان(» .بار ديگر سرباز و ژندارم و چوپان و چريك به جان هم افتادند

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحليل ادبيات داستاني اقليمي جنوب و نقد نسبت آن با هويت ايراني 

 120/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

  

  

  

  

  گيريو نتيجه بندي جمع
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 121/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

  

  گيريبندي و نتيجه جمع
بازگشـت بـه   «مجمـوع بـر محـور انديشـة      نويسي اقليمي در ايران وجهـي سياسـي و اجتمـاعي دارد و در     داستان

از دهة چهـل شمسـي بـه بعـد     . نويسي دلايل متعددي دارد پيدايش اين جريان داستان. شكل گرفته است» خويشتن
هـاي وقـت    هاي دولـت  نخستين علت در برنامه. ادبيات اقليمي اثرگذار بوده استچند عامل در پيدايش و گسترش 

هاي مختلف ايران اثرگذار  جهان مردمان اقليم از جمله اصلاحات ارضي و تحولات پس از آن در زيست. ريشه دارد
و تبعـات سياسـي و    هـا تغييـر كـرد    داران بر اثـرِ ايـن برنامـه    مناسبات ميان دهقانان و كشاورزان و زمين. بوده است

سياسي احزابي نظير حزب توده و اغلب نيروهاي چپ  هاي فعاليتاز ديگرسو . اجتماعي بسياري را به همراه داشت
. هـا را افـزايش داد   شـد، توجـه بـه اقلـيم     كه در آنها به نقش تودة مردم و نيز مباحثي دربارة اقتصاد اهميت داده مـي 

كرده تحت عنوان سپاه دانـش بـه روسـتاها نيـز سـبب رواج       جوانان تحصيل هاي ديگر دولت، از جمله اعزام برنامه
دادنـد و هـم اسـباب     ها به دسـت مـي   هايي از اقليم رفتند هم خود روايت آنها كه به روستاها مي. ادبيات اقليمي شد

  .شدند آشنايي نويسندگان ديگر با مباحث و موضوعات اقليمي مي
بيني نويسندگان جنوبي در  علاوه بر آن، جهان. هايي پديد آمد چنين زمينهادبيات داستاني اقليم جنوب نيز در 

نفـت و  . هاي چهل و پنجاه، در دامن مبارزات طبقاتي شكل گرفت و طبعاً متأثر از رئاليسم سوسياليسـتي بـود   دهه
ا مشغول به كـار  ها و خطوط انتقال، هزاران نفر ر هاي حفاري، استخراج و پالايشگاه صنايع مرتبط با آن نظير بخش

همچنين در بنادري نظير خرمشهر نيـز  . هاي منسجم، قدرت اثرگذاري بسياري داشتند اين كارگران در تشكل. كرد
نويسـندگان  . روزگار اين كارگران چندان مساعد و مناسـب نبـود  . هزاران كارگر زحمتكش در حال خدمت بودند

ديدنـد و در   هـايي از رنـج آنهـا را مـي     ودنـد، جلـوه  جنوبي كه اغلب نيـز از جامعـة همـين كـارگران برخاسـته ب     
گرفـت و دربـارة آنهـا     نويسندة جنوبي از همـين تـودة كـار و زحمـت الهـام مـي      . دادند هايشان بازتاب مي داستان

نوشتن دربارة اقليم جنوب براي بسياري از نويسندگان ديگر نيز جذاب بود و آنها را به نوشـتن دربـارة   . نوشت مي
  . كرد يجنوب ترغيب م
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 122/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

از محـيط صـنعتي و    نوشـتن . 2نوشـتن از دريـا   . 1كلـّي، از سـه گـرايش     طـور  در ادبيات اقليمي جنوب، به
تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، اين سه گـرايش غلبـة تـام و تمـام     . است نوشتن از روستا ياد شده. 3كارگري

ي جنـوب بـا همـين سـه گـرايش ادامـه پيـدا        پس از انقلاب و با شروع جنگ تحميلي، جريان ادبيات اقليم. دارد
شـود و نوشـتن دربـارة آن نيـز رواج و      نويسي جنوب پيدا مي نيز در داستان» نوشتن از جنگ«كند، اما موضوع  مي

جنـگ در آغـاز،   . شروع جنگ تحميلي، در روند ادبيات داستاني اقليم جنوب تغييراتي ايجاد كرد .يابد گسترش مي
برخي از اين نويسندگان به دليل جنگ به شهرها و حتي كشورهاي ديگـر  . متفرق كردجمع نويسندگان جنوبي را 

اي از دسـت   ه هاي حامي و روند گسترش خود را تـا انـداز   مهاجرت كردند و جريان داستان نويسي جنوب كانون
ختن بـه مسـائل   اند از راه پـردا  كوشيدهبسياري نويسندگاني  يد،نويسندگان جنوب از هم پاش هسته داد، اما هرچند

پس از شروع جنگ تحميلـي، در  . بر جامعه ايراني به نمايش بگذارندرا ثير جنگ و تبعات آن أ، تدر جنگ جنوب
تـوان   بنابراين مي. پرداخت نويسي پديد آمد كه به مسئلة جنگ مي ادبيات اقليمي جنوب، گرايشي جديد در داستان

  .ات اقليمي جنوب افزودبندي ادبي را هم به دسته» از جنگ گرايش نوشتن«

  

 نوشتن از جنگ
هـاي جنـوب بسـيار پررنـگ      لحاظ جغرافيايي با اقليم جنوب ارتباط بيشتري دارد، در داستان موضوع جنگ، كه به

نويسندگاني نظير احمد محمود، اسماعيل فصيح، قاضي ربيحاوي، قاسمعلي فراست، جمشيد خانيان، كـاوه  . است
  . اند موضوع جنگ و ارتباط آن با جنوب پرداخته  هاشان به ها و داستان در رمان ...بهمن، اصغر عبداللّهي و

در ادبيات جنگ، خرمّشهر . شود مي جنوب، نام سه شهر خرمّشهر، اهواز و آبادان بيشتر ذكرنويسي  در داستان
هـايي ديـده    يـت از جنـگ نيـز اغلـب در روا    مسائل اجتماعي متـأثّر . هاست نماد مقاومت، حماسه، شكوه و ارزش

در اين ميـان خرمشـهر و حكايـت مقاومـت     . ها شهرهايي نظير اهواز و آبادان است شود كه زمينة وقوع داستان مي
ترين رويدادهاي جنـگ تحميلـي و    از حماسي 1361مردم در مقابل اشغال آن و سپس آزادسازي آن در خردادماه 

هاي اشـغال   ماد و استعاره همة ايران تلقي شده و روايتاين شهر ن. ترين واقعة جنگ تحميلي است به تعبيري ملي
هـاي   نخـل ها،  از جملة اين روايت. هاي متعددي موضوع روايت قرار گرفته است ها و رمان تا آزادي آن در داستان

كند كه در مقابله و مبـارزه بـا دشـمني كـه      اين رمان مردم و شهري را روايت مي. از قاسمعلي فراست است سر بي
شهر در اين رمان، نماد همة وطن و ايـران  . كنند برد، دفاع مي همة هستي ايران را به سمت و سوي ويراني ميدارد 
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 123/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آيد در معرض تهديد قرار گرفته و حفظ و دفـاع از شـهر بسـان حفـظ      هرآنچه هويت و ارزش به شمار مي. است
د جنگ و اقليم است، رمان، در روايـت شـهر   كه مظهر پيون بديل بيرغم عنوان داستانيِ  به. شود همة ايران تلقي مي

ا در داسـتان كوتـاه       خرمّشهر چندان توفيقي ندارد و شهر در آن پيوند منسجمي با ديگر عناصر داسـتان نـدارد؛ امـ
اينكـه   بـا  ،زمـين سـوخته  . اسـت  خرمّشهر چونان موجودي زنده و پويا حضوري داسـتاني پيـدا كـرده   » زنبورك«
وجهــي رئاليســتي جامعــة اهــواز زمــان جنــگ را  رمــاني اقليمــي اســت و بــا جهــت برخــي عناصــر داســتاني از

احمد محمود، توانسته است مردمي . موفَّق است) جنگ(اي مليّ  بيان موضوع و پرداخت مسئله كند، در مي روايت
ع بـا  هاي نامساعد سياسي در يك موضـو  هاي قومي، زباني و گاه اقتصادي و نيز نگاه را روايت كند به رغم تفاوت

  . حفظ تماميت ارضي ايران: هة ايرانيان همدل و همراه باشند
وجـه ملـي و   . اسـت  سبب جنگ پديد آمـده  جوي تغييرات سياسي و اجتماعي است كه به نيز پي 62 زمستان

در . كنـد  هـاي سياسـي خللـي ايجـاد نمـي      هويتي رمان از آن جهت اهميـت دارد كـه در دفـاع از مـيهن، تفـاوت     
سالي و از آبادان به خرمّشهر، ضـمن توصـيف    شخصيت داستاني، در سفري از كودكي به بزرگ، هاي زمين كودكي

مجموعـة  . كنـد  هـاي شـكوهمند دفـاع از مـيهن را روايـت مـي       سوزد، جلوه اقليمي كه در آتش جنگ تحميلي مي
. پـردازد  آنها، مـي زده و آوارگي و سرگشتگيِ  جمله مهاجرت مردمان جنگ نيز به مسائل اجتماعي، از مكان اين از

  . هاي اين مجموعه، مهاجرت و سرگرداني پس از آن، موجب بحران هويت شده است مطابق روايت
ها و جـوانبي از   راوي بخشي از دفاع مقدس و حوادث پيرامون آن است و به جنبه وجوي من، در جستروايت 

ظير گذشتن از خود و ايثـار اجتمـاعي تناسـب    با صفاتي ن» بودن  ايراني«پردازد كه در آن  هويت اجتماعي ايراني مي
دهد كه حفظ و پايبندي به تـاريخ و جغرافيـاي    به عبارت ديگر مفهومي از انسان ايراني را نشان مي. پيدا كرده است

داند كه نماد و نمونة  مي) خرمشهر(ها و شهري  وطن و نيز همة ابعاد فرهنگي و ميراثي را در ياري رساندن به انسان
  . كمال ايران استتمام و 

  
  نحوة بازنمايي هويت ايراني  داستان

  
  
  
  

رمان، در روايت شهر خرمّشهر چندان توفيقي ندارد و شهر در رمان مزبور پيونـد منسـجمي   
كند كه در مقابله و مبارزه بـا   رمان مردم و شهري را روايت مي. با ديگر عناصر داستان ندارد

شـهر در  . كنند برد، دفاع مي تي ايران را به سمت و سوي ويراني ميدشمني كه دارد همة هس
آيـد در   اين رمان، نماد همة وطن و ايران اسـت و هرآنچـه هويـت و ارزش بـه شـمار مـي      
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 124/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
هاي  نخل
  سر بي

  .شود معرض تهديد قرار گرفته و حفظ و دفاع از شهر بسان حفظ همة ايران تلقي مي

  .زده قوي است م جنگهاي اقليمي رمان در تصوير شهر و مرد جنبه  زنبورك
  
  
  
  

زمين 
  سوخته

جهت برخي عناصر  اينكه از با ،زمين سوخته. هويت قومي در طول هويت ايراني قرار دارد
كند،  مي وجهي رئاليستي جامعة اهواز زمان جنگ را روايت داستاني رماني اقليمي است و با

محمود، توانسته اسـت   احمد. موفَّق است) جنگ(اي مليّ  بيان موضوع و پرداخت مسئله در
هـاي   هاي قـومي، زبـاني و گـاه اقتصـادي و نيـز نگـاه       مردمي را روايت كند به رغم تفاوت

حفظ تماميـت ارضـي   : نامساعد سياسي در يك موضوع با هة ايرانيان همدل و همراه باشند
بـراي همـين در دفـاع از آن همـة اقـوام      . شهر اهواز نماد و مثالي از همة ايران است. ايران

شود، هرچند رنگ و بـوي بـومي    همة آنچه در شرح شهر بازنمايي مي. ايراني حضور دارند
  . دارد، در جهت تقويت هويت ملي است

  
  62زمستان 

هـاي سياسـي    وجه ملي و هويتي رمان از آن جهت اهميت دارد كه در دفاع از ميهن، تفاوت
  .كند خللي ايجاد نمي

  
  ثريا در اغما

انـد تعلقـي بـه     آنها كه مهـاجرت كـرده  . در وطن، يعني تعهد به وطندر زمانة جنگ، ماندن 
  .اند هويت ايراني نداشته

  
  
  
در 
وجوي  جست

  من
  
  
  

بـه  . با صفاتي نظير گذشتن از خود و ايثار اجتماعي تناسب پيدا كـرده اسـت  » بودن  ايراني«
تـاريخ و  دهـد كـه حفـظ و پايبنـدي بـه       عبارت ديگر مفهومي از انسان ايراني را نشان مـي 

هـا و شـهري    جغرافياي وطن و نيز همة ابعاد فرهنگي و ميراثي را در ياري رساندن به انسان
  .داند كه نماد و نمونة تمام و كمال ايران است مي) خرمشهر(
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 125/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
  
هاي  كودكي
  زمين

سـالي و از آبـادان بـه خرمّشـهر، ضـمن       شخصيت داستاني، در سفري از كودكي بـه بـزرگ  
هاي شكوهمند دفـاع از مـيهن را    سوزد، جلوه آتش جنگ تحميلي مي توصيف اقليمي كه در

  .كند روايت مي

  

 نوشتن از دريا
هـم زنـدگي و معيشـت مـردم     . خليج فارس، جداي از محيط و جغرافياي طبيعي، از نظر فرهنگي نيز اهمت دارد

به عبارت ديگـر  . گرفته است اي پيرامون آن شكل جنوب ايران به دريا وابسته است و هم باورها و معتقدات ويژه
انـد كـه محـور و     هايي نوشـته  برخي از نويسندگان جنوبي داستان. هويت و هستي مردم جنوب با دريا پيوند دارد

اهـل   آثـاري مثـل  در  او. پور است ترين اين نويسندگان منيرو رواني از جمله شاخص. مسئلة مركزي آنها درياست
را در روسـتاهاي جنـوب ايـران     مـردم   و اعتقـادات  ، باورهاها سنت ...يرياسيريا سو  غرق، كنيزو، سنگهاي شيطان

به ويژه زادگاه او  .استجنوب عاميانة ها و باورهاي افسانه ها، اسطوره المعارف هاي او دايرهداستان .كند روايت مي
هـاي  يافته در رماناسرسوم و باورهاي فولكلوريك انعك. يعني آبادي جفره در اين باره نماينده جنوب ايران است

دنياي مردگان، طبيعت و موجـودات آن  : دارد با سه موضوع پيوند ،پور كه در زمينه و فضاي دريا پديد آمده رواني
هاي داستان با بوسلمه و پريان دريايي، دادن نذري به اهل غرق، جدال شخصيت. هاي موسميها و جشن و مراسم
رو تمـام  از ايـن . از نمونـه ايـن پيوندهاسـت    ...و سالي و قحطـي از خشك كردن بوسلمه و نجات آرام برايقرباني

 همـة  و فرهنگي مرتبط با آن است پور در پيوند با دريا و عناصر فرهنگي و خرده هاي روانيزندگي مردمان داستان
 پـور  روانيآثار در  ها اسطوره. شودن رابطه توصيف و تحليل مييدر همآنها ها و بود و نبود  ها، دردها، شاديترس

 ـپـردازي و فضاسـازي حضـور چشـمگيري دار     در شخصـيت  اهل غرقرمان ويژه در به  د و نويسـنده بـا حـس    ن
نگـاه   اهـل غـرق  او در رمان  .زند دست مي سازي و با هدف دفاع از هويت اجتماعي و ملي به اسطوره نوستالژيك

در حـين بيـان برخـي عقايـد      سـيريا ...سـيريا  در مجموعـه ها دارد، امـا بعـدها    اي نسبت به برخي اسطوره پذيرنده
  .  شود مياي پيشين مردم جنوب، نادرست بودن آن باورها را نيز ياد آور  اسطوره

-، بلكه بـا كـاربرد واژه  كندهايش استفاده مي داستاندر پور نه تنها از عناصر بومي و محلي براي فضاسازي  رواني

 او،. دهـد  هـايش رنـگ و نشـان بـومي و اقليمـي مـي      ز پيش به داستانبيش ا ،هاي محلي، كلمات عاميانه و گفتاري
هاي فكري خود و انتقاد از مسائل اجتمـاعي و  ساز بيان مسائل و دغدغهنمادهاي بومي و محلي زادگاه خود را زمينه
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ن سـنت  بر محور نزاع ميا اهل غرقكه در پس روايت فرهنگ و باورهاي مردم، رمان  چنان. دهد گاه سياسي قرار مي
هـويتي و دفـاع از حـريم     هـراس از بـي  . هاي بومي پاگرفتـه اسـت  هويتي و دگرديسي سنت و تجدد و هراس از بي

داسـتان   اهـل غـرق  . اسـت  اهـل غـرق  هستة مركـزي رمـان   » بازگشت به خويشتن«فرهنگ بومي در قالب انديشة 
رمان بـر جهـات منفـي گسـترش     . كند يي بدل ما ها و مدرنيزاسيون آن را به ويرانه روستايي است كه موج پيشرفت

با ورود تدريجي تمدن جديد به اين روستا آرام آرام صلح و صفاي باطني مردم از ميان . صنعت جديد متمركز است
. دري اسـت  سهم اهالي جفره از تمدن جديد از دست دادن شكل اصيل و طبيعي زندگي و نيز فساد و دربـه . رود مي

ادث پيراموني آن را از جمله اسـباب نـابودي دريـا و تمـامي اجـزاء و عناصـر آن       روايت رمان استخراج نفت و حو
  .آن نيز هستها و باورهاي بومي  نابودي دريا به معني نابودي افسانه. داند مي

هـاي منيـرو   در داسـتان . هـاي زن اسـت  شاخص است، حضـور شخصـيت   پور موضوع ديگري كه در آثار رواني
هـاي بسـيار   خوانند كه به زمانند و در روزهاي عزاداري با غريزه خود اشعاري را ميا زنان حافظ مذهب ،پور رواني

گردد و كسي از زمان سرايش آنها آگاهي ندارد و گاه براي آزادشدن خورشيد از دست ماه بر طبلي مسـي  دور برمي
پريـان نيـز كـه از اذيـت و آزار     كنند، بلكه خود از طلسم استفاده مي ةنه تنها زنان براي حفظ كيان خانواد. كوبندمي

درد زنـان   ،گـويي در بـاور نويسـنده    گيرنـد؛  از طلسم بهره مي ،اندتوجهي معشوق زميني خود در رنجبوسلمه و بي
چنـد حـافظ رسـوم سـنتي      زنان هـر  .يكي است و راهي براي رهايي از آن وجود ندارد) پريان(زميني و غير زميني 

عشق به مردي خارج از قبيلـه از خـانواده طـرد     خاطراين زنان هستند كه به . اند مهستند، خود نيز قربانيان اين رسو
  . دنشومي

  
  نحوة بازنمايي هويت ايراني  داستان

  
  

  پور آثار رواني

با كاربرد  و ، كندهايش استفاده مي داستاندر پور از عناصر بومي و محلي براي فضاسازي  رواني
هايش رنگ و نشـان بـومي و    بيش از پيش به داستان ،گفتاريهاي محلي، كلمات عاميانه و  واژه

هـاي  ساز بيـان مسـائل و دغدغـه   را زمينه شنمادهاي بومي و محلي زادگاه او،. دهد اقليمي مي
كـه در پـس روايـت     چنـان . دهـد  فكري خود و انتقاد از مسائل اجتماعي و گاه سياسي قرار مي

ر نـزاع ميـان سـنت و تجـدد و هـراس از      بـر محـو   اهل غـرق فرهنگ و باورهاي مردم، رمان 
و بـا هـدف    نوسـتالژيك نويسنده با حس . هاي بومي پاگرفته است هويتي و دگرديسي سنت بي

نگـاه   اهـل غـرق  او در رمـان   .زنـد  دست مـي  سازي دفاع از هويت اجتماعي و ملي به اسطوره
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در حين بيـان   سيريا...اسيريدر مجموعه ها دارد اما بعدها در  اي نسبت به برخي اسطوره پذيرنده
  .  شود مياي پيشين مردم جنوب، نادرست بودن آن باورها را نيز ياد آور  برخي عقايد اسطوره

  
  

از محيط صنعتي و كارگري نوشتن  
استخراج و پالايش و صادرات آن، تعداد زيادي از مردمان جنوب ايران زندگي  گسترشپس از اكتشاف نفت و با 
از همان آغاز، تفاوت ميان نوع نگاه به بوميان و كاركنـان خـارجي در زمينـه    . پيوند خورد و كارشان با اين صنعت

اختلاف سطح امكانات رفاهي چنـان قـوت    .مسائل اقتصادي، معيشت و نيز مسائل فرهنگي تبعات بسياري داشت
به قلم بردند بـا   در اين ميان بسياري از كساني كه در جنوب دست. گرفت كه اعتراضات كارگري را در پي داشت

ادبيات داستاني جنوب محل طرح  .كردند كه رنگ و بويي سياسي داشت هايي خلق مي تأثير از اين تضادها داستان
 از مهمترين دلايل غلبة نوشتن دربـارة طبقـة كـارگر،   . مسائل و مباحث تجربة بوميان و طبقة كارگري جنوب است

در ادبيات داستاني جنوب پديـد  آنچه بنابراين، . ن جنوب استنگرش رئاليسم سوسياليستي بر نويسندگاحاكميت 
گفتمان غالب در دهة چهل و پنجاه شمسي  اين. است داستان متعهد سوسياليستي بر مبنايرنج كارگران  آمده بيان

نفت است ادبياتي را كـه مبتنـي    پيدايشكه اوج بروز مكتب جنوب و توجه نويسندگان ايراني به مسائل برآمده از 
بر مبناي همين رئاليسم سوسياليسـتي اسـت   . راند تابيد و آن را به حاشيه مي ر رئاليسم سوسياليستي نباشد، بر نميب

  خيز جنوب نسبت به بسياري ديگر از مناطق ايران تيـره  كه با وجود بهتر بودن نسبي كيفيت زندگي در مناطق نفت
چرا كه فاصلة طبقاتي بـيش از هـر   . آيد ز مكتب جنوب ميهاي داستاني ما ا تارترين و مبتني بر فقرترين روايت و

جدال اساسي جدال ميان طبقـات   ،خيز جنوب قابل مشاهده بوده است و براي يك سوسياليست جا در مناطق نفت
ن يبـوم بـراي نوشـتن چن ـ    به عبارت ديگر اگر بنا به نوشتن داستان سوسياليستي بوده باشد، بهتـرين زيسـت  . است

نسل نويسندگان ادبيات اقليمي جنـوب نيـز از   نسل نخست و است خيز جنوب  ايران، مناطق نفتهايي در  داستان
 . اند كارگري پيدا شده  ميان طبقه

در آثار نويسندگان جنوبي پيدايش نفت و آثار منفي اجتماعي و سياسي آن در قالب مواجهة ميان سنت و تجـدد  
هـاي ديگـري دارنـد،     تي جنوب با حضور مهاجراني كه فرهنـگ پيدايش نفت، تغيير تركيب جمعي. شود بازنمايي مي
هاي بـومي   ها و تغييرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي حضور آنها در جنوب ايران، اسباب تهديد سنت ورود فرنگي

كند و آن را با مظاهر جديـدي نظيـر تمـدن مصـرفي      هاي سرزميني و ميراث فرهنگي را فراهم مي و باورها و ارزش
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آورنـد كـه    هاي عظيمي سر بـر مـي   ها و شركت ها، كارخانه به ناگاه از ميان نخلستان. برد به اضمحلال ميشهري رو 
  . جانبة اقليم است مهمترين پيامد حضورشان تغيير همه

نوعي از اين مواجهه در رمان اهل غرق منيـرو روانـي پـور بررسـي     . هاي بسيار است اين مسائل موضوع داستان
آبادي جفره كه نماد و استعارة سنت است، در هجـوم بيگانگـاني كـه در پـي نفـت بـدانجا قـدم        در اين رمان، . شد

در مجموعة سياسـنبو از محمدرضـا صـفدري نيـز رنـج كـارگران و طبقـة        . شود اند، زير و رو و مغلوب مي گذاشته
نها از نيروي كارش براي ها ت كند يا در بندرگاه شود كه در صنايع وابسته به شركت نفت كار مي فرودستي روايت مي

مجموعـة سياسـنبو روايـت تراژيـك     . شود كشي و خدمت به تمدن جديدي كه از آن بي بهره است استفاده مي بهره
  . ديگري از مغلوب شدن در برابر مظاهر جديد تمدني است

  
  نحوة بازنمايي هويت ايراني  داستان

  
  
  سياسنبو  

زنـدگي بـومي بـا ورود    . ر جديد تمـدني اسـت  روايت تراژيكي از مغلوب شدن در برابر مظاه
  .رود ها رو به نابودي مي فرنگي

  

 و ايل نوشتن از روستا
يكي انتقاد از وضعيت كنوني ايـل و سرگذشـت آن در   . نوشتن از ايل در دو نگاه مختلف مد نظر اين پژوهش بود

در كـابوس اقليمـي شكسـت و    . شدبه عنوان نمايندة اين نگرش تحليل  كابوس اقليميتاريخ معاصر بود كه رمان 
شود كه نكبت زندگي، آنهـا را افسـرده و دلمـرده رهـا كـرده       هايي روايت مي انحطاط ايل بختياري در سيماي آدم

سياست و نفت، بلاي جان ايل و مردماني شده است كه براي رهـايي از  دوره و زمانـه نامسـاعد بـه عـالم      . است
هرچند نگاهي انتقادي دارد، اما در آن هويت قومي مردمـان بختيـاري بـا     ميكابوس اقليرمان . اند خيال پناه جسته

تـرين قصـه ملـي ماسـت در      حال و هواي شاهنامه كه اصيل. سرگذشت ساير مردم ايران، پيوندي ناگسستني دارد
ر تـاريخ  عرفـان كـه د  .  هايش را از بردارنـد  اند و قصه مردمان ايل با حكيم نظامي مأنوس. تمام روايت جريان دارد

هاي زندگي ملـت   ترين دوران بوده است و در سخت  هاي زمانه ايران همواره پناهگاهي دروني براي فرار از مشقت
ايران همچون دوران مغول آنها را از چنگال هلاكت و نـابودي بـه در بـرده اسـت، در ايـن روايـت نيـز برجسـته         

  . شود مي
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رفتـه سـتوده    رمان، گذشته را چونان آرماني از دسـت . است انديشانة رمان پناه بردن به گذشته راهبرد هويت
. اسـت » بخـش  حسرت التيام«نوستالژي يا حسرت گذشته در اين رمان، . است تا مرهمي بر درد امروزي ايل باشد

  . نيافتني و دور استعزيز، اما دست» گذشته«بدين معني كه 
از  كارهـايي  .ة ايل و سيماي امـروزي آن اسـت  تگي و دلبستگي به گذشتيفل، نوعي شياز ا نوشتنوجه ديگر 

. كند از اين دست آثـار اسـت   هايي شورانگيز و رمانتيك از ايل قشقايي را روايت مي محمد بهمن بيگي كه روايت
كند و در توصيف ماجراها، سـيمايي   بهمن بيگي فراز و فرودهاي ايل قشقايي را در تاريخ معاصر ايران روايت مي

دوسـت كـه    هايي بزرگوار و وطـن  مردان و زناني همه چيز تمام و خان. دهد اجزاء ايل نشان مي تام و تمام از همة
هـاي او سـيماي    اي آرمـاني دارد و داسـتان   گذشته در نظر بهمن بيگي، چهـره . جز سربلندي ايل را در نظر ندارند

ي هـا   داستان. بخشند ايل تسلي مي زدگي زندگي امروزي را با ياد گذارد كه غربت اي را به تماشا مي هاي شيفته جان
محور مركـزي  . كند مي  اوضاع و احوال سياسي، اجتماعي و فرهنگي عصر پهلوي اول و دوم را روايت بيگي بهمن
پـيش از ورود  . كند او نوعي برنامه و گفتمان دولتي را در آموزش ايل اجرا مي. هاي او مسئلة آموزش است روايت
هايي كه پيش از آن در ايـل   عشاير خود را با معيار ،لع سلاح و اسكان اجباري به ايلآموزش، خ هاي دولتيِ برنامه

و  نشـيني و شـيوه زنـدگي دامـداري     شـناختند؛ علاقـه مفـرط بـه تفنـگ و سـواركاري، كـوچ        اهميت داشـت مـي  
جديد دولتـي   هاي گفتمان .شد از جملة اين معيارها بود هاي طايفگي نمايان مي هايي كه گاه نيز در نزاع سلحشوري

با ورود گفتمان دولت تمركزگراي پهلوي  ،هويت جديد. سبب تغيير فهم مردم از هويت خود شددر ميان عشاير، 
بيگي با  بهمن. تمركزگريز جامعه ايلي متعارض بودتمركز گرايي با سنت و خصلت  تحميل شد، درحالي كهبه ايل 

هـا   هاي خود، آيين او در داستان. لتي را در ايل تقويت كردترويج گفتمان آموزش و ترويج سوادآموزي، گفتمان دو
  . كند و بعضي از محصولات فرهنگي جامعه عشايري را توصيف مي

  
  نحوة بازنمايي هويت ايراني  داستان

  
  
كــــــابوس   

  اقليمي

رمـان، گذشـته را چونـان آرمـاني از     . انديشانة رمان پناه بردن به گذشـته اسـت   راهبرد هويت
نوستالژي يـا حسـرت گذشـته در    . است تا مرهمي بر درد امروزي ايل باشدده رفته ستو دست

نيـافتني و دور  عزيز، اما دسـت » گذشته«بدين معني كه . است» بخش حسرت التيام«اين رمان، 
مطابق روايت رمان، هويت قومي مردمان بختيـاري بـا سرگذشـت سـاير مـردم ايـران،       . است

ترين قصة ملي ايران اسـت، در تمـام    شاهنامه كه اصيل حال و هواي. پيوندي ناگسستني دارد
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 130/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هـايش را از بـر    انـد و قصـه   همچنين مردمان ايل با حكيم نظامي مـأنوس . روايت جريان دارد
بـوده    هاي زمانه عرفان كه در تاريخ ايران همواره پناهگاهي دروني براي فرار از مشقت.  دارند

يران همچون دوران مغول آنهـا را از چنگـال   هاي زندگي ملت ا ترين دوران است و در سخت
  . شود هلاكت و نابودي به در برده است، در اين روايت نيز برجسته مي

  
  

ــن   ــار بهمـ آثـ
  بيگي

گذشـته در ايـن   . تگي و دلبستگي به گذشتة ايل و سيماي امـروزي آن اسـت  يفراوي نوعي ش
شـود كـه    اي نشـان داده مـي   ههاي شـيفت  ها سيماي جان اي آرماني دارد و در داستان آثار، چهره

زبان فارسي، زنجيـرة پيونـد همـة    . بخشند زدگي زندگي امروزي را با ياد ايل تسلي مي غربت
  . شود اقوام دانسته مي
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 131/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  منابع

 .، دوره دوم، شماره دوازدهممجله سوره، »در قبل و بعد از انقلاب يداستان اتيوضع ادب«) 1369( عقوبآژند، ي

  .، تهران، صراطما و مدرنيت) 1376(آشوري، داريوش 
 .، در يتيم خليج، تهران، اميركبيرجزيره خارك) 1353(احمد، جلال  آل

  .64-62، ص 1376، آبان 122و  121 ، شآدينه ،»هايش ها و نسل معاصر؛ مكتب نويسي داستان«، )2( ـــــ
 علمي و فرهنگي، : نابادي، تهران، ترجمه محمد پروين گ1، ج مقدمه)  1379(ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد 

  . ، شيراز، نويد شيرازسنگستان) 1381(شهري، عبدالحسين احمدي ري
  .هويت و قوميت در ايران، تهران، نشر مركز) 1379(احمدي، حميد 
مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، : ، در»دين و مليت در هويت ايراني«) 1384(احمدي، حميد 

  .67شماره 
  .3وگو، ش  فصلنامه گفت: ، در»هويت ايراني«) 1373(اشرف، احمد 
  .، سال دوازدهمنامه ايران: ، در»بحران هويت ملي و قومي در ايران«) 1374(اشرف، احمد 
  .، تهران، موسسه دانش و پژوهش ايرانهويت ايراني) 1380(افروغ، عماد 

  .، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامياش خوزستان و تمدن ديرينه) 1373(ايرج  افشارسيستاني، 
مجموعه مقالات : ، در)سخنراني احمد اقتداري(» فارس هاي محلي و  فولكور خليج زبان«) 1342(اقتداري، احمد 

 .، تهران، هنرهاي زيباي كشور2، جلدفارس خليج 

پژوهشـنامه  ، »دانان مسـلمان  فيجغرافياي عصر باستان و تأثير آن بر جغرا«) 1388(اكبري، امير و محمود بختياري 
 .15شماره  ،تاريخ

  .؛ عصر قاجار و پهلوي اول، تهران، علمي و فرهنگيتبارشناسي هويت جديد ايراني) 1384(اكبري، محمدعلي 
نامه  ، پايانپورو بيژن نجدي مقايسه و بررسي محورهاي زبان و انديشه در آثار منيرو رواني) 1390(امين، عفت 

  .بان و ادبيات فارسي، به راهنمايي سيد كاظم موسوي، دانشگاه شهركردكارشناسي ارشد ز
 .، دوره دوم، شماره دوازدهمسوره، »در قبل و بعد از انقلاب يداستان اتيوضع ادب«) 1369( عقوبآژند، ي
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 132/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بـه تجربـة آبـادان و     نگـاهي  خوزسـتان؛  شهرهاي  -شركت در اجتماعي مهندسي و تجدد«) 1387(كاوه  احساني،
 .9-45، ص 25شماره  ،گفتگو، »سليمان مسجد

هـاي  اي در رمـان هـاي اسـطوره  تحليل سير بازتـاب مضـامين و روايـت   «) 1389(بزرگ بيگدلي، سعيد و ديگران 
  .19، شماره پژوهش زبان و ادبيات فارسي: ، در»فارسي

  .، تهران، انتشارات توسپژوهشي در اساطير ايران) 1362(بهار، مهرداد 
، »بخاراي من ايل من، گفت و گو با  محمد بهمن بيگي نويسنده بخاراي من ايـل مـن  «) 1370(د بيگي، محم بهمن
  .13، شماره كلك
  .شيراز، نويد شيراز ،بخاراي من ايل من) 1389(بيگي، محمد  بهمن
  .تهران، كارنامه اگر قره قاچ نبود،) 1373(بيگي، محمد  بهمن

 .نشر مركز، تهران، خ معاصر ايرانگرايي در تاري باستان )1381. (رضا ،بيگدلو 

  .،  آستان قدس رضوي ، مشهدپژوهش و بررسي فرهنگ عاميانه، )1367(بيهقي، حسينعلي
كتابفروشـي   ،گل گلاب، چ دوم، تهـران  نيترجمه حس ،رانيا يعيطب يايمشخصات جغراف) 1350( پ.پتروف، م

 .دهخدا

 دانشگاه تهران انتشاراتل، چاپ سوم، تهران، ، جلد اوفرهنگ ايران باستان) 1355(، ابراهيم پورداوود

 .، سال هفتم، شماره سومايران نامه: ، در»زبان فارسي و توسعه ملي«) 1371(پهلوان، چنگيز 

  .، اختران، تهران)پيشامدرن، مدرن، پسامدرن: داستان( هايي در ادبيات معاصر ايران گزاره)1383(، علي، تسليمي
  .، چاپ دوم، تهران، علميايي داستان كوتاه در دهه نخستين انقلابشكوف) 1374(صفدر   زاده، تقي

  .، تهران، نشر مركزجهان ايراني و ايران جهاني)  1380(ثلاثي، محسن 
، ترجمه سيمين تولايي، محمد سـليماني،  اي بر جغرافياي فرهنگي مقدمه) 1380(تري و لستر راونتري . جردن، ج

  .اطاتپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتب: تهران
 .145 – 140، سال اول، ص كتاب ماه ادبيات و فلسفه: ، در»ادبيات اقليمي«) 1381(، محمد )قنواتي(جعفري 

، مطالعـات ملـي  فصـلنامه  : ، در»نويسان جنوب نفت و بازتاب آن در آثار داستان«) 1383(جعفري قنواتي، محمد 
  .120ـ103، ص )3( 5سال 

  . ، تهران، پايانخاكستراز خاك به ) 1388(حسنعلي زاده، فرناز
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 133/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميفرهنگنامه بوشهر) 1380(حميدي، سيدجعفر
  .1376، صرير، تهران هاي زمين كودكيخانيان، جمشيد، 
، تهران، شرق   روزنامه، »درباره رمان زمين سوخته نوشته احمد محمود؛ ها و نويسنده بومي غريبه«خسروي، ناديه، 

  .1384 خرداد 5
  .1، شنجواي فرهنگ، »گستره فرهنگ عامه «) 1385(بري ليماكي، مصطفيخلعت

هاي فرهنگ عامه در آثـار سـيمين دانشـور و منيـرو      بررسي كودكانه«) 1392(خيرانديش، مهدي و پروين حيدري
  .740-727، تابستان، صص هاي زبان و ادبيات فارسي هفتمين همايش پژوهش، »رواني پور
  .، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران، مركز دائره المعارف اسلامي)1391( مردم ايران هنگفردانشنامه 

  .، چاپ اول، تهران، حوزه هنرينويسي بوميبه سوي داستان) 1376(دستغيب، عبدالعلي 
  .، چاپ اول، تهران، سورهكالبدشكافي رمان فارسي) 1383(دستغيب، عبدالعلي 
  .، تهران، معينقد آثار احمد محمودن) 1378(دستغيب، عبدالعلي 

، »هاي قرضي؛ بررسي زباني ـ اجتماعي در سه شهر اهواز، آبادان و مسجد سـليمان   واژه«) 1381(ذوالفقاري، سيما 
  ).20پياپي ) (4(، دوره پنجم فصلنامه فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي: در

  .شر مينا، تهران، ن)مجموعه داستان( مكان از اين ) 1369( ، قاضي ربيحاوي
؛ ايفاي نقش در عصر يك تمـدن و چنـد فرهنـگ، تهـران،     مشكله هويت ايرانيان امروز) 1385(رجايي، فرهنگ 

  .نشرني
، 1395، خيمه، تهران فرهنگ سوگ شيعي) مدير و سرويراستار(مظاهري  محسن حسام: در» نخل«، جبار، رحماني

  .491-490ص 
اهـل  ( پـور  هاي منيرو روانيليل حضور عناصر فولكلوريك در داستانو تح بررسي«) 1396(رضايي، سيده نرگس 

 ، ص1395 بهـار م، چهل ـشـماره   ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي، )هاي شيطان و كنيـزو غرق، سيريا سيريا، سنگ
135-105.  

  .، تهران، مركزهاي شيطان سنگ) الف 1369(رواني پور، منيرو 
  .، خانه آفتاب، تهراناهل غرق) 1368(پور، منيرو رواني
  .نيلوفرچ دوم، تهران،   كنيزو،) ب1369(پور، منيرو رواني
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 134/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .نشر نجوا ،تهران ،هاي مردم جنوب باورها و افسانه) ج1369(پور، منيرو رواني
  .، تهران، نيلوفرسيريا سيريا) 1372(پور، منيرو  رواني

  .، تهران، نشر ني، ترجمه ناصر فكوهي، چ سومدرآمدي بر انسان شناسي) 1382(ريور، كلود 
  .4و  3، سال ششم، شماره مجله آينده، »نويسي ايران گزارش يكساله داستان«) 1359(سپانلو، محمدعلي 

، 120ـ ـ122، شـماره  مجلـه آدينـه  : ، در»هايش ها و نسل نويسي معاصر، مكتب داستان«) 1376(، محمدعلي سپانلو
 .آبان

 .ن، قصه، تهرانشانه شناسي كاربردي) 1382(، فرزان سجودي

 .، تهران، صراطرازداني، روشنفكري و دينداري: در» سه فرهنگ«) 1378(، عبدالكريم سروش

، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات اجتمـاعي      ادبيـات داسـتاني جنـگ در ايـران    ) 1395(، مهـدي  سعيدي
  .جهاددانشگاهي، تهران

  .1380، چاپ اول، نشر روزگار تهران تفنگ و ترازو، بلقيس، سليماني
، شـماره  فصلنامه تحقيقـات جغرافيـايي  ، »بندي اقليمي هاي طبقه روش«) 1376(، سيدجواد، محمدي، فرحسيدان

45. 

، ترجمه فاطمه ولياني، تهران، نشـر   هويت چهل تكه و تفكر سيار: زدگي جديد افسون) 1380(، داريوش شايگان
  .و پژوهش فرزان روز

  .، تهران، مركز نشر و تحقيقات قلم آشنااوهام در جزيره خاركاهل زمين؛ موسيقي و ) 1381(، محسن شريفيان
  .، تهران، انتشارات گيتاشناسي1، جلدهاي نو در فلسفة جغرافيا انديشه) 1385(، حسينشكويي

  .، تهران، فردوسفرهنگ اشارات) 1377(شميسا، سيروس
 .، تهران، نشرچشمهنويسيهاي داستانمكتب) 1387(شيري، قهرمان 

 علـوم دانشـكده ادبيـات و   ، »نويسي در ادبيات معاصـر ايـران   هاي داستان درآمدي بر مكتب پيش«مان، شيري، قهر
 .1382، 189، شماره انساني دانشگاه تبريز

، )108ـ ـ106پيـاپي  ( كتاب ماه ادبيات و فلسفه، »نويسي جنوبرئاليسم در داستان _ناتو«) 1385(، قهرمان شيري
 .61ـ46تابستان صص 
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 135/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

: ، در»هـاي اقليمـي ايـران   تأملي در چند باور عاميانه و رسم محلـي نـادر در داسـتان   «) 1391(رضا  صادقي شهپر،
 23-21، مركز مطالعات ايراني، شپژوهشي اباختر-علميفصلنامه 

پـژوهش زبـان و   ، »نويسي در ادبيات داستاني معاصر ايران گانة اقليمي هاي پنج حوزه«) 1391(، رضا شهپر صادقي
  .124-99، ص 27 ، شيادبيات فارس

 ،40، شـماره  كتاب ماه ادبيات، »نخستين رمان اقليمي در داستان نويسي معاصر ايران«) 1389(، رضا شهپرصادقي
   .39-35ص

 ، دانشگاه اصـفهان، گوهر گويا: در ،»نويسي شمال ايرانهاي اقليمي در داستانويژگي«) 1389(شهپر، رضا صادقي 
  .56-29، زمستان، ص16ش 
، ش جستارهاي ادبـي : ، در»نويسي خراسان هاي اقليمي و روستايي در داستانويژگي«) 1389(شهپر، رضا دقيصا

  108-81، بهار، ص168
 ،پـاييز  ،انديشه ادبـي  :، در»هاي امين فقيري هاي اقليمي و روستايي در داستانويژگي«) 1389( رضاشهپر، صادقي

  .1ش 
پـژوهش  ، فصـلنامه  »نويسي در ادبيات داستاني معاصر ايران گانه اقليمي جهاي پن حوزه«) 1391(شهپر، رضا  صادقي

 .27، شماره زبان و ادبيات فارسي

رسـاله دوره دكتـري، بـه راهنمـايي      ،...هاي معاصـر ايـران  ادبيات اقليمي در داستان )1389(رضا  شهپر، صادقي
  .مهر، دانشگاه تربيت معلم تبريز رحمان مشتاق

 .تهران، نشر ورا ،هاي اقليمي و روستايي ايران داستاناقليم داستان،  )1397(رضا  شهپر، صادقي

 .، شيراز، شيواسياسنبو )1368(صفدري، محمدرضا 

  .1369، شماره سوم، گردون، »اتاق پر غبار«عبداللهي، اصغر، 
ع مقـدس از  دفـا   و  جنـگ  هـاي كوتـاه در زمينـة     داسـتان  گزيده  :، در»زنبورك«) 1375(، اسماعيل  خويي عرب

، ص  تهران، دفتر مطالعات ادبيات داستاني مركز مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي وزارت ارشـاد    ، مطبوعات ايران
199- 221.  

  .موسسه انتشارات فرانكلين تهران،، شدن صنعت نفت ايران تاريخ مليّ) 1353(فؤاد  وحاني،ر
  .بتهران، انجام كتا ، سر هاي بي نخل )  1363(معلي سفراست، قا
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 136/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .، تهران، نشر نو62 زمستان) 1366(فصيح، اسماعيل 
  .، تهران، مؤلفثريا در اغما) 1362(فصيح، اسماعيل

تحـولات فرهنگـي و ادبـي در    ؛ نفت، فرهنگ و ادبيات) 1395(، ايرج و حسينعلي قبادي و فاطمه غلامي قاسمي
  .شگاهي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاددانخيز جنوب مناطق نفت

  .، تهران، روزنهكيستي ما از نگاه روشنفكران ايراني) 1379(كاجي، حسين 
 .27، سال هشتم، شماره مطالعات راهبردي، »بنيادهاي جغرافيايي فرهنگ ايران«) 1384(راد، مريم  كاوياني

پژوهشگاه  زاده، تهران، ، ترجمه منصوره شريففرهنگ اصطلاحات ادبي در زبان انگليسي) 1382(، مارتين گري
  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 .، تهران، كتاب مهناز)وگو با احمد محمودگفت( حكايت حال) 1374(گلستان، ليلي، 

 .چاپ اول، تهران، ني جهاني شدن، فرهنگ، هويت،)  1381( ، احمد محمدي گل

، 60، شمـتن پژوهـي ادبـي   ، »تحليل ساختاري رمـان اهـل غـرق   «، )1393(مالمير، تيمور و عليرضا ناصر بافقي 
  .23-7تابستان، صص

 .نشر معروف: ، قمفرهنگ عاشورا) 1391(، جواد محدثي

  .، تهران، توسفرهنگ ايراني پيش از اسلام) 1374(محمدي، محمد 
  .نشر نو، تهران، زمين سوخته) 1361(محمود، احمد 

 .، تهران، فرزان روزهويت ايراني و زبان فارسي) 1373(مسكوب، شاهرخ 

، شـناختي  ادبيات عرفاني و اسطوره، »پور بينش اساطيري در آثار منيرو رواني«، )1393(مونسان، فرزانه و ديگران 
  .  337 -303، صص 37، ش10س

 .، دفتر دوم، تهران، روشنگرانها آينه) 1386(مهويزاني، الهام 

  .م، تهران، طهوري، ترجمه بهمن سركاراتي، چ سواسطوره بازگشت جاودانه) 1390(الياده، ميرچا 
  . ، تهران، توسپژوهشي عمومي در فرهنگ عامه) 1380(دوست، محسن  ميهن

 .، چاپ چهارم، تهران، قومسمسائل نفت ايران) 1387(ميرترابي، سعيد 

 .، تهران، اشارهآور معاصر ايران هاي نام نويس داستان) 1372(ميرصادقي، جمال 

 .چاپ اول، تهران، اشاره) نايرا( جهان داستان) 1381(ميرصادقي، جمال 
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 137/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .، تهران، تندر)1ج (، نويسي ايران صد سال داستان) 1368(ميرعابديني، حسن 

 .، تهران، چشمه)4ج (، نويسي ايران صد سال داستان) 1383(ميرعابديني، حسن 

 .، تهران، چشمه)3ج (، نويسي ايران صد سال داستان) 1377. (ميرعابديني، حسن

 نشر معرفت: ، تهرانشناسي فرهنگ توصيفي نشانه) 1384(، سيد علي ميرعمادي

 نشر معرفت: ، تهرانفرهنگ توصيفي نشانه شناسي) 1384(، سيد علي ميرعمادي

، فصلنامة شوراي گسترش زبـان و ادبيـات فارسـي   : ، در»زبان فارسي و هويت ملـي «) 1388(نصر، سيدحسين 
  .98تا  92فصلنامة فروزش، شمارة دوم، بهار، ص

  .، تهران، انتشارات تمدن ايرانيمباني هويت ايراني: در» دين، مذهب و هويت ايراني«) 1387(قدير نصري، 
  .، تهران، انتشارات تمدن ايرانيمباني هويت ايراني) 1387(نصري، قدير 
  .، تهران، انتشارات تمدن ايرانيمباني هويت ايراني) 1387(نصري، قدير 

، هاي ادبي پژوهش، »بررسي رئاليسم جادويي و تحليل رمان اهل غـرق «) 1384(نيا  نيكوبخت، ناصر و مريم رامين
  .154-139، تابستان، صص8ش

، هاي ادبي پژوهش، »بررسي رئاليسم جادويي و تحليل رمان اهل غـرق «) 1384(نيا  نيكوبخت، ناصر و مريم رامين
  .154-139، تابستان، صص8ش

  .ترجمة ضياء موحد، تهران، نيلوفر، نظريه ادبيات) 1390(ولك، رنه و آوستين وارن 
 شناسـي سبك، »بررسي نمادها در سبك نوشتاري منيرو رواني پـور «) 1390(هاشميان، ليلا و رضوان صفايي صابر

  .346-329تابستان،  12، ش 4، س)بهار ادب(
  .محمدي، تهران، نشر ني ، ترجمه احمد گلمعنا، فرهنگ و زندگي اجتماعي) 1391(هال، استوارت 

 .، تهران، نشر مركزهويت و قوميت در ايران) 1379(ي، حميد احمد

، ترجمه مهـدي روشـن ضـمير، ج اول، تبريـز، مؤسسـه تـاريخ و       معتقدات و آداب ايراني) 2535(ماسه، هانري 
  .فرهنگ

  .، تهران، فرهنگ معاصرها در ادبيات فارسيفرهنگ اساطير و داستانواره) 1386(ياحقي، محمدجعفر 
  .، ترجمه بهمن سركاراتي، چ سوم، تهراناسطوره بازگشت جاودانه) 1390( الياده، ميرچا

  .276-268ص . ، مهر و آبان56و 55 ، شكلك، »شراب خام و بادة كهن«) 1373(يارشاطر، احسان 
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 138/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Abrams، M.H (1999)، A glossary of literary terms، Seventh Edition، Ear/ McPeek. 

Cudden، J. A (2013)، Dictionary of Literary Terms and Literary Theory، Fifth Edition، Blackwell 
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 139/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 
 
 
Abstract 
 
Purpose: The beginning of the writing process in southern Iran goes back to the pre-revolutionary 
period. Governments' economic plans, including land reform, the dispersal of knowledge troops, the 
plans and activities of some parties, the emergence and expansion of the oil industry and its related 
industries have had an impact on the development of this storytelling process. Prior to the 
revolution, there were three prominent storytellers in the southern climate: writing from the 
industrial and labor environment, writing from the sea, and writing from the tribe and the village. 
After the revolution and the beginning of the imposed war, the tendency to write about war is also 
widespread in southern Iran. The purpose of this study was to explain how Iranian identity is 
represented in the four trends of storytelling in southern climatic literature. 
Method: The methodology of this research is based on the description of the focal theme and 
content of the literary works and structure that the authors have chosen to express the theme. 
Understanding and categorizing the themes that have been the main concern of the writers and 
constituting the dominant aspect of Southern climate literature enables the researcher to illustrate 
the formation, continuity and development of Southern climate literature. To this end, the works 
have been studied in the context (political, social, and historical) of their genesis, and the links 
between literature, culture and politics are not lost.  
 
Results: Climatic storytelling in Iran has a political and social aspect and is generally based on the 
idea of "returning to self". In the South, in the writings that emerged from the writing tendency of 
war, the southern cities are seen as a metaphor for Iranian homeland and territorial integrity, and all 
aspects of Iranian identity are expressed in defense of them. In the trends of the industrial and labor 
environment the Iranian identity is manifested in its dual (native) and the other (western). In the 
tendency of writing from the tribe and the village the past is praised as all elements of identity, and 
in the tendency of writing from the sea the Iranian identity is manifested in the preservation of 
indigenous customs and beliefs and in opposition to another, generally modern world. 
 
Keywords: Fiction, Climate, Southern Fiction, Iranian Identity.
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